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  ∗پيشگفتار

  

كان مهم آيين پادشاهي است و لازمة قدرت و فرة ايزدي، يكي از ار
در . نمايانگر تأييد الهي است و مؤيد مشروعيت حكومت. فرمانروائي

هاي  كراّت از فرّ پادشاهان سخن رفته است، و در بررسي ادب فارسي، به
معذلك، جاي تعجب . تاريخي، به دفعات موضوع آن مطرح شده است

نمادهاي فرّ نشده است و علائم دارد كه تاكنون توجه چنداني به 
  .  استار نگرفتهگوناگون آن مورد مطالعه قر

در فرهنگي كه نوشته كمياب است و چون يافت شود، گنگ 
است و نارسا، مدركِ عيني، همچون مدركِ كتبي سودمند است و قابل 

از . استفاده از براي تعبيرِ وقايعِ گذشته و شناختِ باورهاي پيشينيان
شناسي گردد و در  است كه نمادشناسي از ابزار مهم تاريخاينرو جايز 

واين روشي است كه در اين . كار گرفته شود راه كشف معضلات تاريخ به
  .ايم كار بسته كتاب به

پژوهشي در تاريخ مغول كه متكّي به متن و تصوير بود، مرا   
 احيا معلوم كرده بود كه مفهوم كهنِ فّرة ايزدي را ديوانيان ايلخاني

اي وجود نداشت، براي ايلخانِ  كردند تا در ايامي كه ديگر خليفه
از ميان صفاتي كه در وصفِ قدرت . نومسلمان كسب مشروعيت كنند

و چون در . كرد ميجلب نظر » روزافزون«كار رفت، عبارت  مغول به
                                                 

هاي سوم و چهارم ايرانشناسي در بِتِزدا  يه از اين تحقيق در اجلاس2 و 1 فصول  ∗
  . ارائه شد2002 مه 25، و 2000 مه 26  ، بتاريخ)نزديك واشنگتن(



       پيشگفتار                                           )ح (

راني آقاي تورج دومين اجلاسية ايرانشناسي در واشنگتن، به سخن
 ساساني و پيدايش دريائي و بحث ايشان در بارة مسكوكات خسرو دوم

بر آنها، گوش دادم، متوجه ارتباط بين اين دو » نافزو فرهّ«مضمون 
عبارت شدم و در صدد پژوهشي برآمدم كه آيين پادشاهي ايران را 

 نظرياتي را كه براي دورة ايران باستان ابراز داد، و ميمورد بررسي قرار 
خصوص كه بعضي از اين  سنجيد؛ به ميشده بود  با آيين دورة اسلامي 

كه پادشاهان ساساني  اي از جمله نظريه. نمود مينظريات غير قابل باور 
كند كه اينان همچون فراعنه،  ميداند و فرض  ميرا از تخمة ايزدان 

  .  ادعاي خدايي داشتند

مقالة . اي بود براي يك نشرية علمي هدف ابتدائي، تهية مقاله  
كه حدس (منقدِّ مربوطه .  در لندن پيشنهاد شدIRANاول به نشرية 

)  باشد و بعد ها خود ايشان اين موضوع را تأييد كردندميزدم آقاي بيوار

مي، منشأش ايراد گرفت كه دستارچة در دستِ پادشاهانِ دورة اسلا
فايده  دورة ساساني بي رومي است، و كوشش بنده در جهت ربط آن به

قابل اعتماد «ديگر اينكه نظريات بنده براي دورة پيش از اسلام . است
، بر اين باور بودم كه نگارة طاق بستان چون در مورد سنگ» نيست

 بود از جانب ايزدان، و نه تصويرِ نمايانگر تأييدِ پادشاهيِ شاپور دوم
و اين ايرادات عليرغم اين بود كه، در . يادبودي از پيمان بين دو برادر

  . كرده بودمچندين مورد، استناد به مقالات خود آقاي بيوار

  دِ ايرادات منقدّ اول، مقاله را بسط دادم و به  در جهت رStudia 

Iranicaمنقدّينِ آن نشريه، مقالة بنده و تحقيقات . ر پاريس ارائه دادم د
!  شدندنوين آنرا ستودند ولي خواستار حذف اشارات به مقالات بيوار

قدر در گذشته از مقالات او بدگويي كرده بودند كه هر نوع  چون آن
 براي نشرية خود داشت، مياي را كه رنگ و بويِ تأييد از مقالة او  اشاره
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انستند، و ديگر اينكه، براي چاپ عكس محدوديت داشتند و د جايز نمي
اما با وجود . وانستند بيش از هشت صفحه در اختيارم بگذارندت نمي

 موافق نبودم، موضوع گيريهاي بيوار اينكه خود بنده هم با بعضي نتيجه
ر جوامع ايراني را كه ايشان مطرح دوام اثراتِ آيين ممنوعة مهري د

كرده بودند، محور اصلي تحقيقاتم بود، و بدون آن قادر به دنبال كردن 
  . عقب نبودم تحولِ نمادهاي فرّ از دورة ساسانيان به

 ت، حجم كار گسترش پيدا كرده بود و از حددر خلال اين مد
وفيقي دست ت. مقالة علمي تجاوز كرده بود، ونشرية علمي جوابگو نبود

داد كه آقاي دكتر حسين ضيائي، كه از پژوهش اينجانب اطلاع 
بيبليوتكِا داشتند، تقبل كردند كه نتيجة آنرا در سلسلة انتشارات 

از ايشان و همة كساني كه مرا در . چاپ برسانند انگليسي به  بهايرانيكا
از جمله خانم مهستي افشار و . كار تحقيق ياري كردند سپاسگزارم

ايان هنينگ باور، جيمس راسل، شائول شاكد، رحيم شايگان و فرانتز آق
نام   كه هر يك پيشنهاداتي داشتند و در زيرنويسهايِ مربوطه بهگرنه

  .    ام ايشان ضبط كرده

از دو دوست صميمي، آقايان كامبيز اسلامي و فرهاد حكيمزاده   
اي متعدد بنده در مورد تهية كه وقت و بيوقت، پاسخگوي تقاضاه

اند، تشكّر بي پايان دارم كه بدون  رونوشت از مĤخذ پراكنده شده
دنيا ميسر  مساعدت ايشان تحقيقِ در بارة ايران، در اين گوشة ينگه

  .نبود

همچنين تشكّر دارم از اشخاص و مؤسساتي كه عكس و تصوير 
لِر گالري در ساك. موزة آرتور ام: در اختيارم گذاشتند، من جمله

واشنگتن، موزة چسِتِر بيتي در دابلين، كتابخانة جان گارتِ مربوط به 
دانشگاه جان هاپكينز، موزه متروپوليتان در نيويورك، آقاي جعفر 
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شناسيِ  مهركيان از موزة ايران باستان در تهران، و مؤسسة شرق
دة دانشگاه شيكاگو كه هم عكس در اختيارم گذاشتند و هم اجازة استفا

  .شان در اينترنت را دادند رايگان از منبع عكسي

دانشنامة ديگر اينكه در طول اين تحقيق از مطالب گرانبهاي   
 واز رؤيت اشياء عتيقه در موزة آلتسِ در برلن، بردم سود بسيار ايرانيكا

موزة باستانشناسي در استانبول، موزة بريتانيا در لندن، موزة لوور در 
همت و . پوليتَن در نيويورك بهرة بسيار بردمپاريس، و موزه مترو

پشتكار گردانندگان اين مؤسسات در حفظ و مرمت آثار باستاني، و 
هاي گوناگون،  كوشش ايشان در جهت شناساندن تاريخ و هنر سرزمين

  .خدمتي بزرگ است به فرهنگ بشريت

--- ---  

ر داده پس از نشر كتاب به انگليسي، استاد ايرج افشار كه بارها تذكّ
اش محدود  بودند كه نوشتة انگليسي در بارة هنر و تاريخ ايران، خواننده

زبان فارسي خواهان بسيار دارد، مرا تشويق كردند  عكس، به است و به
امر ايشان اطاعت شد، و دست . اي هم به زبان فارسي بنگارم كه نسخه

ايشان، و   لطف و مرحمت به. اي زدم كه خالي از اشكال نبود ترجمه  به
. هاي آقاي كامران فاني، بعضي خطاها برطرف شد همچنين راهنمايي

  .هر آنچه باقيمانده است از سهو نگارنده است

  

  1382 آذر –هوستون           



 

ترجمة يادداشت آقاي دكتر حسين ضيائي 
  بر نسخة انگليسي

 نوشتة آقاي ابوالعلاء  فرةّ ايزدي در آيين پادشاهي ايران باستانكتاب
 Bibliotheca Iranica: Intellectualور، دهمين جلد است از مجموعة سودآ

Traditions Series.  يكي از اهداف اين مجموعه، انتشار پژوهشهاي نوين 
پژوهش آقاى سودآور هم پژوهشي غيرمتعارف . و غيرمتعارف است

همين دليل،  به. است كه نتايجش اكثراً مغاير است با تحقيقات گذشته
راهم كرده است براي بحث و گفتگوي مجدد در بارة آيين اي ف زمينه

  .پادشاهي ايران

 (iconography)مؤلف كتاب، عمري را صرف مطالعة نقشينة   

تاريخي كرده است، و با بررسي نقش تصوير در برابر متن، توانسته است 
منصة ظهور  اي نهفتة بسياري از آثار هنري و ادبي را بهه هكه لاي
شگفتار اين كتاب نيز، اشاره كرده است به مشكلِ كمبودِ در پي. برساند

مدرك كتبي و نارسايي متون، و لزوم مطالعة تصاوير براي درك بهترِ 
 Art of the Persian هنر شاهانة ايرانياين روش را، اول بار، در كتاب . آنها

Courts (1992) به كار برده، استلال كرده بود كه نقّاشيهاي سه 
 از براي داستانهاي مندرج در ر، نه تنها تصويري بودنويس مصودست

سپس همين .  از وقايع تاريخيِ زمان تهية نسخهتن، بلكه بازتابي بودم
» شاهنامة دمِوت« معروف به شاهنامة ابو سعيديروش را براي بررسي 

چون موفق شده بود با . و اين كاري بس مهم بود. به كار گرفته بود
 مطالعة متون مختلفه، موضوعات نهفته را بررسي خط و تصوير، و

، و هدف شاهنامهآشكار كند، و نتيجه بگيرد كه علتّ ايجاد اين نسخة 



                                              يادداشت)ل (

از انطباق تاريخ مغول بر داستانهاي حماسي ايران،  طلب مشروعيت 
  . بود براي حكومت مغول

پژوهشِ در دوران مغول راهنمايي شد براي مطالعة موضوع   
ت در آيين پادشاهي ايران باستان، و نقش فرةّ تأييد الهي و مشروعي

  . ايزدي درآن

دركتاب حاضر، مؤلف تحول نمادهاي فرّ را مورد بررسي قرار 
كتابي بس مهم است . كند دهد و تداوم آنرا در طول تاريخ آشكار مي مي

كه خواندنش آسان است و تصاويرش، مظاهرِ پادشاهي ايران و تأثير آن 
  .كند ر به خوبي نمايان ميرا بر ممالك همجوا

در خاتمه از كمكهاي بنياد ميراث فرهنگي ايران براي نشر اين   
  .كتاب تشكّر دارد

  حسين ضيائي               



 

  مقدمه
 

 و  نگاشته بود، از شاپور شهبازي1984 بسال كه يا ، در مقالهك لوكُرپييِ
هايِ  رد كه چرا تعبيري جديد براي گويگي چند محققّ ديگر خُرده مي

جاي نمادي از اهورامزدا،  نمادي  اند و آنها را، به  آورده1بالدارِ هخامنشي
 شهبازي دو تعبير ارائه 2.اند دانسته) يعني فرّ بزبان اوستايي (نهاز خوْر

بالداري كه  رِ ساده، و ديگري براي گويِبالدا يكي از براي گويِ: داده بود
 اولي را نشانة فرةّ ايراني. لند بيرون آمده استب آن آدمكي ريشاز بطن 

شناخته بود، از براي عوام، و دومي را علامت فرّة ) نهآريانمِ خوْر: اوستا(
  . سنجيده بود، از براي پادشاهان) نهكاوائم خوْر: اوستا (يكيان

  

 

  

 

  دو نوع گوي بالدار هخامنشي، بنقل از
Roaf, M., “Sculptures and Sculptors at Persepolis,” IRAN 21, 1983 

                                                 
يا قُرصِ بالدارِ معرفي  عنوان ديسكِ بالدار در اكثر مقالات خارجي، اين نشانه به    1

پس . شده است، ولي چنانكه خواهيم ديد، عنصر مياني گوي است و نه قرص
  . كار بريم جاي قرص به ست كه از هم اكنون لفظ گوي را بهمصلحت آن

2 P. Lecoq, “Ahura Mazda ou Xvarnah?” in Orientalia J. Duchesne-
Guillemin emerito oblata (Acta Iranica 23, Leiden, 1984), 301-26.  

     :ك/،  راز براي توضيح بيشتر در بارة فرّ و خورنه

 G. Gnoli, “Farr” in Encyclopaedia Iranica, IX:315 
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مجالس : آورد  مثالهاي مخالف ميكلوكُدر رد نظرية او، 
ر بطورِ ساده ظاهر شده است، و بالعكس بالدا كه در آنها گويِ اي شاهانه
در . دار نمايان است رِ آدمكبالدا ايِ مردميي كه در آنها گويِه هصحن

كند كه متأسفانه   مياي از داتامسِ استناد به سكهّ كلوكُمورد اخير 
ر آن بالدا كرد و گويِ نقشِ چاپيِ آن جزئياتش را بوضوح آشكار نمي

وليكن در حقيقت آدمكي وجود نداشت و فقط دمِ .  نمود آدمكدار مي
                    3).1تص (شد  ضاعف در بالا تكرار مير آن بود كه بصورت مبالدا گويِ

م بر عليه /ق360 مرزبانِ ياغي آسياي صغير كه در حدود ،داتامسِ
، )م/ق405-359: س( هخامنشي نعمت خويش، يعني اردشير دوم ولي

 توسل  طبيعتاً،شورش كرده بود و سكهّ بنام خود ضرب كرده بود
 4داشت؛ همان نمادهايي جسته بود كه مخدومِ سابقش عزيز مي به

  امير تيمور پسرِ، ميرانشاههمان گونه كه قريب بيست قرن بعد به

، كه در تبريز عليه پدر طغيان كرده بود) م1370- 1405:  س (گوركان
راند كه پدرش به پادشاهي  ة چنگيزيي ميبچ نام همان خانبفرمان 

                                                 
 P. Briant, Darius, les perses et l’empire:  بهك/، ر  از براي تصوير رنگي3

(Paris, 1992), 55از اين سكهّ ارائه داده بود    ناگفته نماند كه طرحي كه شهبازي 
 S. Shahbazi, “An ، نداشتفاقد آدمك ريشدار بود و اوهم ادعايي غير از اين

Achemenid Symbol. II. Farnah ‘(God Given) Fortune’ Symbolised” in 
Archeologische Miteilungen aus Iran, band 13 (Berlin, 1980), 142.  

 به جداييِ  چنان بالا گرفت كه نزديك بود آسياي صغير ساتراپ،داتامس  شورش 4
يا » خشَِثرَْباون«ساتراپ يوناني شدة ( بيانجامد  غربي كشور هخامنشيبخش

 R. Schmitt, “Datames” in Encyclopaedia)  معني مرزبان است به» شهربان«
Iranica, VII:116     
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  پس داتامسِ، 5.جست مي، و مشروعيت از نام او )2تص(برداشته بود 
ر بالدا  و گويِ دارد دست، كمانِ قدرت درهمچون داريوش در بيستون

 از نوعي است بالدارش   يِ، گومنتهي براي تأييد استقلالش. بر بالاي سر
آسياي صغير مرسوم بود يعني به همان شكلي كه در كه در 

تص (بينيم   مي(Hittite) م مربوط به قوم هيتي/ ق8اي قرن ه هنگار سنگ
91                                                                         .(  

 هشدار ميدهد مزدا به زردشت، اهورا يشت، در زامياداوستادر 

باشد تا  بهروزي و پيروزي ) خورنه(بايد جويايِ فرّ » هر آدمي« كه
 فرّ  خاصِ افرادِ بخصوصي نيست و همه ،بعبارتي ديگر. نصيبش شود

 ،داتامسِ ،يغ يا، مرزبانِ  بالنتيجه6.كس ميتواند از آن برخوردار شود
                                                 

 ، سلطان محمودخان يرليغيندين«: سرآعاز فرمانش بسانِ فرمان پدر چنين بود  5
 ة اميرانشاهي كلامِ سلطان محمودخان است و گفت، يعن»ركان سوزوميزواميرانشاه گ

 L. Fekete, Einfuhrung in die Persische Paleographie: ك/گوركان، ر
(Budapest, 1977), pl. 1.  

 ة وظيف كسب فرّ تقد است كهع، نيولي م)53-54(19 يشت  در تعبير زامياد6
.  جبكوشش (اوستا ة فارسيِدر ترجم. Gnoli, “Farr,” IX:315 است، » هرآدمي«

بر هر يك از شما مردمان «:  هم آمده است)1:494، ج1381، تهران واهخدوست
پندارد   ميادرحال آنكه مالان  .»است كه خواستار به چنگ آوردن فرّ ناگرفتني باشد

اما نامشخص بودن و. را چنين چيزي ميسر است» معدودي  نامشخص«كه فقط 
خصوصي نيست و   خاصِ افراد يا فرد به،روه نيز خود دليل بر آنست كه فرّاين گ

 W. Malandra, An Introduction to Ancientروي همه باز است،  درش به
Iranian Religion: Readings From the Avesta and Achaemenid 

Inscriptions (Minneapolis, 1983), 93  اينيما و چنانكه در جاي ديگر گفته ، 

 باعث شده ،تواند از فرّ برخوردار شود ، ميانهگ از خودي و بي اعم،كسر كه هباور
 فرّ او  بدانند و آنرا پذيرا ةه را نتيجة بيگان ايرانيان سلط،است كه در طول تاريخ

         Soudavar, Art of the Persian Courts (New York, 1992), 411 :  ك/باشند، ر
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هايي كه در   ولي بسبب پيروزي، تبارِ هخامنشيان نبودكه ازغم اينر علي
 داشتنِ فرّ بكند و يِا ميتوانست ادع7،نبردِ با ايشان نصيبش شده بود

بالداري  ، گويِبر همين منوال. نمادي از آن را بر مسكوكاتش جا دهد
) دان  نكاياكه در حال غلبه بر  س( ايراني جنگجويانِكه بر بالاي سر 

 يا نياري ا، نمادي از فرّ، بر خلاف نظر شهبازي)3 تص(ظاهر شده است 
، بلكه محتملاً نماد پيروزي است كه بالاي سرسپاهيان  نيستآريائي

  . ايراني متجليّ شده است

 گويِ بالدارِرسد كه   اجمالاً چنين بنظر مي،بنا بر مثالهاي فوق

 يعني علامت فرّ است و ،و غلبه بر دشمنساده، نشانِ پيروزي است 
  . بهروزي

، اربالد  كند كه افزودن آدمك بر گويِ ، منطق حكم ميايضاً
سانِ اهورامزدا در  ه ب آدمك،، و چوندهد ماهيت آنرا تغيير مي

    دست دارد، به  در)ياره ( پادشاهية تأييدِ، حلقاي ساسانيه هنگار سنگ

  8.، اين نشانِ مركبّ، كلاًُ مظهرِ اهورامزدا استظنّ غالب

                                                 
دهد  و   راشكست مياتامس اول بار اوتوفرْاداتسِ، دا هخامنشياندر نبرد ب  7

وم بار سردارِهخامنشي ، و دشود پيروزيش منجر به يك صلح موقت با اردشير مي
 ,Schmitt: ك/، ركند م مغلوب مي/ ق360 را در حوالي سال بازاردديگر به نام 

“Datames,” VII:116     
حدي است كه در برخي مواقع گويِ مركزي مبدل به حلقه    تغيير ماهيت به8

» ياره«در مورد كاربرد ).  در همينجا89 و 85نگاه كنيد به تصاوير  (،شود مي

، شاهنامهفردوسي، . ا(جاي حلقة تأييد، فردوسي در مورد گشتاسب ميگويد  به
  )  :67: 5، ج1988مطلق، نيويورك  خالقي. بكوشش ج

  »همان ياره و طوق با تختِ عاج  برادر بياورد پر مايه تاج«

  



5                مقدّمه                                     

 ، اعم از اينكهمئ اين علا اثر،از ديدگاهِ قدرت و فرمانروايي

، فرق چنداني ندارد چون مĤلاً هر دو مؤيدِ  يا اهورا مزدادباشة فرّ مايندن
 منشأ و ،، موضوع حائز اهميتددي اما چنانكه خواهيم . استقدرت

ة هخامنشي است يكي مربوط به دور: وت است كه متفا،ماهيت آنهاست
، يكي اهورامزدايي است و ديگري و ديگري مربوط به پيش از آن

  .                    مهري

ة ماهيت اين است كه چون مدرك كتبي در بار  معتقدلوككُ
اي ه ه، پيشنهادِ فرضي وجود ندارد و آيين پادشاهي هخامنشياننمادها

 9.بنيادِ معلوماتِ كنوني سودي ندارد يد جز تخريبِ بنايِ سستجد

 ة ادوارِاشكال كار در اينست كه كمبودِ مدركِ كتبي دامنگير هم

 است، و اگر قرار باشد كه هيچ مدركي جز مدرك كتبي ايرانشناسي
 اما كمبود مدرك .ودش  ة تحقيق محدود مي زمين،بكار گرفته نشود

نگاره و  حدي با مداركِ عيني از قبيل سنگتوان تا  كتبي را مي
مسكوكات جبران كرد، زيرا كه نقوش آنها بازتابِ ممتد و پايداري است 

رل ، كا روانشناس معروفة آنچه كه بواسط،هاىِ قديم ما از آيين
  انتقال پيداداندش، سينه به سينه  مي»قوميةحافظ «،(Carl Jung)يونگ

 و ، تصويرِ نمادهاي قدرت و فرمانروائيِ ايراني، بنابراين10.ستكرده ا
                                                 

9 Lecoq, “Ahura Mazda ou Xvarnah?,” 302  
     در هخامنشية داريوش الگويِ كسبِ قدرت در كتيبابهش، در مورد تفي المثل  10

  :ك/ ر،شاهنامه و همچنين داستانهاي   ساساني در پايكوليةة نرس، و كتيببيستون

P.O. Skjaervo, “Thematic and Linguistic Parallels in the Achemenian and 
Sassanian Inscriptions” in Papers in Honour of Prof. Mary Boyce (Acta 
Iranica 25, Leiden, 1985), 593-603; and R. Shayegan, Epos and History 
in Sasanid Iran (Paris, September 1999, paper presented to the 4ème 

Conférence européene d’études iraniennes)  

  :ك/، ربراي يك بحث مختصر در مورد مداومت قراردهاي تصويري در نقوش ايراني
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د از براي تواند راهنمايي باش آنها در شعر و ادب فارسي ميانعكاس 
.                                                         شناخت فرّ و مظاهر آن در ادوار مختلف

 نمادهاي فرّ را مورد بررسي ،يروش استقرائ  به،در اين تحقيق
 از :كنيم دهيم و سير تحول آنهارا در جهت معكوس دنبال مي قرار مي

 ، به دورةاند جا گذاشته  كه توصيفي از فرّ به،ة تيموريان هنددور

 به ،اند  كه سعي بر احياي آيين پادشاهي قديم ايران داشته،ايلخانان
 الي ،اند ترين و متنوعترين نمادهاي فرّ را ساخته كه بيش، ساسانيانةدور
 نمادهاي مللِ ،هخامنشيان كه براي تثبيتِ قدرتِ نوبنياد خودة دور

 پيشتر بكاربرده بودند تركيب همجوار را گرفته با نمادهايي كه مادها
 خود را با  باورهاي قديم ايرانيان  اهورامزدايي جديدِآيينكردند تا 

  .                                                                              ند تلفيق دهندبتوان

                                                                                                    
Soudavar, Persian Courts, 14.  



 

  نمادهاي فرّ- 1 فصل

 ة تيموريشمس
كه تركي بود ) م1556-1605/هق963- 1014: س( پادشاهِ غازي اكبر

با  ت سلطنتش در تثبي،دة هنقار و مسلمان و حاكمِ بر شِبه زبان فارسي
: ن مواجه شده بود گوركا جدش امير تيمور روبرو شد كه همان مسئله

اينكه حكومت خودرا چگونه ارائه دهد كه مشروع باشد و مورد قبول 
  ؟خودة اقوام و گروههاي مختلف زير سلط

 و چون ،در ابتدا، آيين پادشاهيش مبتني بر شريعت اسلامي بود
ة  او نشد در صدد بر آمد كه آييني داير كند كه شاملِ همجوابگوي كار

صلحِ «و » دينِ الهي«پس .  بشود،  چه مسلمان و چه هندومردمانش
 علاّمي تجويز فضللوا اب خواجه،را كه وزير و نديم و مشاورش» كلّ

 در كتاب خود موسوم به و اين خواجه ابوالفضل.  برقرار كرد،كرده بود
  :                        نويسد بيانِ منشأ قدرتِ پادشاهان مي، در آيين اكبري

همتا و پرتوي از آفتابِ  پادشاهي فروغيست از دادارِ بي«
بزبانِ  .، فراهمگاهِ شايستگيها كمال جرائدِ، فهرستِافروز عالم

بي   . كيان خوره،، فرّ ايزدي خوانند و بباستاني زفانروزگار
، و از ديدِ آن، ]برگدُازد[پيكر  تِ امكان، در قدسي دسميانجيِ

                                     11 ».همگنان پيشاني نيايش بر زمينِ پرستاري نهند

                                                 
در (؛ 2-1:3، ج1985،اسنابروك ُ، ، چاپ مجددآيين اكبري، لامّي ع  ابوالفضل11

ست و مفرد است، در » همتا دادار بي«آمده، ولي چون فاعل فعل » برگذارند«اصل 
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الدين يحيي   از شيخِ اشراق يعني شهابتعريف فوق را ابوالفضل
 كه او هم به ،اقتباس كرده بود) م1191/هق587مقتول در  (سهروردي

 تجلّي و تنوير فرّ بنا كرده ة خود را بر پايحكمت الاشراق، ة خودنوب
، است انواري كه باعث رونق و پيشرفت آدمي ،حكمت الاشراق در 12.بود

ني چون  و شامل عالمِا، خاصِ گروه محدودي نيست ايزديةهمانند فرّ
 بشود تا سلطان را در كار حكومت توانست  ميخودِ خواجه ابوالفضل

 چه ايراني، چه شاهانه باشد  باشد كيانيچه،  پس جوهر فر13ّ.ياري دهد

  و ضعفر است شدتي، و آنچه متغة نور، يكي است و از مادچه مردمي

                                                                                                    
همان است كه » پيكر قدسي«منظور از ). اصلاحش كرديم» برگدازد«اينجا به 

 .ميگفتند يعني شخص شاه» ذات اقدس«بدوران قاجاريه 
ة مجموع ،لدين يحيي سهروردي ا شهاب:  را باة ابوالفضلنيد نوشت  مقايسه ك12

- 3:187، ج1356، تهران بكوشش سيد حسين نصر، مصنّفات فارسي شيخ اشراق

روشن گردد در ] و[و نوري كه معطي تاييد است كه نفس و بدن بدو قوي « : 186
 »خرّه  كيان«خاص باشد آن را ] را [ و آنچه ملوك،گويند »  خرّه«لغت پارسيان 

دريافت و آن روشنايي است » كيان خرّه«معني ... ؛ ملك ظاهر كيخسرو ... يندوگ
اضافات : ؛ توضيح»سبب آن گردنها خاضع شوند]به[كه در نفس قاهره پديد آيد كه 

 .از نگارندة اين سطور است[] داخل 
و لكل نفس طالبت قسط من «:  ميگويد كه سهروردي،الاشراق حكمت  در مقدمة 13

 به كم و بيش سهمي از نور الهي ، يعني هر كه طالب باشد،»  قلّ او كثراللهنورا
 .Suhrawardi, The Philosophy of Illumination, eds :ك/ ر،برايش فراهم است

J. Walbridge & H. Ziai, Provo (UT) 1999, 1.  گر ميگويد كه و در جاي دي
 بعلوم افزودهبر انبياء بني اسرائيل ... بسياري از محقّقان و علماي اين امت «

 و آن نور ،كسي كه نفس او بنور حقّ و ملاي اعلا روشن شود«:  و همچنين،»باشند
ة مجموع ،»عالم مسخرّ او شودتِ ماد عجب نباشد كه ،اكسير علم و قدرتست

     .76-77 :3 ج،مصنّفات فارسي شيخ اشراق
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نظر قويتر  چه نماد فرِّ پادشاه بزرگتر باشد به هر ،بالطّبع.  آن است
 هر چه تعداد نمادهايش بيشتر باشد قدرتش افزون ،رسد و مي
 .                  نمايد مي

، بلاشك ميخواندند اورا» مجوس«و اما ابوالفضلي كه دشمنانش 
دست   كه دري پهلويةو متون قديم) پارسيانيعني (با زردشتيان هند 

سو تقويمِ اكبريِ هند را بر  ، چون از يكيي نزديك داشتداشتند آشنا
اي ه هايش نامِ ماه هاساس تقويم ساساني تدوين كرده بود و بر ما

 اي  شيوه،، و از سويي ديگر در نثر فارسيساساني نهاده بود- زردشتي

ة رشك آنهايي است كه سعي  مايه نيزامروز  كهه بود اختيار كردمتقدم
و هم او در .  بكار برند و لغت عرب را از آن بزُدايند»فارسيِ سره«دارند 

                                        :نگارد ة تزئينات اورنگ پادشاهي مي در بارآيين اكبري

 كه بي ميانجيِ ة ايزدي است، فرّ فرمانروائية چهارطاقشمس«
نشينانِ  اورنگ. تقدرتس نهادِ ايزدي كوششهاي اِمكاني، دست

گشاي   دل برنهند و آنرا چهره،آرائي صورته  ب،افزا فرهنگ
                                                 14».پندارند فروغ  ايزدي

ة پادشاه متجلّي  چهرخورشيدوار درايزدي  ةعبارت ديگر چون فرّ به
در ،  از آن پس. به نقشِ شمسه بر تخت سلطنت نيست، نيازياست

اي ترسيم   هندي مرسوم شد كه در پشت سر پادشاه شمسهنقّاشيِ
و ). 118 و 104تص ( مشروعيت او  نمايندةنشان فرّ او بود وكنند كه 

 اين تمثيلِ فرّ، مشابهت دارد با آنچه فردوسي در توصيف فرِّ كيومرث

                            :                                              گفته است

                                                 
 1:45ج، آيين اكبري،  علاميابوالفضل  14
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 15»همي تافت زو فرّ شاهنشهي    چو ماه دو هفته ز سرو سهي«

، )4تص (كند  يكي از تصاويري كه كاربرد شمسه را بخوبي مشخص مي
به ) يعني جِقةّ مرصع(» سرپشِ« پادشاه ايست كه درآن اكبر صحنه
 ةدهد كه نشان مي) م1605-27/هق1014- 37: س ( جهانگيرپسرش

  دارند اما واضحاًسر اي در پشت شمسه ،  هر دو16.تفويض سلطنت است

 فتوحاتِ متعددش باعث گسترش و تثبيت  كهپادشاهية اكبرشمس
 بزرگتر ترسيم پسرشة حكومت تيموريان در هند شده بود از شمس

 از دو سو تأكيد شده در اين تصوير مشروعيت جهانگير. شده است
ض سلطنت از پدر ية تفو يكي از طريق نماد فرّ او و ديگري بواسط،است

                                           .به پسر

 ة ايلخانيدستارچ
كه ة ابوسعيديشاهنامعجب آنكه همين صحنه را با جزئئ تغيير در 

 17.يابيم  الذكر تنظيم شده بود ميسابقتصوير حدود سه قرن قبل از 

 كه اولين و ،شاهنامهة ، تصاوير اين نسخايم چنانكه در جاي ديگر گفته
جهت تزئين كتاب   به، استشاهنامه شاهانه و مصورِ ةترين نسخ قديم

اريخ مغول نبوده بلكه به منظور تلفيق داستانهاي حماسي ايران با ت
ايش، هم نمايانگر داستان ه ه از صحنهر يك ، از اينروبوده است

                                                 
. 1:22 ج،1988، نيويورك مطلق خالقي. ، ويراستار جشاهنامه،   ابوالقاسم فردوسي15

، در لفي المث  ذكرشده است، شاهنامه، مكررّ در ة پادشاهانموضوع تابشِ فرّ از چهر
   »فروزان شده تخت شاهي بدوي   «:تآمده اس) 41ضاً اي(داستان جمشيد 

 Soudavar, Persian Courts, 312:  ك/، ربراي تصوير كامل   16
   معروف است      دِموتةشاهنام در مقالات ايرانشناسي  به شاهنامهة اين نسخ  17
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،  من جمله18.ة مغول است و هم بازتابي است از وقايع دورشاهنامه
 ساساني است كه  كه از يك سو تصوير بهرام گورِداريماي  صحنه

از   و،دهد ، مورد خطاب قرار ميراسان بود را كه والي خبرادرش نرسه
-1304/ هق694- 703: س( خان است  غازانسويي ديگر تصوير

 كه او )م1304- 1316/هق703-716: س (با برادرش اولجايتو) م1295
 ضمناً تأكيد مجددي است بر ادعايِ  و؛)5تص(هم والي خراسان بود 

  كه)م1319/هق719مقتول (ِ وزير هللا دالدين فضلناروايِ خواجه رشي

 برادرش را پنج سال قبل از مرگ خويش به ولايتعهدي برگزيده ،غازان
بينيم  ، او را مي پس به منظور تبليغِ مشروعيتِ سلطنت اولجايتو19.بود
 و ،ت فرّ اوسةاي در پشت سر دارد كه نمايند ، شمسه برادرهمانندكه 

اين . دارد كه نمايانگر تفويض حكومت است بدو دستمالي دريافت مي
 به ،نامد مي» ة خاصتارچسد« تاريخ وصافدستمال را كه صاحب 

   20:شود  در دستِ بسياري از پادشاهان ديده مي،عنوان نماد قدرت

رخ مو ( بيروني ابوريحانة آثارالباقياي از ابتدا، در نسخه
 سابق ة ابوسعيديِشاهنام و بعد در 21،را بينيم آن مي) م1307/هق707

اند يكي  هاني كه بر تخت نشسته پادشا همگيِ، آن تصاويركه در(ر كالذ
از آن پس در دست اكثر فرمانروايان تُرك نَسبِ ). در دست دارند

                                                 
18 A. Soudavar, “The Saga of Abu-Sa`id Bahādor Khān: The Abu-Sa`id-

nāmeh” in The Court of the Il-Khāns, 1290-1340, The Cultural and 
Intellectual Milieu, eds. J. Raby and T. Fitzgerald (Oxford, 1996), 95-218.  

 در ايرانشناسي "ظفرنامه و شاهنامة مستوفي"سودآور، . و ا ؛127-130 ،همانجا   19
 www.soudavar.com/Zafar2.pdf    ، و756-58، )4شمارة/1374واشنگتن، (

شيرازي الله بن عبداالله ا ؛ و فضل130،"ظفرنامه و شاهنامة مستوفي"سودآور،   20
617، 1338تهران ، ة الحضرتاريخ وصاف اف،معروف به وص.  

21 ms. Arab 161, Edinburgh University Library. 
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چون هم(ماليك مصر در دست م: ، از جملهممالك اسلامي ظاهر ميشود
 دست شروانشاه در 22،)م1334/هق734 مورخ مقامات حريري ةنسخ

در  ( در دست امير تيمور23،)م1468/هق873اي مورخ  در نسخه(
  باز در دست امير تيمور24،)8تص ) (م1480اي از حدود سال ظفرنامه

در دست سلطان  25،)م از هند1653/هق1063تاريخ  در تصويري به(
 در دست 26،)در مرقعي از توپقاپوسراي استانبول (قويونلو يعقوب آق 

 و در دست شاه 27،سلاطين عثماني خصوصاً سلطان محمد فاتح
                                28).6تص ) (م1527/هق928ود در تصويري از حد (طهماسب

 شعري از خاقاني دلالت دارد بر اينكه دستارچه، از طرفي ديگر

  :شد  نيز آويخته ميملَعو  رايت  به،9 تصوير ةبه گون

                                                 
22

 Nationalbibliothek, Vienna, AF9, (fol. 1r), in R. Ettinghausen, 
Peintures persanes  (Geneva, 1962), 148;   

23   (British Museum, Add. 16561) in I. Stchoukine, Les peintures des 
manuscrits timurides  (Paris, 1954), pl. XLV.  

 John رت دگارِمجموعة متعلق به ةظفرنامبراي تصوير كامل اين صحنه از   24

Hopkins University Library  ، بهك/ر : T. Lentz, and G. Lowry, Timur and 
the Princely Vision (Los Angeles, 1989), 265. 

25.  T. Falk (ed.), Treasures of Islam (Geneva, 1985), 172 
26  Ruzbahān-e Khonji, Tārikh-i `ālam-ārā-ye amini, ed. J. Woods 

(London, 1992), pl. 1; B. Robinson, “The Turkman School to 1503,” in 
The Arts of the Book in Central Asia, ed. B. Gray (London, 1979), pl. 

147. 
27

  (Topkapu Saray, H2153, fol. 10r) in Z. Zygulsky Jr., Ottoman Art in 
the Service of the Empire (New York, 1993); M. Ipsiroglu, Chefs-

d’oeuvres du Topkapi (Fribourg, 1980), 128. 
28  Soudavar, Persian Courts, 160. 
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 29»  زيرماه زرين زبر رايت و دستارچه«

» ساروق« را به لفظ تركي آن يعني ، دستارچهيهصفو

اي ه هنشاند هايِ حكومتي براي دست خواندند و بعنوان يكي از نشان مي
 در شئون ،عنوان نماد قدرت  پس دستارچه به30.فرستاندند خود مي

شود اين است كه  ؤالي كه مطرح ميسبنابراين ، و شد مختلف ظاهر مي
                                      ؟ چيست و سرچشمه اش كدامستاين نمادمنشأِ 

راهنمايي از براي جواب اين سؤال را ميتوان در تصاوير يك 
 كه براي تركمانان )م1481/هق886 مورخ( شاهانه ة نظاميِخمس
 در يكي از آنها كه تصويرِ بهرام گور .پيدا كرد ، تهيه شده بودقويونلو آق

 دو فرشته را ،ة فوقاني در دو گوش،)10تص (است در گُنبد صندلي 
باريكي در دست دارند و به سمت بهرامي ميروند ة بينيم كه دستارچ مي

                                                 
گرديزي ميگويد كه سلطان . 7:9518ج، 1373، تهران لغتنامه، دهخدا. ا.   ع29

:           ك/ ر، هديه دادمحمود غزنوي به قادرخان سنگ ارزنده اي همراه با يك دستارچه

، حبيبي. بكوشش ع، تاريخ گرديزي ،د گرديزيعبدالحي بن ضحاك بن محمو
      .406, 1363تهران 

 از براي ،، شاه طهماسبم1533/هق940  بعد از مرگ شرف خان بدليسي بسال 30
طبل و علم و تاج و ساروق و منشورِ ايالتِ بتليس و اُلكاي  «، الدينپسرش شمس

ة ، نسخبار الاخةتكمل ،عبدي بيك شيرازي: ك/فرستاد، ر» ا لقب خانيخان ب شرف
 چاپي ةقابل تذكر است كه در نسخ.  تهران، 3980ة شمارة مليّ ملككتابخان

نوشته شده » سارچق«غلط  لغت ساروق به, )1369 ، تهراننوائي. كوشش ع به(
معني   به،، هر دولغت تركي ساروق، و معادلِ فارسيش يعني دستارچه. است

بايست بلندتر از يك دستمال ساده   مي، از اينروروند  بكار مي حوله دستمال و
بينيم بلند است و تا  ايكه در دست فرمانروايان مي همين دليل دستارچه به. باشند
        . و بدون تا است دست زنان كوتاه، در حاليكه دستمالِخورده
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واضحاً طرح و عملِ . اي مشابه در دست دارد كه او خود دستارچه
نِ  ايوان طاق بستافرشتگان متأثر از ملائكي است كه در طرفين

 اين ،، خاصه اينكه در آن زمان)11تص  ( استكرمانشاهان موجود
رسد كه وجه   چنين بنظر ميپس. ها بودقويونلو  ايوان در قلمرو آق

، )تخفيف» چهِ«با حذف پسوند  ( دستار خود و شايد،ة دستارچهتسمي
                                                        31.ة ساسانيان جستجو كنيمرا بايد در دور

  ساسانيدستار
اي مرصع  اي دارند كه به حلقه ، فرشتگان دستارچهدر طاق بستان

 از جمله 32،راي ديگه ه، حال آنكه در بسياري از صحنآويخته شده است
اي تنها  ، دستارچه فارسدر بيشاپورِ) م241- 272: س (نقش شاپور اول

 ، بلكهنقش اخير نه براي اعِلام آغاز فرمانروايي شاپور). 12تص (دارند 

 و از ،منظور بزرگداشت پيروزيهاي او بر سه امپراطور رومي است صرفاً به
، در  در عوض33.ية تأييديم و نه حلقبين اينرو، نه خدايي در آن مي

                                                 
 ، قبلاً، ناميده ميشود(mappa)روفسور بيوار كه ماپا   دستمال رومي مورد نظر پ31

زماني كه حدس  ، و بهة مغول در كنفرانسي مربوط  به هنر دور1995 به سال
  توسط پروفسور،يعني دستمال عربي باشد» منديل «زدم منشأ دستارچه مي

اما كوششهاي بعدي در جهت كشف ارتباط . شنهاد شده بود پيبه نگارندههيلِنبراند 
و مرا بر آن داشت كه جايي نرسيد   بهلغوي، و يا تصويري، بين اين دو و دستارچه

  .  منشأ آنرا در جايي ديگر جستجو كنم
 : در)124093شماره  (ة بريتانياك به ظرف نقره متعلق به موز/المثل ن في  32

Splendeur des Sassanides (Bruxelles, 1993), 208; A.U. Pope, and Ph. 
Ackerman, A Surveyof Persian Art (Tokyo, 1967 reprint), VII:239, pl. b.  

و ) 244-49(، فيليپ عرب )238-44(اين سه امپراتور عبارتند از گوردين سوم   33
  .  كه شاپور آنها را يكي پس از ديگري شكست داد) 253-60(الرين و
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ة بلندي براي او دستارچبينيم كه  اي را مي ين صحنه، فرشتهاكانون 
ة  گويي جايز. كه شاپور داردايست بادوزيده  مشابه سربندِ  كهوردآ مي

 .                                                                هايش ست از براي پيروزيديگري
كه بعداً آمد و نويد موفقّيتي » قران صاحب«خلاف مفهوم بر 

زيرا كه فرّ . ة ايزدي متغير است و ناپايدار فر34ّ،پايدار در برداشت
دليل شكست كاهش پيدا   و يا به، پيروزي افزايش يابدةتواند بواسط مي
كليّ از  دست برود همچنانكه جمشيد فرّ خويش از دست  و يا به، كند
» پيروزي« مد نظر بياوريم كه يكي از معاني دست  اگر در35.بداد

 كه  باشد»ة پيروزيآورند«معني   بهتواند  مي»آر- دست« يبِك تر36،است
يعني (» خرهّ«و » دست«همانا خاصيت فرّ است، خاصه اينكه نگارش 

 سربندي كه  ، لاجرم37. يكسان است به هزوارش است ودر پهلوي) فرّ

شود و   مي، عامل پيروزيدهد  ارائه ميرشاپو فرشته در دست دارد و به

                                                 
 در يك برج و  استة سعدحاكي از اجتماع دو ستار» قِران«،  اصطلاح نجومي  در34
  . ، يعني آن كه با چنين طالعي متولد شده است طالع نيك براي صاحبشمنِضمت
گويد   مي كه در آن نرسهة پايكوليهمچنين در كتيب. 34-19:38، يشت اوستا  35
 T. Daryaee, “The Use of:   رفته را شايد كه بازپس گيردموروثي از دست  فرّكه

Religio-Political Propaganda on the Coinage of Xusro II” in American 
Journal of Numismatics (New York, 1997), IX:52. 

 كه چندين مثال از تاريخ بيهقي آورده     ،7:9506، جلغتنامه، دهخدا: ك به/ر  36
،  فرهنگ جهانگيري،حسين اينجو شيرازيالدين  ك به ميرجمال/ن ر، همچنياست

  : را شاهد آورده استنا مولا بيت كه290: 1، ج1338 رحيمي، تهران .بكوشش ر

 »شاد شد جانش كه بر شيران نر    يافت آسان نصرت و دست و ظفر«
 .از آقاي هنينگ باور براي تجزيه و تحليلِ ساختارِ لغت دستار تشكرّ دارم

37 D. MacKenzie, A Concise Pahlavi Dictionary (London, 1971), 202:   
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بنابراين جايز است كه از هم اكنون اين .  فرِّ شاپورة افزايشنمايند
ة آزماتش قرار بدهيم كه آيا اين  بناميم و سپس در بوتسربند را دستار

 ؟                        اري صحيح است يا نهذنامگ
 است كه در آن ة شاپورنگار سنگ، طرح كليِّّ ك و دليلاولين مح

طرق مختلف  معني پيروزي و غلبه بر دشمن  به به» دست«موضوع 
 كه آورد  مي»هايش دست« را با »دستار«، فرشته در بالا: منعكس است

، »رآ- دست«اين خود  يك بازي لفظي است و تأكيد مضاعف بر معني 
 ،دست امپراتور روممچِ   شاپور، و سمت چپ در پايين آن،ة به قرينو
است يعني » دستگيري«مفهومِ ة فشرد كه نمايند دست مي به را ،ينرْوالِ

                                                                          38.تسلط و پيروزي برخصم

 ذاري براي وجه تسمية دستارتوجيهي است كه اين نامگ، دوم

 »ةعمام«و » طيلسان«جاي  كه چرا به: كند در ادب فارسي فراهم مي

ي، لفظي فارسي معمول شده و ارتباط اين سرپوشِ بيگانه با عرب
   ؟چيست» دست«

دو ، اي تركان و ايرانيانه بينيم كه برخلاف عمامه در نقاشيها مي
 ، آويزانند39، منعكس است7 كه در تصوير به شكلي ، عمامة عربانتهاي

اش را آزاد   را عادت براين بود كه دو سر عمامهنشين چون عربِ باديه
.  هنگام طوفانِ شنِ بتواند سر و صورت خود را محفوظ بدارد بگذارد تا به

ة  بلاشك صاحب فرّ،، عرب، بعد از پيروزي بر ايشان ايرانياناز ديدِ
 بايست معادل دستارِ اش مي سرِ آزاد عمامه بود و از اينرو دو ايزدي

                                                 
 .  از آقاي رحيم شايگان تشكر دارم كه اين تقارن را گوشزد كردند38
  Soudavar, Persian Courts, 107     ك به/، ر  براي تصوير كامل39
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عري از سوزنيِ قطعه ش. ة فرّ اوساساني محسوب شود و نمايند
 :                                                   مؤيدِ اين تعبير استسمرقندي

                                       و ا دستار  ةآفتاب خسروان را  ساي«

  40»، فتح و نصرت اندر پيش و پسستيچتر فيروز

درك مضامين اين شعر بدون توجه به نقشهاي ساساني و 
منظور از :  ، ميسر نيست آورديمة دستارتعبيري كه از براي وجه تسمي

افتد و   ميوجل يكي به ة عرب است كه دو سرِ آزاد عمام،»پيش و پس«
آفتاب «اي پيروزي ايشان بود از بركت ه ه، كه نشان عقبيكي در
 ايزديي است كه به صورت شمسه متجليّ ةكه همان فرّ» خسروان

  .              شود مي

 ،دهد كه بعد از پيروزيِ اعراب پس شواهد و قرائن نشان مي
، و چون  خوانده شد و دستارديده شدة نمادي از فرّ مثاب شان به عمامه

، براي دستمالِ ، طبعاًاين لغت براي سربندي طويل مصرف شد
 بصورت نمادي از قدرت در دست ايشان  ايلخانانةكوتاهتري كه در دور

 ، دستارچهاز اينرو از لغت دستار. بايست  لغتي ديگر مي،قرار گرفت

.                                                                كوچكتر، بمعني دستارِ مشتق شد

                                                 
م مصرع دوم  مفاهي تشابهو توجه كنيد به، 9517: 7، جلغتنامه، دهخدا: ك به/  ر40

 .   36با  شعر مولانا در زير نويس
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  فرهّ افزون
يا ( شمسه , ابوسعيديةشاهنامغير از تصويرهاي  به

 نيز  و غازاندر مسكوكات اولجايتو) آفتاب خسرواني
مثلِ  و به). ك به تصاوير سمت چپ/ن(شود  پديدار مي

 و همچنين اتكّاي به  نمادنة اكبري، استعمال ايدور
، جزئي از مساعي ديوانيانِ  سهرورديحكمت الاشراق

اي فرمانروايانِ بيگانه كسب  ميگردد تا برايلخاني
و اين بار هم ديوانيان، متوسل به 42.مشروعيت كنند

 »روزافزون«، عنوان از جمله. مĤخذ ايران باستان شدند

در ستايش »  روزافزوندولتِ« باتي نظير در تركيرا
 فرماني از ة در حاشي1292اين عنوان بسال . كار بردند قدرت مغول به

  كه،بنا برسمِ منشيانِ ديواني. شود ظاهر مي) 1291-95: س (وگيخات

» 7«با علامت  آنرا يِ خال و محلِكردند ميرا از متن خارج  لغات مهم

 14 چنانكه در تصوير ، در اينجا هم،كردند كوچكي در بالا مشخص مي

 ةنيم و، اند را دو نيم كرده» دولت روزافزون« اصطلاح ،كنيم ميمشاهده 
 ا،ة دهخدلغتنام در43.اند را به حاشيه برده» روزافزون« يعني مهمتر

بمعنايِ عمرِ باقي آمده است حال آنكه فقط يكي دو بيت » روزافزون«
 از ، و بيتي كه شاهد آورده است دلالت بر اين معني دارد21از مجموع 

                                                 
 M. Mitchiner, Oriental Coins and Their Values: The World of:  نقل از41

Islam (London, 1977), 252-53. 
42  Soudavar, “The Saga,” 184-86. 
 Soudavar, Persian Courts, 34-35  :ك/، ربراي تصوير كامل   43

 

 
اي مفرغي ه هسك
41 و اولجايتوغازان

  



  نمادهاي فرّ                                                 19

ت شود كه خصوصيا مابقي، معانيِ تجليّ وتنوير و نيكبختي مستفاد مي
                                            44.استفرّ 

.  ساساني معادلي دارد در مسكوكات خسرو دوم »روزافزون «ةواژ

 ساساني  با سكّه هاي قبليِ پادشاه مسكوكات اينلازم به تذكّر است كه

روشِ مرسوم  ه بهغير از تاج و ضمائمش ك به: دارند هاي كلّيوتاتف
 افزايش سه ، تفاوت چشمگير،بايست براي هر پادشاه تغيير يابد مي
 دو ، و)17تص (ه  سكّة پادشاه در رويِ است بدور نيم تنة مدرجداير
ة مهمتر آنكه واژ). 16تص (دور مجمر آتش در پشت آن   بهة ديگرداير

ج راد توبنا به پيشنه. است شده ضرب نيز در پشت سكهّ »فرهّ افزون«
كه تاج  (آمدِ درگيريهاي خسرو با بهرام چوبين ، اين تغييرات پيدريائي

م 591و تخت ساساني را چند صباحي غصب كرده بود و عاقبت در 
  و،دوايرِ مدرجِ مسكوكات،  چنانكه خواهيم ديد45.بود) مغلوب شد

 قابل استفاده  واست، همگي نماد فرّ ة مرواريدهمچنين شمسه و حلق
 ادلِع م، خسرو در مسكوكاتِ مدرجد دوايرِ، تعدّلذا.  جاي يكديگر به

سبب فرِّ  ة قدرتِ بيشتر بهندي است و نما»رهّ افزونف«ة نماديِ واژ
 جديدي كه فرشته سببِ دستارِ ة شاپور بهمان گونه كه فرّه ه، ببيشتر

                                                               .      كرد آورده بود افزايش پيدا مي

                                                 
، »محلي چو مهر روزافزون«:   اي از ابيات  ، نمونه1088 :8، جلغتنامه  دهخدا،44
  »اي آفتاب روزافزون«، »مظفر پيروزبخت روزافزون«، »و روزافزونت دولت«

 S. Tourkin, "Anotherك به/، ن»فرّ دولت روزافزون به«:  نيز آمدهاحكام قراناتدر 
copy of Ahkām-i Qirānāt by Irānšāh b.`Ali al-Nišāpuri" in La science 
dans le monde iranien à l'époque islamique, eds. Z. Vesel et al., Tehran 

1998, 68, fig. 1.    
45  Daryaee, “Religio-Political Propaganda,” IX:43-45. 
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 از تخت ،، بهرام چوبينبعد از اينكه خسرو را سردارِ ياغيش
پناه برد و ) م582-602: س ( او به امپراتور روم موقيس،بركنار كرد

، 499-531: س( اول قباد. اج و تخت شد، دوباره صاحب تكمك وي به
 ولي دو سال بعد به ه بودتاج و تخت را از دست داد ،نيز) م97-488

 خواست  بركناري را مي، ننگِگرفت، و همانند خسرو  پسياري هياطله

بينيم كه بعد از  را مي) »افزوت«يا (» افزون«ا واژة  لذ.پوشي كند پرده
ة  داير46، و همراه با آنگردد ايش ظاهر ميه ه بر سكّ،مراجعت قباد

 ة و اما كاربرد مكرّرِ دو واژ47).18تص (شود   هم پديدار ميمدرجي
كنند كه در  اي بعدي مشخصّ ميه هدر دور» روزافزون« و »فزونا هفّر«

 معني ه قبادتنهايي بر پشت سكّ به» افزون«اين مقطع زماني هم لغت 
 48.»نوشته و تصوير« بلكه جزئي بود از مخلوط يا آميزة ،نداشت

ة  اضافه شده، معادل همان واژ با دايرة اين لغت، تركيبعبارت ديگر به
                                                 

  :ك/، ر استا ظاهراً مربوط به سال دوازدهم بعد از جلوس قباده  اولين اِين سكه46ّ

Cambridge History of Iran (Cambridge, 1986 reprint), III(1):330. 
 M. Mitchiner, Oriental Coins and their    :ك/  براي نمونه هاي ديگر ر47

Values: The Ancient and Classical World (London, 1978), 170-71. 
در ساساني نيست بلكه  ةآميزة نوشته و تصوير خاص دورة   بيان مقصود بوسيل48

 محمد  مونس الاحرارةفي المثل در نسخ. شود هاي بعدي هم بكار گرفته مي دوره
مصرع اولِ  بعضي ) 9، دستنويس مي، دارالآثار الاسلاكويت( بدرالدين جاجرمي بن

 .M.L :ك/، رشود ع دوم بصورت تصوير پديدار مياز ابيات مكتوب است و مصر
Swietochowski, S. Carboni, and S. Morton, Illustrated Poetry and Epic 

Images: Persian Painting of the 1330s and 1340s (New York, 994), 26-
سه . دوم انعكاس آيات قرآن است بر ديواري از مزارِ پيربكران در لنجانة نمون   .37

 چهارم، مفهوم آن كه توصيف ةآية اول از سورة الفتح  مكتوب است و بجاي آي

 ,B. O’Kane:  ك/ ر، نقاشي شده است،بهشت است و انهار جاري زير درختهايش
“The Bihbahani Anthology and its Antecedents” in Oriental Art XLV/4 

(1999/2000), 13-14.  



  نمادهاي فرّ                                                 21

دور سر   به فرّ دستارِ قباد، در مسكوكات قبلي كهبود، زيران افزو فرهّ
آن افزوده  بود بهفرّ پرتوِ ة نمايند كه همچو شمسه اي  دايره،داشت و حالا

.                                                  ن از آن مستفاد شودافزو شده بود تا معنيِ فرهّ

  در دومة شكار خسرودر صحن» نافزو فرهّ«نوعي ديگر از مفهومِ 

، داستان از چپ به راست در اين صحنه.  منعكس استطاق بستان
 گُرازِ شكارِبه  مشغول، خسرو ة نخستدر پرد.  و در دو پرده داردجريان
ي كه  موفّقيتسبب است و به از شكار فارغ شده ،ة دوم پرددر. است

در آيين . شود اي در پشت سرش ظاهرمي صيبش شده است شمسهن
 پيروزي بر دشمن بوده، و از ةه مثاب بكارِ حيواناتِ وحشي، شپادشاهي

شود همان آفتابِ  اي كه پشت سر خسرو پديدار مي اينرو شمسه
بدست باع  از كشتنِ سِو در اينجاست  اة فرّخسرواني است كه نشان

 .              آمده است
كه در بسياري از نقشهاي ساساني » نافزو فرهّ«نابرين مفهومِ ب

معرفِّ نوساناتِ   در حقيقت49،اي پهلوي مستتر استه هظاهر و در نوشت
فرّ است و تذكّري از براي كوششِ مداومي كه براي نگهداري و افزايش 

                                 .                                          آن لازم است

  قوچ و بالك
نشينند   دو بالكَي را كه بر تاجهاي ساساني مي،در پژوهشهاي معاصر

يكي از در  اكثراً بدليل اينكه ايزدبهرام( اند ز بهرام شناختهنمادي ا

                                                 
 ،نبع فرخزاتانر آذرف:ك به/، رنافزو برد مفهوم فرهّ از كارة كتبي  براي يك نمون49

  :44-45ط 1375ن ا، تهرناظر. ة ا، ترجمماتيكان گجستك اباليش

  »د خداي رارمزاُورج و فرّه افزايات «
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 بررسي ، و اما چنانكه خواهيم ديد50).آيد نمودهايش بشكل باز درمي
 روشنگرِ ارتباط ،شان لِ مختلف اين بالكها و موارد استعمالاشَكا

 و نشان دهندة نسبتِ قويِ آنهاست با مهِر، و نه ،مستقيم آنهاست با فرّ
  .                  يزدبهراما

 ،پيدا شده است) بغداد (يك قابِ گچين كه در حواليِ تيسفون
 در بر ،خوانده است» افزون«ناش اي را كه ژان دو مِ دو بالك و نوشته

در اين قاب نيز آميزة نوشته و  اول، ة قبادمانندِ سكّ  به51).20تص (دارد 
و براي تأكيد .  بكاررفته است» نافزو فرهّ«تصوير براي القايِ مفهوم 

كه آنهم نمادي  اند دادهاي از مرواريد قرار  لقهح آنرا در وسط ، كلِّبيشتر
  مخلوط را، همين نمادِدر جايي ديگر). 65ك به صفحة /ر(از فرّ است 

كه در كتيبه هاي فارسي و ( ايراني  قرينه سازيِبينيم كه بنا به ميلِ مي
، )23 تصوير  به نگاه كنيدلمثل ا في خورد؛ چشم مي عربي اكثراً به
 بر بالاي دو اند و را متقارن ساخته» افزون«ة آن يعني قسمت نوشت

نيز نمادي » دو بالك«رسد كه  نظر مي پس چنين به. اند بالك قرار داده
 52.از فرّ است

                                                 
50  Cambridge History of Iran, III(1):325; Daryaee, “Religio-Political 

Propaganda,” IX:43.  
51 J.de Menasce, Études Iraniennes -Studia Iranica, cahier 3 (1985), 159. 

52  پهلوي كه شبيه » ز«اي دارند بجز   قرينهة حروف، هم ساسانيهرِدر اين م
، براي مثلهاي ديگر. اش بر خودش منطبق شده است عربي است و قرينه» نون«
 P. Gignoux and R. Gyselen, Bulles et sceaux sassanides de divers :ك/ر

collections - Studia Iranica, cahier 4 (1987), pl. XVI.70.3. 
بروي يك جفت در »  مبارك باد-الله ك اربا«ة متقارنِ براي نمونه اي از دو كتيب

    .Soudavar, Persian Courts, 100      :ك/، ر تيموريةچوبي از دور
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ة ارتباط فرّ و دو بالك را ، فرضيقاب گچيِ دومي از همان منطقه
دور  در اين قاب يك سرِ قوچ داريم كه دستاري به. كند تقويت مي

ست كه آن دو نيز گردنش بسته شده است و روي دو بالك قرار گرفته ا
واضحاً تركيب دو عنصرِ . اند هم پيوسته  دستاري بهةدر پايين بوسيل

ة كارناممفتاح آن در. نامأنوس يعني بالك و سرِ قوچ بي دليل نيست
، در جايي كه  در يكي از صحنه هاي اين كتاب. است بابكاناردشير
كند كه رفتن قوچ  ، سؤال مي اردوان يعني،اني پادشاه اشكنآخري

 ة كيانيدهد كه فرّ جواب مي» دستور«، ة چيستدنبال اردشير نشان به

   53. روي آورده است كه به اردشيراست

بينيم كه بالكها در معيت عناصري هستند كه همگي از  پس مي
تركيب قوچ . ، لاجرم آن دو نيز نمادي از فرّ هستندستنده اي فرّنماده

شود  و خود   نيز ظاهر مي در سنگ فرشي از انطاكيه،و بالك و دستار
                                      54).25تص (دليل ديگري است بر همبستگي اين عناصر 

                                                 
53   E.G. Browne, A Literary History of Persia (Cambridge, 1929), I:143 

كه در ، 184، 1369، تهران مشكور.  بكوشش م، بابكانة اردشيركارنامهمچنين  
، قوچ به لفظ غرم آمده است و اين شاهنامهدر . ناميده شده است» بره«آن قوچ، 

انگشترهاي  در بارة نقش تاريخ گرديزيشايد مفتاحي باشد از براي متن مخدوش 
نقشُهُ (ِ مسعودي آمده مروج الذهبخسرو دوم كه مصحح آن، به قياس آنچه در 

گرديزي، تعبير كرده است؛ » خره و خرّمي«، به )حره و حزم ای بهجة و سعادة
 حال آنكه لغت دوم .97، 1363حبيبي، تهران . ، به كوشش عتاريخ گرديزي

نشانة بهجت و سعادت نيز هست؛ و بوده است، و نمايندة فرّ كه » غرم«محتملاً 
 ). 15ك به صفحة /ر(خرّه بلاشك اشاره به دستار دارد 

  :ك/، رة لوور پاريس موجود استدر موز فرش، ة ديگري از همين سنگ  نمون54

Musée du Louvre, Ma 3442, L’Islam dans les collections nationales 
(Paris, 1977), 52.  
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ي ديگر براي يد مؤ،ديِ فرّ در فرهنگ مللّ مجاورانعكاسِ نما
ارامنه صليب مقدّس خود را معمولاً با دو . كند مان فراهم مي فرضيه

خوانند  مي» پركْ خاچ«دهند و آنرا  بالك تزئيني در زيرش نمايش مي
فارسي » فرخّ«ِ ارمني معادل »پركْ«مند، و چون  يعني خاجِ فرخّ يا فره

گيريم كه در اين   است نتيجه مية فرّ از ريشاست و در اصل مشتقّ
                           55.اند بكار رفته» فرخّ«عوض زير صليب  به هاي، بالكتركيبِ نمادي

. كنند اشعار فارسي نيز همسنگيِ فرّ و قوچ و بالكها را تأييد مي

  :    گويد غ مي، زال به سيمرشاهنامهلمثل در ا في

  56» تو فرّ كلاه من استدو پرّ«

 كه در  ضمنِ همان داستان اردشير و اردوان، درشاهنامهو باز در 
 :                        گويد كه دستور مي ، آمده بود بابكانة اردشيركارنام

   اوست چنين داد پاسخ كه اين فرّ«

   57»بشاهي و نيك اختري پرّ اوست

.                   به معني بال و بالك است» پر«كه در هر دويِ اين اشعار 

، بر خلاف رفت اني براي نمايش فرّ بكار مي ساسةهايي كه در دور بالك
كوچك و اكثراً ، النهرين هاي مصر و بين عقابة هاي راست وكشيد بال

روي تاج شاپور .  و نه عقاب استآيد كه بالِ باز  نظر مي به. اند خميده
 يك بازِ تنها نقش شده است ،در طاق بستان) 383-88: س (سوم

                                                 
  .راي تشريح اين اصطلاح ارامنه تشكرّ دارم  از آقاي جيمس راسلِ ب55
 .1:171، جشاهنامه،   فردوسي56
 .                    26، 1350، تهران ة فردوسيبررسي فرّ در شاهنامثروتيان، . ب  57



  نمادهاي فرّ                                                 25

 يك جفت باز ، در خونگ اژدرنقش الِيمائي  و در يك سنگ58،)15تص(
برد و يكي  ه سمت شاهكي ايستاده مياي ب داريم كه يكي از آنها حلقه

 در 59.)19تص  (ة دستارداري به سمت پادشاهي سوار بر اسبديگر حلق
 پس در 60. هم صحبت از دو باز رفته است كه حامل فرّ هستندشاهنامه
  . به فرّ و نه عقاباست اين مĤخذ مؤيد وابستگيِ باز ،مجموع

اولي در . ه فرّ سخن رفته است وابسته بمرغِ، از دو اوستادر 
 فرّ او به ،گرود ، كه وقتي به كژيّ ميالذكر جمشيد  است داستان سابق

رود  مهر مي بنزد شود، ابتدا  مي و از او دورآيد در مي) ورغنَْ(شكل بازي 

                                                 
مجمل  بازتابي است ازمرغ ديگري كه در وصف او در   بازِ روي تاجِ شاپور سوم58
. افشار و م.  با مقدمه اي از ا،چاپ عكسي ازدستنويس برلين (تّواريخ و القصصال

قضيبي «  در دستش، كه ذكر شده است)ب13، ورق 1379تهران , اميدسالار
  .»، صورت مرغي بر سرش داشتآهني

 بر خ و القصصمجمع التّواريوصف پادشاهان ساساني در ،     بنا به اظهار مؤلفش
 مشابهِ اي باشد بايست نسخه  ميو،  مينامد»تاب الصورك« اي بوده كه آنرا نسخهة پاي

 ، التّنبيه و الاشراف،ابوالحسن علي مسعودي( ديده بود  در استخرآنكه مسعودي
ده در بدست آمك ر، از روي مدا731 كه بسال )99 ،1365، تهران ة پايندهترجم
   .  ترجمه شده بود از پهلوي به عربيبراي هشام بن عبدالملك، ة ساسانيانخزان

براي رؤيت عكس .   از آقاي جعفر مهركيان براي ارسال عكس مربوطه تشكرّ دارم59
يحات ، و توض)كه خونگ نوروزي هم خوانده ميشود (نقش خونگ اژدر كامل سنگ

  .M.A.R. Colledge, Parthian Art (New York, 1977), 92, pl. 1 :ك/، رتربيش
60  O. Davidson, Comparative Literature and Classical Persian Poetics, 

(Costa Mesa, CA, 2000), 88. .ابيات مورد ،با وجود اينكه استاد خالقي مطلق 
دهند كه در ذهن  اين ابيات كماكان نشان مياند،  دهكر ثبت  الحاقي راشاهنامهنظر 

مربوط بوده باز  ، فرّ باتقليد او آنها را سروده است فردوسي، يا هر شاعر بعدي كه به
 . و نه با عقاب
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 تاج  رويِ، دو بالكِپس باحتمال قوي. و بعد بنزد دو ايزد ديگر
.  بود كه فرّ پادشاه نرفته است و در نزد او باقي است ايننةاساسانيان نش

سبب عواملِ   موجوديت فرّ است كه از آن پس بهةبنابراين نمايند
  .     بايست ترقيّ كند ن ميافزو فرهّ

، آنجايي كه اهورامزدا از  استدر بهرام يشت، دومين مورد
 كه پرِ  پيدا كند دارد بالهاي گسترده كهخواهد كه بازي را  ميزردشت

دستش آرد توانا ميشود و  و هر كه به» مرغِ مرغان فرّ بسيار بخشد«آن 
 هم مؤيد آن است كه فر،ّ اوستا  در ضمن، اين قسمت 61.صاحب ارج

همين   وبه،خاص شاهان نيست و در دسترس افراد عادي قرار دارد
در مواضع غير شاهانه نيز ظاهر ، استها كه نمادي از آن  بالكَ،دليل
 ، كه فرّ دارد و نه خودِ باز استركند كه پ  و چون تأكيد مي 62،شود مي

بينيم و نه خود  كنيم از براي انكه چرا اكثراً بالك مي توجيهي پيدا مي
                 .                                                             پرنده را

، شود كه مظاهر فرّ متعدد بود و بر حسب موقعيت پس معلوم مي
 ، شاپور دوم در ميدان نبردلمثلا في. دندكر  اختيار ميرا مناسبترين آنها

  و در 63.خودي مرصع بشكل سرِ قوچ بر سر داشت  كلاه)309-79: س(
 قوچ را با سربندِ ، چنانكهشتهر يك از اين مظاهر تحوليّ داطول زمان 

 ميلادي 7-8جوش مربوط به قرون  بادوزيده بروي ظرفي از مفرغِ هفت
يمن در  عنوان حيواني فرخّ و خوش ، و ديرتر به)26تص (بينيم  مي

                                                 
61.     Yasht 14:34-35, Malandra, Introduction, 85 
62.     Gignoux and Gyselen, Bulles et sceaux sassanides, pl. VI 
63   Ammianus Marcellinus, History (19.1.3), ed. J. Henderson (Cambri-

dge, MA, 1986 reprint), I:471; E. Peck, “Crown II: From the Seleucids to 
Islamic Conquest” in Encyclopaedia Iranica, VI:414. 
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گيرانِ اصفهانِ دورة عباسي كه بسياري از  محيط لوطيان و كشُتي
تص ( گذشته داشت ايي از آيين جوانمردي و مهريِه ههاشان نشان سنتّ

صورت دستاري   سربندِ قوچ را مشخصاً به، و اما در تصوير اخير64).27
اند و اين خود دليل ديگريست براي  هايش پيچيده دور شاخ به

بندِ بادوزيدة     عرب در انظار ايرانيان حكمِ سرمان كه دستارِ مدعايِ
                           .               ساساني پيدا كرده بود

هاي  كاربردِ سكهّ ، فرّتِ همگاني بودنِة ديگر اينكه، خاصينكت
، چون هم صورتها كند  بعد از اسلام نيز توجيه ميةنمُا را در دور ساساني

ي، و از اينرو، قابل استفاده شخصشان غير ئم فرّ بود و هم علاغيرِواقعي
- 64حاكم بصره  (ن زياد باللهبود براي حكّام مسلمان چون عبيدا

 را براي خود و دومخسراز ي ا ، كه او طرح سكهّّ)م674-83/هق55
، و )17ك به تص /كه پر بارترين مسكوكات ساساني بود، ن(برگزيد 

 بيروني آن ضرب كرد و در درون ةي بخط كوفي در حاشي»هللا بسم«

                                                 
 ،ران آميزش داشت  اين نقاشي كار رضاي عباسي است كه با لوتيان و كشتيگي64
 Soudavar, Persian Courts, 272  . : ك/ر

رسيدند  كردند و چون بيكديگر مي  قوچي در خانه نگاهداري مي، لوطيان،روايتي  به
، فرهنگ فارسيمعين، . ، م»سرِ قوچ شما سلامت باد«: گفتند جاي تهنيت مي به

 مرسوم است كه در همچنين در ميان كرُدانِ يزيدي. 2:2742 ج،1353تهران 
هاشان را به سر  ، دختران روسري يا دستارچه»بران بردان«جشنهايِ پائيزيِ 
 ة، درنشريعروسي گوسفندان، آَساتوريان. ك گ/، رندندببقويترينِ قوچها 

 ديگر اينكه، در مورد تأثير آيين .861، 2001تان ، زمس12/4ة ، شمارايرانشناسي
 H. Pirouzdjou, Mithraïsme et  :ك/، ر صوفيگريمهري بر آيين جوانمردي و

emancipation, anthropologie sociale et culturelle des mouvements 
populaires en Iran: au VIIIe, IXe et du XIVe au début du XVIe siècle, 

(Paris, 1997), 57-60 and 215-34.     
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البته همزمان با . »اوبيتالا زياتان«: پهلوي نگاشتبه ، نام خود را دايره
حذف هم قبول را   توانست هر نشانِ غيرقِابلِ  مي،اعِمالِ اين تغييرات

 مندرجِ بر ونِفزا چون نمادهاي فرّ و عبارتِ فرهّ، ، ولي هيچ نكردكند
 ،يرد در صدر اسلام و قبل از اينكه خرافات و تعصب نضُجي بگ،سكهّ
 منافاتي با اسلامِ نوبنياد نداشت و فرّ ايزدي قابل تعبير به اهرلظّا علي

  .      نور الهي بود

  مهر در برابر ايزدبهرام
 و 65،ِ آفريدگان است»مندترين  فرهّ« كه ستا   مدعيبهرام، ايزداوستادر 

 ،دارند كه علائمِ نقوش ساسانيپن بدين واسطه بسياري از محقّقين مي
ة فرّ است و  بخشايند همهر است كه، حال آنكه مِاكثراً اشاره بدو دارد

،  فرّ استة و چون ايزدبهرام فقط گيرند66.تواند آنرا بازپس گيرد هم مي
  .  دارد و زير دست اوستتر از مهر   مقامي پايين

همچون «بهرام : برتري مهر در جايي ديگر نيز گوشزد شده است
   67.رود تا راه را بر او بگشايد پيشاپيش مهِر مي» تيز چنگالة گرازِ نرين

يش بشكل باد و قوچ و باز م در نمودهاا، اگرچه بهرديگر اينكه
ولي از نور و درخشش كه ، استآيد كه همگي مرتبط با فرّ  درمي

، ة مهرنشاند  و در مقام دست، برخوردار نيستاستمهمترين تجليات فرّ 
در .  ام فقط بعضي از مظاهر فرّ را اكتساب كرده است و نه همه رابهر

اين صورت پر واضح است كه پادشاهي كه بخواهد دم از قدرت و تأييد 

                                                 
     Malandra, Introduction,  82 ، 1:431ج ،وستا ا،3: 14  يشت 65
  ,Malandra, Introduction, 60, 62  357،  359: 1ج ،اوستا،  27، 10:16 يشت 66
   ,Malandra, Introduction, 67   371 :1ج ، اوستا ،10:70 يشت 67
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و مهر را بر بهرام ، شود و نه كهتر ل به ايزدِ برتر مي، متوس بزندلهيا
  .نهد رجحان مي

  نمادهاي مهِري
و مهر منعكس شده است كه نقش ، د جديدي از فْرانْتز گْرُنهة در مقال

). 30تص (نقابِ شير دارند با دو شاخِ قوچ در بالا و دو بالك در زير آن 

 و ، آفتاب است در آيين مهري ةگْرُنه معتقد است كه نقاب شير نمايند
يعني (برج حمل ة ورود آفتاب است به تزويج آن با دو شاخِ قوچ نمايند

 كه موجب جشن و سرور بود و سنتِّ آن ،در ابتداء بهار) قوچ  يابرجِ بره
 آنچه كه در اين بحث از قلم 68.بعد از اسلام هم ادامه پيدا كرده بود

 و با قوچ استاند كه گفتيم نمادي از فرّ   دو بالك زير نقاب،افتاده است
بنا به خاصيت همنشينيِ عوامل فرّ با يكديگر كه در مورد .  استمرتبط

سروكار با سه نمادِ در اينجا هم محتملاً ، قابهاي گچَين مشاهده كرديم
كه امكاناً همگي به آيين ) يعني شاخِ قوچ و نقابِ شير و بالك(فرّ داريم 

  .شوند مهري مربوط مي

                                                 
68 F. Grenet, “Mithra et les planètes dans l’Hindukush central: essai 

d’interprétation de la peinture de Dokhtar-i Nôshirvān” in Res 
Orientales, VII (Leuven, 1995), 117.   با توجه به آنكه تولدّ مهر را در شب يلدا

شود كه علامتش بز  گرفتند، يعني زماني كه آفتاب به برج جدي وارد مي جشن مي
 روي نقاب شير به برج جدي نيز اشاره داشته يست كه اين دو شاخ، بعيد ناست
پيچد ولي شاخ بز بالا  عقب مي رود و بعد به  اگر چه شاخ قوچ ابتدا بجلو مي،باشند
 كه نقش بز دارد با ،8يك جام سغدي از قرن . عقبش كم است رود و گرايش به مي

  :ك/ن، ينهبرابري قوچ و بز در اين زمتواند نموداري باشد از  ، ميدستاري بر گردنش

Pope, Survey, VII:219, pl. B, 222, pl. A; or L’asie des steppes; 
d’Alexandre le grand à Genghis Khān, catalog (Paris, 2001), 72.         
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در تشريحِ . كند مي اين ارتباط را تقويت مقالة ديگري از گرُنه  
، او معتقد است كه كلِّ )31تص ( افغانستان ميانِيك نقش بودايي در با

اي  تصوير تابعِ نقوش مهِري است، زيرا كه بودا همچون مهِر بر ارابه
اي  اي پشت سر دارد، و سراپايش در ميان دايره است و شمسه  ايستاده

 در مقام مقايسة اين تصوير با نقشِ 69.درخشان گنجانده شده است
دهد كه خورشيدوار سر از كوه هرا بر  مييزد مهِر را نشان مهري كه ا

خصوص دايرة  ، گرُنه، كلِّ تصويرِ بودايي، و به)29تص (آورد  مي
 اضافه بر  70.داند ميدرخشانِ دورِ بودا را، بازتابي از نمادهاي مهِري 

نقش  اي فوقانيِ تصوير باميان، همانند سنگه همشاهداتِ گرُنه، در گوش
ي در دست دارند و شوند كه دستار مي، دو فرشته مشاهده بيشاپور

آيند كه خود دستار ديگري دارد كه از پشت  مي) يا مهِر(سمت بودا  به
پس دستار هم احتمالاً نمادي مهِري بايد . سرش به وزِش در آمده است

  .     محسوب شود

توجيه مشكلي كه در مورد  كند براي ي فراهم ميا و اين زمينه
كه :  بايست مطرح كنيم ولي ناگفته گذاشتيم  مية دستاروجه تسمي

، چرا اثري از شد يكي از نمادهاي پادشاهي اطلاق مي اگر دستار واقعاً به
       ؟ تا كنون يافت نشده استل اسلامباين كلمه در متون ما ق

                                                 
69  F. Grenet, “Bāmiyān and the Mehr Yasht,” in Bulletin of Asia Institute 

VII (1993), 87-92.  ،  ا بيواردر كانونِ تصويرِ باميان، بعوض بودا، مِهر را مي و ام 
  .  اش در آسمانها بيند در حينِ حركت روزمره

آرد گفتة گرديزي را تداعي ميكند كه نگين   نقش خورشيد كه سر از كوه برمي70
قديمترين تصوير .  97داشت؛ گرديزي، » خراسان خرّه«انگشترِ خسرو دوم نقشِ 

 ,S. Shahbazi: م،/ق4ا يك شمسة درخشان ظاهراً مربوط ميشود به قرن مِهر ب
“Iranian Notes 1-6” in Papers in Honour of Prof. Mary Boyce (Acta 

Iranica 25, Leiden, 1985), 503-05; Grenet, “Mithra et les planètes,” 117    
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يكي مذهبي است و شايد : شدتواند باعث اين فقدان با دو علتّ مي
-  محافلِ مهِري در بيوارة بگفتكه و كتماني ة سكوتمنتج از قاعد

، و مربوط به نابوديِ دولت ، و ديگري سياسييي حكمفرما بودميترا
  .                  اشكاني

 نسبت به ، شاهنامه درورگ  از براي توجيه واكنشِ عجيبِ بهرام
» اهريمني« كه چون هنرنمائيِ بهرام را در تيراندازي ، آزاده،اش محبوبه

، بيوار زمين افكنده شده بود و لگدمالِ اسب بهرام خوانده بود ناگهان به
، يعني مهرية كند مبتني بر آيين محافلِ مخفي اي پيشنهاد مي فرضيه

و بعضي  منع كرده بود  كه پيرو مذهبي بودند كه زردشتهائيآن
 را بيوار، كرُدانِ يزيدي. شان را ديوصفت و اهريمني دانسته بود خدايانِ

كه نام ايشان در حقيقت اشاره به (شناسد  از بازماندگانِ همين فرقه مي
 نام از سازد كه ما بين يزيديها ، و خاطرنشان مي)ايزدمهر دارد و نه يزيد

ة شنوندة يزيدي اين بود كه گوينده ن ممنوع بود، و وظيفاهريمن برد
دليل   آزاده را كشت، شايد به، و همچنين اگر بهرامرا از پا درآورد

   71.وابستگي بهرام بود به آيين مهري

تر و مقبولترِ  نمايد و علتِّ ساده گيري بيوار بعيد مي اگرچه نتيجه
 ذكر ،ش بدوا بوبهحشتي مرد در برابر دبهرام بو خشم ،كشتنِ آزاده

 آيين مهريي  اشاره به همجهت سودمند ديديم كه را از آن ة اوفرضي
 و هم صحبت از محافل مهريي  ،كند كه فرّ را مرتبط با آن ديديم مي

                                                 
71  A.D. Bivar, “The Royal Hunter and the Hunter God: Esoteric Mithra-

ism Under the Sasanians?” in Res Orientales, VII (Leuven, 1995), 33. 
: ك/ر (بردانِ يزيديها  به سر قوچ در جشن بران بستن دستارچهة قبلي ما بهاشار  

ل شايد دلاي) 76ك به زيرنويس/ر(و احترام ايشان براي عقرب ، )64زيرنويس
   . مهرية ديگري باشند براي اشتقاقِ آيين يزيديها از محافل مخفي



   فرةّ ايزدي                                            32

 و بدين ،بايست مخفيانه  عمل كنند سبب ممنوعيت مذهبي مي كه به
بايست پنهان  ا پيدا كند ميسبب هر آنچه ممكن بود ارتباطي با آنه

  .                                         باشد و ناگفته بماند

 آيين ةهاي ممنوع جنبه سه مهر ساساني با نقشِ عقرب، دوام   
، خْرفَستَر، عقرب كنند، زيرا در آيين زردشت  تأييد ميرامهريِ كهن 

عكس در   و به72،ات پليد است و مستوجب كشتنيعني از حيوان
ة به گاو ياري  را در حملهاي رومي، از عناصري است كه ميترا مهرابه

  ميترائية محافلِ مخفيق بهل و اين مهرابه ها متع73،)109تص  (كند مي

ودند كه رومي بودند كه محتملاً از بازماندگانِ آن دسته از پيروانِ مهر ب
شان ممنوع شده بود و بالاجبار مجامع سريّ تشكيل  بخشي از آيين

 در مجموع، اين سه مهر مؤيدِ ارتباط نزديك عقرب با فرّ و 74.دادند مي
  : استآيين مهِري

در اولي نقش عقرب با دو بالك تركيب شده است كه حاكي از  •
 )39تص (همسنگيِ عقرب است با نمادي از فرّ 

                                                 
  . 98، )1369، تهران ( بهار.، بندهش، بكوشش مفرنبغ دادگي 72
 Etudes mithriaques: ك/، رة گاوكشي ميترا  براي تصاوير ديگري از صحن73

(Acta Iranica 17, Leiden, 1978), pls. XXII, XXXI; Turcan, Mithra et le 
mithriacisme, pls. 1-5.  و امكان ارتباط مار و عقرب  ة ديگري از حملةبراي نمون 

  .120 و 109، و تصاوير 77، زيرنويس 33 صفحة : بهك/، رآن با نقوش عيلامي
  محافلِ ميترائي، كبير مسيحيت را به رسميت بشناسد  قبل از اينكه قسطنطين74

نظر .  رفت  آنجا بشمار ميترين مذاهبذ پر نفودر روم مذهبي را شايع كردند كه
از براي تفكيك ، كه آيين آنها طريقي غير از طريق مهري در ايران پيش گرفت باين

 . خوانيم و آيين ايراني را مهري  مي آيين رومي را بنام ميترائين بعدمِاين دو از هم، 
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مناسبت اين نام، يك نقش  است و به» هرگَمِ«دومي بنام  •
  75،عقرب تنها نيز بر آن حك شده است

افزونِ متقارن و  «، علامت 22مهر سوم، همچون مهرِ تصوير  •
تص (جاي دوبالك، عقربي در زير دارد  دارد، منتها به» مضاعف

؛ واضحاً اين تركيب نوشته و تصوير هم، نمايندة مفهومِ )40
    76.ن است، و نماد فرِّ آن همانا عقرب استافزو فرهّ

 عقرب يكي از عناصرِ ، مذمومش كرده بودرغم اينكه زردشت پس علي
مهِري بود كه هنوز در دورة ساسانيان، براي گروهي از ايرانيان نمايندة 

  77.رفت ميفرّ بود و در مهرهاي شخصي بكار 

 بعضي از خدايان قديم ايرانيان را  اشاره كرديم، زردشتچنانكه
يا ديو خوانده » دئوِ«زبان اوستايي اينان  طرد كرده بود و چون به

شدند، در فرهنگ ايرانيان نام ديو مترادف با اهريمن شد، حال آنكه  مي

                                                 
75 Seal no. NCBS 914, Yale University; see Gignoux and Gyselen, Bulles 

et sceaux sassanides, 214, pl. XIII.    ة ديگري از مار و عقرب در براي نمون
   . در همانجاpl. X, 30.110ك به /مهرهاي ساساني، ر

76  Seal no. E28803 in A. D. Bivar, Catalogue of the Western Asiatic 
Seals in the British Museum; Stamp Seals: II - The Sassanian Dynasty 

(London, 1969), 114 and pl. 28-NG9. 
گذارند و از براي حمايت آن پيرِ مخصوصي   نيز عقرب را احترام مييزيديها  77

 چندين هزاره قبل از آن لازم به تذكر است كه كه عقرب براي. دارند بنام پير گروا

عنوان حيوانات خوش يمن  در فلات ايران مورد احترام بود، و نقشِ عقرب و مار به
 به ك/، ر بسيار زياد استم /ق3ة در اشياء سنگي كرمان و جيرفت مربوط به هزار

   : و همچنين،  120 و 119  و تصاوير 295زيرنويس  

P. Kohl, “Carved Chlorite Vessels: A Trade in Finished Commodities in 
the Mid-Third Millennium” in Expedition 19 (1), Fall 1975, 24 and 29;  
 P. Kohl, “The Balance of Trade in Southwestern Asia in the Third 
Millennium BC” in Current Anthropology 19 (3), Sept. 1978, 465  
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وزه، در فرهنگ هند و اروپائي كماكان محترم باقي ماند؛ تا آنجا كه امر
  Dieu  و بزبان فرانسويDeusمسيحيان خداي مطلق را به زبان لاتين 

يعني دروغ » دروج«اما چون ديو در آيين زردشت معني . ميخوانند
جِراردو . پرست شناخته شدند يا دروغ» دئو يسنهَ«گرفت، پيروانش 

كه اين دو، با « : يد به تبعِ ايليا گرشويچ در بارة مهِر و ناهيد ميگونيولي
وجود اينكه ازبراي مؤلفينِ يشتهايِ اوستايي دو ايزد بودند و براي 

، براي پيروان مذهبي كه )يعني دو خدا(دو بغ ) هخامنشي( دوم اردشير
عبارت ديگر، بعد از   به78.»زردشت طرد كرده بود همچنان دو دئوِ بودند

ضي از آنهايي كه نوآوريهاي اورا نپذيرفته بودند و نهضت زردشت، بع
ايزدمِهر . كردند ميشدند،  مهِر را كماكان ستايش  ميديوپرست شمرده 

اين گروه محتملاً علائم و نمادهايي داشت كه با آيين جديد زردشت 
اي از آن شايد همين عقربي باشد كه در آيين  سازگار نبود و نمونه

عنوان نمادي از فرِّ مهِر باقي   خاطرة مردم بهزردشت مذموم بود ولي در
 . مانده بود

 نمايندة فرّ بود و وابسته به آيين مهِري، دو بنابراين چون دستار
يكي وابستگي به : توانست باعث نبردن نام آن باشد دليل مذهبي مي

زيست، و ديگري  ميمذهبي كه نيمي از آن طرد شده بود و پنهاني 
كه مورد اخير، يعني عدم ابراز اسم از . م به خدايان و مظاهرشاناحترا

روي اداي احترام، مصاديق ديگري نيز در تاريخ ما دارد چنانكه تركان و 
                                                 

78  G. Gnoli, Zoroaster in History (New York, 2000), 32.  

 اشاره ميكند مبتني 10:108 و 5:94 به تجزيه و تحليلِ گرشويچ از يشتهاي نيولي
مندرج در اين يشتها از آنهايي بودند كه همچنان براي مهر » ديوپرستان«بر اينكه 

راي ناهيد كه از ب. 249ك به زيرنويس /و ناهيد پيشكش و آبِ زوهر مياوردند؛ نيز ر
  . 62ك به صفحات /بتدريج جانشينِ آپام نَپت شد ر
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راندند و  ميشان، ديگر نام آنهارا بر زبان ن ، بعد از فوت خوانينمغولان
ان نيز اكثراً نام زب گذاشتند، و مورخين فارسي مياسمي عاريتي برايشان 
نوابِ «كردند و از طريقِ استعاراتي چون  ميفرمانروايان را ذكر ن

كه غالباً باعث (كردند  ميبدانها اشاره » شاهزادة عالميان«، »سكندرشأن
 ).دردسر است و معلوم نيست كه اشاره بكدام شاه و شاهزاده دارد

  ديهيم
 جايگزين چه شده و ببينيم دستارموضوع مهمتر اين است كه 

اول . اش چه بوده است؟ راهنماي ما در اين امر مسكوكات است سابقه
دست داشتند، در پشت  اينكه، همانند فرشتگان ساساني كه دستار به

اي داريم كه  فرشته) 37چون تصوير  (اي اشكانيه هبعضي از سكّ
 ديگر آنكه همان فرشته و 80. در دست داردشكل سربندي ريسماني

دور سر  بينيم كه سربندي مشابه به ميسربند را در پشت سر پادشاهي 
» دهِم«يا » ددِمِ«كه  به پهلوي ) 38تص (دارد 

. شود زبان امروزي ديهيم گفته مي نام داشت و به

همزمان با اينها، از مملكت همجوار، ارمنستان، 
) م/ق95- 56: س (ن دوممهر يا نشاني از تيگرا

داري در پشت  اي تاجِ تيغه داريم كه بر آن، فرشته
. كند ميسر پادشاه گرفته است و بسمت او پرواز 

يعني  (Nikeاين فرشتگان  يونانيان و روميان به

                                                 
79 Christie’s, Catalog of Antiquities (New York, June 8, 2001), lot 245.    
 ,Mitchiner, The Ancient and Classical World: ك/هاي ديگر ر  از براي نمونه80

116 (no. 600), and 119 (no. 642); or Cambridge History of Iran, III(1), 
pl. 2 (Parthian coins) nos. 3-4.  

 
 

   79 مهر تيگران دوم
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گفتند كه مؤيدي ديگر است از  مي) يعني اقبال (Tyche، و )پيروزي
ارِ ساساني نمايندة فرّ يعني اقبال و پيروزي مان كه دست براي مدعاي

شود كه آنچه اين فرشتگان در دست دارند، اعم از  ميپس معلوم . بود
دستار و ديهيم و تاج، نماد قدرت و فرمانروايي است و ديهيمِ اشكاني 

  . در زمان خود حكمِ دستارِ ساساني داشته است

ز سربندِ مشابهِ يوناني است كه آنرا  مقتبس امحتملاً ديهيمِ اشكاني
 ولي عادت ايرانيان 81.بستند ميدور سر  خواندند و به مي (diadem) ديادمِ

گرفتند از براي آن  ميعاريت  اين بوده است كه اگر هم نمادي را به
  .كردند ميتوجيهي موافق با سنن خود پيدا 

ساخته  بهزار زهِ كمانِ خو«در مهِر يشت آمده است كه ايزد مهر 
هنگام پروازِ سماويش بر سرِ  در ارابة خود داشت كه به» )از رودة گاو(

  اگر چه پيش از آن در مهر يشت صحبت از گرزهايي 82.كوفت ميديوها 
شد تا سر آنها را  ميشده است كه از همان ارابه بر ديوان پرتاب 

رِ شده بتواند آسيبي به س متلاشي كند، قابل تصور نيست كه زهِ پرتاب
كه اين  اي ، اسطوره  يحتمل كه قبل از نهضت زردشت83.ديوان وارد كند

داشته، و ايزد مهر  مييشت بر مبناي آن ساخته شده بود مفهوم مخالف 
كرده  به ديوهايي كه هنوز جنبة خدايي داشتند هدايايي پرتاب مي

ه بود اگر خونِ گاوِ قرباني در مراسمي كه زردشت ممنوع كرد. است
                                                 

المثل در  في(سر داشت  يها سربندي به هخامنشي نيز به پيروي از آشور  داريوش81
رسد   مي) م/ق1390-52 (ظاهراً اين سنت به فرعون مصر اَمِنوفيس سوم). بيستون

  .Al-Azmeh, Muslim Kingship, 12و نماد خورشيدي بوده استء 
82       Yasht 10:128, Malandra, Introduction, 74.  
83  Yasht 10:133, Malandra, Introduction, 74; another translation 

(“Avesta: Khorda Avesta,” from Sacred Books of the East, tr. J. 
Darmesteter, American Edition, 1898)  
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شد، شايد كه امعاء و اَحشاءِ گاو قرباني نيز  ميمتبركّ بود و نوشيده 
ال، ح يا علي 84.كرد  نيز تداعي آن معني ميمتبرك بود و ديهيم اشكاني

چون كمان مهمترين نماد قدرت اشكاني بود و بر پشت همة مسكوكات 
 نمايندة زه كمان شكل شد، فرض اينكه ديهيمِ ريسماني ايشان ضرب مي

  .نيز بود، خالي از منطق نيست

 است اما آنچه روشنگر علتّ بركناريِ ديهيم و تبديل آن به دستار
رستم است كه صحنة تأييد الهيِ سلطنتِ  نگارة معروف نقش سنگ

 دو سوار بر  هراهورامزدا و اردشير): 36تص (اردشير اول ساساني است 
اند، و حلقة تأييدِ  اسب، و با هيأتي متقارن، در برابر هم قرارگرفته

نكته قابل توجه نقش اهريمن است در . كنند ميدستارداري رد و بدل 
 است در زير پاي اسب  اشكانيزير پاي اسب اهورامزدا و نقش اردوان

حكومت اشكانيان اهريمني بود و :   معنايش بس روشن است85.اردشير

                                                 
نبشتة  در سنگ.   276ك به زيرنويس /  در مورد ممنوعيت قرباني كردن گاو، ر84

» اهريمن و شياطين« آمده است كه وهنام نامي با كمك نرَسة ساساني در پايكولي

 ,Shayegan, Epos, 4; H. Humbach) ندْدِب( بست ديهيم به سرِ بهرامِ سكانشاه
and P.O. Skjaervo, The Sasanian Inscription of Paikuli. I-III (Wiesbaden, 

1983), part 3.1 29.هايِ رسميِ ساسانيان،    كه شايد گويايِ آنست كه در دستگاه
در متن » ديهيم بستن«و اما پيدايش اصطلاح . ديهيم وابسته به اهريمن بود

نيز نفي اين موضوع ) 57، )1358تهران (عمراني . ترجمه ن ( مانيشاپورگانِ
كند چون از طرفي متني غير رسمي است و از طرفي ديگر ماني خود از  نمي

ماني بروايت ابن النديم، ابوالفرج ابن النديم ، : ك/ر(بازماندگان اشكانيان بود 
 روش منشيان اشكاني و احتمالاً به). 15، )1358تهران (مي ابوالقاس. ترجمة م

  .برد نگاشت واصطلاحات ايشان را بكار مي مي
دور سرِ موجودِ زير سم اسب اهورامزدا  قرار دارد، اكثر  كه به دليل ماري   به85

 M. Boyce, Zoroastrians: Their: ك/اند؛ ر مستشرقين اورا اهريمن دانسته
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منزلة شكست اهريمن  شكست آخرين پادشاه ايشان، يعني اردوان، به
  .بود

چنين شعارِ سياسيِ قاطعي، مستلزم 
دگرگوني در آيين و نمادهاي گذشته بود و از 

 در داري كه اردشير  ستارهشكانيِاينرو، كلاه ا
اش بر سر داشت و ديهيمي نيز  مسكوكات اوليه

  . دور آن بسته بود، ميبايست تغيير پيدا كند به

اشكانيان كه از قوم پارت بودند و از شرق 
مهريِ آمده بودند شايد كه ابِايي از كاربرد علائمِ وابسته به آيين 

» يزردشت«ممنوعه نداشتند، بالعكس، ساسانيان كه پايبند قواعد 

بودند، بلاشك سعي بر پرهيز از هر گونه شك و شبهه داشتند و از 
اينرو، بجاي ديهيمي  كه ممكن بود زهِ مِهري را تداعي كند، سربندي 

 ن دستارضخيمتر و درازتر در زير تاج و كلاه خود بكار بردند كه هما

و چون در آيين زردشت، اهورامزدا خداي . بود و كماكان نمايندة فرّ
، برتر بود و حتيّ خلقت فرّ منسوب بدو شده بود، در برابر اردشير

اهورامزدا است كه بواسطة دستارهاي متعددش بعنوان صاحب و 
  . گر شده است بخشاينده فرّ جلوه

 مسلماً  براي تجسمِ وزش باد و يا اي بلند و متموجِ دستاره هدنبال
 و حتيّ در  كه از ديرباز، چنين نقشي داشتجريان هوا  بود

كار    اي متموج به همان منظور بهه هكاريكاتورهايِ امروزي هم دنبال

                                                                                                    
Religious Beliefs and Practices (London, 1979), 107; Splendeur des 

Sassanides, 76.  
 ,Cambridge History of Iran: ك/هاي ديگر ر براي نمونه.  مجموعة خصوصي86

III(1), pl. 25 no. 2; Mitchiner, The Ancient and Classical World, 149.    

 
86 اولسكهّ اردشير
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اي   تداعي فرهّمنطور نبوده، بلكه براي اما تركيب باد با دستار بي. ميروند
، جنبشِ بوده است، زيرا كه در اشَتاد يشت» فرةّ ايراني«مهمتر يعني

گام است و حاكي از ارتباط آن دو با يكديگر    با آن هم» ردستزبباد «
» سرزمينهاي اَنيران«عاملِ پيروزي بر » فرةّ ايراني«مهمتر آنكه . است

هاي   پس نمادِ گويايي بود از براي پيروزي87.ود، يعني بر غير ايرانيانب
اين چنين بود كه .  نگارة نقش رستم او شاپور بر روميان در سنگ

 و ، شد و همانند آن به دورِ سردستارِ ساساني جانشينِ ديهيم اشكاني
 مردم آنرا همين علتّ عامة  و شايد به،شد ميزيرِ تاج و كلاه بسته 

نمادي جديد ندانستند و كماكان ديهيمش خواندند، كه مردمان در 
چنانكه (كنند  ميعادت ديرينه را ترك ن» دستوري«برابرِ تغييراتِ 

الفور نپذيرفتند و تا مدتهّا بعد، نوروز   را نيز فيتغييرات تقويمي اردشير
   88).گرفتند مياسِ تقويمِ قديمشان جشن و ساير اعياد مذهبي را بر اس

بينيم كه به جز فقرِ متونِ باقيمانده از دورة ساساني، عدم  ميپس 
 در متون پهلوي، ممكن است دلايل مختلف داشته پيدايش نامِ دستار

و اگر هم در ابتداي دولت ساساني پذيرفته نشد شايد كه در آخر . باشد
به عنوان » دستار«لح شد، كما اينكه ميدانيم كم مصط كار ايشان كم

                                                 
اي كاربرد نوار باد وزيده در سه هزار سال بر.   482: 1، ج اوستا اَشتاد يشت؛87

  .89-90، و شرح آن در صفحات 92پيش، نگاه كنيد به تص 
يكي ديگر از دستوراتِ ناخوشايندِ  . Boyce, Zoroastrians, 104-105ك به /  ر88

ي بود؛ كه با مقاومت مردم روبرو شد ممنوعيتِ عبادتِ نقش و تصويرِ مذهباردشير
هاي مسعودي و گرديزي در مورد نقش انگشترهاي  بر اساس نوشته.   107همانجا 

، شايد هم كه مصطلحاً دستار را به نام )70 و 53ك به زيرنويسهاي /ر(خسرو دوم 
  . مادش بودخواندند يعني همان چيزي كه دستار ن خرّه يا فرّ مي
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 پس نام 89.رفته است ميلغتِ عاريتي از پهلوي، درنگارش آرامي بكار 
بعد در دورة ساسانيان رواج پيدا كرد و  دستار مسلماً از يك زماني به

  .همين واسطه وارد زبان فارسي بعد از اسلام شد به

  اَشكال دستار
 ساساني معمولاً مركّب از يك سربند ضخيم و دو دنبالة بلندِ دستار

دار بود كه معلوم نيست اسم دستار بكدام قسمت آن اطلاق  موج
ا؟ در نقوش ساساني، به پيروي از ه هبه كلّ آن يا فقط به دنبال: شد مي

نمادِ هخامنشيِ اهورامزدا كه حلقة تأييد در دست داشت، سربندها را 
اي هخامنشي، و پيش از آن ه هاما حلق. ايش ميدادندحلقوي نم

 و كاملاً ي، محتملاً سنگي يا فلزي بودي و بابِلاي نقوش آشوره هحلق
بايست بدور سر بسته  ميكه (وليكن سربند ساساني . گِرد و متقارن

چون هم(ا ه هرو در بعضي صحن از اين. نرم بود و قابل انعطاف) شود
  .  رسد ميغير مدور و فشرده بنظر ) 36تصوير 

كنند تا شكل و خاصيت  اي فراهم مي چهار ظرف نقره وسيله
  . شد بهتر دريابيمي را كه جايگزين ديهيمِ اشكانيدستار

سمت پادشاهي   فاخري را بهاي دستارِ ، فرشته)34تص (در اولي 
اي  برد كه آن پادشاه شيري را كشته است، و حال نيزه مي بر اسب سوار

يعني (آن » ماهوتِ«بدست گرفته تا گُرازي را كه جلوي فيلي كه 
 شكل و كاربرد دستار 90.بر گردنش سوار است، بكشد) فيلبان هنديش

.  ديديمنقش بيشاپور در اين ظرف كاملاً مشابه دستاريست كه در سنگ

                                                 
  .   اين امر را پروفسور شائول شاكدِ در يك مكاتبه خصوصي تأييد كردند89
 Sasanian Silver: Late Antique and Early: ك به/ براي تصوير كامل ظرف ، ر90

Medieval Arts of Luxury From Iran (Michigan, 1967), 94.  
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دهد كه قسمت مياني آن  مينتهي نقش دقيق دستار اين ظرف نشان م
  .ا است و بافتي ديگر دارده هتر از دنبال شد، ضخيم ميكه دور سر بسته 

دي است و  ميلادي است، سغ8-7ظرف دوم كه مربوط به قرون 
نقشِ ظرف، مجلس ميگساريِ ) . 52تص (متعلق به موزة هِرميتاژ 

و در بالاي آن يك فرشته، سربندي كوتاه را با هلالي كه شاهانه است 
سربند كوتاه و بافتة اين . بردَ ميسمت شاه  بدان آويخته شده است به

، و 33، 12 و ديهيمِ تصاويرِ ظرف واضحاً كاربردي معادل دارد با دستار
  . شوند مياي حمل  ، كه همگي آنها بوسيلة فرشته34

متعلق به والْتِرْز آرت گالريِ در بالتيمور  است، زن و ظرف سوم كه 
به غلط مشهور شده . دهد نشسته بر تختِ شاهي ميمردي را نشان 

هديه » گردنبندي«است كه نقشِ پادشاهي است كه به همسرش 
  و اما حقيقت امر اينست كه دادنِ هديه در جهت 91).32تص (كند  مي

شك ناهيد است، به پادشاهي كه از ايزد بانويي كه بلا: مخالف است
شكل به سر دارد،  ناهيد، در حالي كه كلاهِ قوچي. مقابل او نشسته است

و دو (عنوان بخشندة فرّ  سربند ضخيمي با دو شمسه در انتهاي آن  به
و او سه سربندِ . دهد ميبه پادشاه ) نخ براي گره زدن آن در پشت سر

ي زمين و در كنار تخت افكنده كه برو(مشابه قبلاً دريافت كرده است 
. شوند به سه سرِ گُرازِ موجود در زير تخت ميو مسلمّاً مربوط ) اند شده

، شكارِ اين سه گُراز )13تص  (همانند صحنة شكار گُرازِ طاق بستان

                                                 
 ;Splendeur des Sassanides, 211; Pope, Survey, VII:230, pl. A:  ك به/ ر91

P.O. Harper, The Royal Hunter (New York, 1978), 148.  



   فرةّ ايزدي                                            42

جهت ناهيد هم با علامت  براي پادشاه ماية افزايش فرّ بود و از اين
  92.كند مي عدد سه بود، عملكرد اورا تأييد ةمايندانگشتان دست كه ن

شود  ميدر ظرف چهارم هم سربندِ بافتة مشابهي به پادشاه اهدا 
كه محتملاً از بابتِ شكارِ قوچ يا مرالي است كه سرش زير ) 33تص (

 پس اينجا هم، سرِ قوچ و سربند نمايندة 93.تخت نقش شده است
  .افزايش فرّ پادشاه هستند

كلية نمادهايي كه پيشتر تجزيه و تحليل كرديم، اين با توجه ب
اي ه ه و سربند و دنبالكنند كه ديهيم و دستار ميچهار ظرف مشخص 

سنگ و  اند، و هم بادوزيده و سرِ قوچ و شمسه، همگي از مظاهر فرّ بوده
  .ارزش هم

جالب توجه است كه الگويِ پادشاهِ برتخت لميده و پا رويِ پا 
شود كه  ميذاشتة موجود در سه ظرفِ اخير، مربوط به دورة اشكانيان گ

 چون هر سه 94).35تص ( است نقش تنگِ سروك اي از آن، سنگ نمونه

ي هستند و تاريخشان حدوداً مربوط به اواخرِ دورة ساساني ظرف، سغد
و بدل  از آنها فقط سربند ردشود يا كمي ديرتر، و ضمناً در هر كدام  مي
اي ه ه كامل، شايد بتوان فرض كرد كه در كنارشود و نه دستار مي

قلمرو ساساني، و در نزديكي قرارگاه قوم پارت، دستاري كه ساسانيان 
                                                 

نقش يك سربند چهارم در دست ناهيد احتمالاً بدين . 151ك به زيرنويس / ر92
 .منظور بوده كه مشخص كند سه سربند ديگر نيز از جانب او داده شده بودند

 Cambridge History of: هك ب/ براي يك سرقوچ ديگر در زير تخت پادشاهي ر93

Iran, III(2): pl.106(d) and Harper, The Royal Hunter, 148 كه در آن ناهيد  
  . كند يك جام هلالي شكل هديه مي

اند كه    همگي پادشاهانِ منقشّ بر اين سه ظرف، تكيه بر يك دسته تشكچه داده94
  .مشهور است» چهاربالش شهرياري«در ادب فارسي به 
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رايج كرده بودند فقط جنبة تزئيني پيدا كرده بود و تمايل اين منطقه 
  . بود بدون دنباله، و مانندة ديهيماز براي نمايش فرّ، به سربندي

  پرتو مهِري
 علاّمي اشاره كرده بود، فروغ الهي و پرتو همچنانكه خواجه ابوالفضل

پس، از براي نمايشِ تنوير آن . خورشيدي نمايندة فرّ پادشاه بود
شان  ايي كه دورهه هاز جمله شمس. نمادهايِ گوناگون ساخته شد

خط، و يا تركيبي از اين دو كه عبارت  طه بود، يا مدرج و خطنق نقطه
خط  شد و به ميوار شروع  ، قطره29بود از پرتوي كه بمانند تصوير 

  . شد مينازكي ختم 

اي ه هگذاري اضلاعِ سكّ گون ظاهراً اول بار براي علامت دورة نقطه
سكةّ اي مدور از قبيل ه ه و بعد به سك95ّچهارگوش يوناني بكار رفت،

ايي كه به  بعيد نيست كه دورة نقطه.  ، تعميم داده شد)1تص  (داتامسِ
 سكةّ داتامِس ظاهر شده است، در زمان خود نمايندة رِبالدا گويگِردِ 

 عهد ساسانيان حتماً  ولي اگر هم آن روز نبوده، به96.پرتو فرّ بوده است

اي مدرجِ مسكوكاتشان صرفاً براي ه هچنين بوده است، چون اگر حلق
بايست نزديك لبة  ميبود، حد اقلّ يكي از آنها  ميتعيين حدود سكهّ 

  . 18، و 17، 16خارجي قرار گيرد و نه در وسط سكهّ همچون تصاوير 

-422(و اما وجود ظروف نقرة ساساني نظيرِ ظرف يزدگرد اول 

 منعكس شده است، دليل بارزي است از براي 28ير كه در تصو) م391

                                                 
 Dr. Busso Peus و اطرافش در Xanthosهاي مربوط به  ك به سكهّ /ثل نالم  في95

Nachf. Münzhandlung, no. 368, of 25-28 April 2001, nos. 212-217.  
 بحث ما در بارة پرتو فرّ در ظروف نقرة ماقبلِ هخامنشي اين موضوغ را روشن تر 96

  ). 93-95ك به صفحات/ر(خواهد ساخت 



   فرةّ ايزدي                                            44

، 46، 4همچون( در تصاوير ديگر 97.گون با پرتو فرّ برابريِ دورة نقطه
بينيم كه براي نماياندن تنويرِ بيشتر، دورة شمسه با  مي) 118، 104
اي مدرجي احاطه ميشود، ولي در اينجا، دورة شمسة يزدگرد ه هاشع

گون از جوهرِ خود  ميشود كه دورة نقطهپس معلوم .  نقطه است نقطه
 98.گردد مياست، و برحسب موقعيت، جايگزين اشعه ) يعني نور(شمسه 

گون به  در قسمتهاي بعد خواهيم ديد كه چگونه از تبديل دورة نقطه
  .حلقة مرواريد، نماد جديدي براي فرّ بوجود آمد

  

 
  م/ق7اي از يك كمربند مفرغي، زيويه، قرن  قطعه

  (Ghirshman, Perse, 307)روپوليتن نيو يورك، نقل ازموزة مت

                                                 
شان  كه دورة شمسه)  و خسرو اولمربوط به شاپور دوم(اني    براي دو ظرف ساس97
  .Pope, Survey, VII, 209 and 213ك به  /نقطه است، ن همان گونه نقطه به
ن تشكلّ پيدا گردا  منور كه از برگِ گل آفتابة براي نمونة ديگري از يك حلق98

  .ف، ب ، ج ال57ك به تصاوير /كرده، ر



 

  تعبيري نو براي نقوش ساساني– 2فصل 

 

 ساساني اعم از اينكه بر ظرف نقره باشد يا سكّه (iconography)نقشينة 

نگاره، مبتني بر تبليغاتِ سياسي است، و همانند ساير شئونِ  و يا سنگ
و اگر چه بعضي . راردادي استهنرِ ايراني، تركيبش متكيّ بر نمادهايِ ق

همچون حالتِ لميدة پادشاهِ تنگِ  ( بود اشكانية دورةاز اينان بازماند
، بعضي ديگر بازتابي )شود مي كه در ظروف نقرة ساساني ديده سروك

اي ه هپس لازمة شناختِ نقشين.  از شعارهاي نوپرداختة ساسانيبود
، دركِ درست شعارهايي است كه بصورت مضامين كوتاه و ساساني

  . شود مينبشته ظاهر  مكرّر روي سكهّ و سنگ

  اللهپادشاهِ ظلّ ا
را كه اكثراً ) ”ki chihr az yazadān“(» كي چهر از ايزدان «مضمونِ 

شود،  ميهاي رسمي ساساني ظاهر  دنبال اسامي پادشاهان در كتيبه به
تعبير و ترجمه » ايزدان است) يا نژاد(خمه كه از ت«معناي  معمولاً به

دو معني شناخته شده » چهر«اند، حال آنكه در پهلوي، براي  كرده
 و علتّ انتخاب مفهوم اول 99.تخمه و نژاد) 2(صورت و ظاهر، ) 1: (است

و ترجيح آن بر مفهوم دوم، ترجمة يوناني اين عبارت است در نقش 
نگارة شاپور اول كه متني دو زبانه دارد، و  كنارِ سنگ يا  در كتيبهرستم

 پس 100.قلمداد كرده است» خاندانِ خدايان«زبان يوناني از  شاپور را به

                                                 
99 D. MacKenzie, A Concise Pahlavi Dictionary (London, 1971), 22.    
100 D. MacKenzie, “The Inscription” in “The Sasanian Rock Reliefs at 

Bishapur: Part 2,” in Iranische Denkmäller (Berlin, 1981), L10 RII, 17  
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به تخمه يا نژاد، بدليل اين است كه ترجمة يوناني، » چهر«ترجمة 
) يعني خاندان(ِ يوناني »گِنوس«دقيق و درست پنداشته شده است و 

و اين .  »صورت و ظاهر«ديكتر دانسته شده تا به نز» تخمه و نژاد«به 
 است به ترجمه، و شايد ترجمة ديگري كه عبارت از نامة شاپور دوم

برادري با «، و در آن شاهنشاه ايران ادعاي امپراتور روم، كنستانتيوس
اند كه بسياري تصور كنند  ه متأسفانه سبب شد101دارد،» ماه و خورشيد

  . زدند ميكه پادشاهان ساساني دم از خدايي 

 اثبات كرده است، چه بسا كه ترجمه و اما همچنانكه لوككُ
 چون براحتي ميتوان تصور كرد كه مترجم يوناني 102.گمراه كننده باشد

د، و معنايِ قصدش اين بوده كه مخاطب يوناني را تحت تأثير قرار ده
را به چيزي ترجمه كرده باشد كه در فرهنگ يوناني، بازگويِ » چهر«

بنابراين، استناد به ترجمه، بدون تجزيه . مقام والايِ پادشاهي بوده باشد
و تحليلِ اصل متن و موارد استفادة آن، ممكن است نتيجة مطلوب 

                                                 
101 Marcellinus, History (at 17.5.3), I:333.  
 P. Lecoq, “Un Aspect de la politique religieuse deاي تحت عنوان   در مقاله102

Gaumata,” in Res Orientales, VII (Leuven, 1995), 183-86, لوككٌ استلال  
مراسم «كه در حقيقت بزبان پارسي باستان معنايش » آيدنا«كند كه لغت  مي

» معبد« به ي و عيلاميِ كتيبة بيستونهاي بابلِ بوده است، در ترجمه» مذهبي

النهرين، هر تغيير مذهب،   است، و دليلش اين بوده كه در فرهنگ بين ترجمه شده
اي نمايان بود  دنبال داشت، و چون بنايِ معبد پديده ساخت و يا تخريب معابد را به

  . كردند و نه به تغيير مراسم مذهبي بدان استناد مي



47 هاي ساساني                          نگاره تعبيري جديد براي سنگ  

حققين از  برداشتِ مة يوناني،استنادِ همان ترجم لمثل، بها  في103.ندهد
  : چنين است در نقش رجبكتيبة شاپور اول

مزداپرست شاپور ) بغ(خداوندگارِ ) پتكَر(اين پيكرة «
، ]دارد[از ايزدان ) چهر(شاه ايران و انيران كه نژاد شاهان

اه ايران كه ش شاهانپسرِ خداوندگار مزداپرست اردشير
  104»]دارد[از ايزدان ) چهر(نژاد 

                                                 
از جمله ترجمة نامة . دهند ارائه مي» چهر«ها تعبير ديگري از   بعضي ترجمه103

از خسرو، محبوبِ «: گويد  است به هِراكليوس به زبان ارمني كه ميخسرو دوم
خدايان، پادشاه و خداوند همة زمين، فرزند اهرمزد بزرگ، به خدمتكارِ نادان و 

 .G. Ostrogorsky, History of the Byzantine State, tr)؛ »مان، هراكليوس فرومايه
J. Hussey (New Brunswick NJ, 1999), 102, quoting Sebeos as translated 

by Macler)   كه «مسلماً ترجمة مضمون » محبوب خدايان« در اين ضبط، عبارت
مان مضمون در كتيبة شاپور است كه واضحاً با ترجمة يوناني ه» چهر از ايزدان

ايست به يكي از اشكانيان كه عناوينِ پادشاهي اورا، موسي  ديگر نامه. تفاوت دارد
پادشاه برّ و بحر، كه «: به ارمني چنين ضبط كرده است) يا خورناسي (خورِني

عان ، و جيمس راسلِ كه از مداف»، براستي از خدايان استشا شخصيت و پيكره
اي نادرست از عناوين پادشاه  است، آنرا ترجمه» تخمه« به » چهر« سرسخت تعبيرِ 

 J. Russell, “The Scepter of Tiridates” in Le Muséon, tome: دانسته است

114 – fasc. 1-2 (Louvain, 2001), 190. ،ِحال آنكه بنا به اذعان خود راسل   

» چهر« است، و موسي خورني در ترجمة سبك نامه مطابق روش منشيان اشكاني

زبان پهلوي است كه سرآغازِ » پتكرَ«را بكار برده كه همان » پتكرِ«لغت ارمني 
 است و به معناي نقش و تصوير است و نه نژاد و تخمه؛  و شاپورهاي اردشير كتيبه

  .، و در همين صفحه21-23، 1381 اكبرزاده، كتيبه هاي پهلوي، تهران .ك به د/ر
 P.O. Skjaervo, “Thematic and Linguisticك به /؛  همچنين ن24  همانجا، 104

Parallels in the Achaemenian and Sassanian Inscriptions,” in Papers in 
Honour of Prof. Mary Boyce (Acta Iranica 25, Leiden, 1985), 594  
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راستي از نژاد يا تخمة ايزدان بود، پسرش نيز چون   بهاگر اردشير
بي » كه چهر از ايزدان« بود، و نتيجتاً، تكرار مضمون ة ايزداناو از تخم
پس اگر تكرار شده دليلش اين است كه اين مضمون به . مورد بود

 اشاره دارد نه همچون نژاد و تخمه كه پايدار است و ناپايدارصوصيتي خ
و چنانكه در سيرت پادشاهان مكرّر ذكر شده است، و در . تغيير ناپذير

 هم تأكيد شده است، فرّ پادشاهان ناپايدار است، و داستان جمشيد
ا از دست كژي گرايد، آنر چون حكمراني از راه راست منحرف شود و به

همين دليل، در ادب فارسي و ادبياتي كه از ايران باستان   به105.دهد مي
دستمان رسيده است، پادشاه ادعاي خدايي ندارد و حكومت خود را  به

  106.پندارد ميجاويد ن

                                                 
كند كه  تأكيد مي ، (DKM300.3-4)دينكرد  چكسْي كه به استناد  جمشيد105
» از تخمة ايزدان«، معذلك تعبير » همگي انسانند و نه ايزد پادشاهان كرة خاكي«

معنايش اين نبود كه » نسبت ايزدي«كند كه اين  پذيرد ولي اضافه مي را مي
نماينده اين بود كه پادشاه و «، بلكه »خدا بداند نيمچهپادشاه خودرا ايزد يا «

 J. Choksy, "Sacral Kingship in Sasanian، »وابستگانش برگزيدة خدايانند

Iran," Bulletin of the Asia Institute 2 (1988), 37 and 48. متأسفانه، چنين  
جاي   بهتعبيري مغاير است با معناي صريح تخمه و نژاد، و صلاح درآنست كه

 معني تخمه درست است يا نه؟    به» چهر«توجيه ناروا ، بسنجيم كه آوردن 

 (DSf 8-22) بزرگ هم در كتيبة شوش جاست كه ياد آور شويم كه داريوش  به106

 يك مردرأي اهورامزدا چنان بود كه من «: كند كه انسان است و نه خدا تأكيد مي

 ,Malandra، »د و بر همه زمين پادشاهي بخشيدرا از همه زمين انتخاب كر

Introduction, 50.علتّ رفتنِ ، شاهنامه  ديگر اينكه در يكي از قسمتهاي الحاقي 
بايست  مي» جهان آفرين«اش كه اورا  ، ادعاي خدايي او بود و خواستهفرّ از جمشيد

دو ديگر اينكه مضامين . 9 زيرنويس ،45: 1، ج شاهنامهخطاب كرد؛ فردوسي،
هاي  كه در ظَهر بعضي سكهّ) »ازتيرة خدايان«يعني  (theopatorosيوناني چون 
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الجثه اين بود  اي عظيمه هنگار مهمتر آنكه، غرض از ايجاد سنگ  
هاي  ال آنكه كتيبهكه رهروِ بيننده، از دور درك معناي آن كند، ح

فقط از نزديك قابل ) اعم از متن پهلوي يا ترجمة يوناني(مجاور آن 
و  ه مهمتر از كتيبه استارگن  پس نقش و تركيب سنگ. رؤيت هستند
دهد، همواره در برابرِ  ميايزدي كه پادشاه را حلقة تأييد :  گوياي اينكه

رند، و هر دو يا اوست و اين دو، با جزئي تفاوت، تصويرِ معكوس يكديگ
؛ )32، 33، 36ك به تصاوير /ن(سوارند، يا ايستاده، يا نشسته 

اند، گو  اندازه دستارهايِ بادوزيدة بسيار بزرگِ مشابه دارند؛ و تقريباً هم
پس متن .  از ايزدان استقدري بلندتراينكه قامت و كلاه پادشاه غالباً 

و گويايِ اينكه بايست معنايش در همين راستا باشد  ميكتيبه نيز 
  .و فرّ پادشاه  بازتابي از تصوير و فرّ ايزدِ مقابلِ اوست» پيكره«

در » چهر«نگارد از مفهومي كه  مي تصويري  مانيشاپورگانِو اما   
گويد كه در روز رستاخيز و قبل از صعود به  مي. آن زمان داشته است

                                                                                                    
همين   ضرب شده بودند نيز به خط يوناني بود و متوجه يونانيان بود، و بهاشكاني

همراه ب) يعني دوستدارِ فرهنگ يوناني (philhelleneدليل مضامين ديگري چون
 ,Cambridge History of Iranداشتند كه واضحاً ايرانيان را چندان خوشايند نبود، 

III(1):182-98. . ّدو عبارت ) م630-31: س( ساساني اي از ملكة بوران پشت سكه
ايرج مشيري آن دو  پيداست كه به طرق مختلف تعبير شده اند، از جلمه آقاي ملك

ي به جاي تروين، ئخوانده، و تورج دريا»  ايزدان تخمگ و گوهرداربوران تروينِ«را 
بورانِ «: ، يعني سال دوم پادشاهي، را اختيار كرده و مابقي را چنين خوانده2عدد 

 T. Daryaee, The Coinage of Queen Boran and its"،»ايزدان تخم ويناردار
Significance for Late Sasanain Imperial Ideology" in Bulletinof the Asia 

Institute, 1999 (13), 77-82.طوري كه در يك مقالة آينده شرح خواهم داد،  ، به 

طرح سكهّ چهارخانه است و نوشتة هرخانه معناي خود دارد، و شروع نوشتة سمت 
 . باشد، و قرائت يزدان نيز غلط استZYتواند مبتدا به اضافة  راست نمي
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 در آيين يا انسان قديم(اُهرمزدبغ » چهرِ«به » آتشِ بزرگ«آسمانها، 
 و اين تجسم 107.آيد ميآيد؛ يعني به شكل و هيئت او در  ميدر) ماني

شكل انسان مختص متون مانوي نبود چون در پشت بعضي  آتش به
 آن »آتش«مجمرِ هميشگي، جاي   نيز، بهمسكوكاتِ طلاي خسرو دوم

رود ظاهر شده  مي به هيئت انساني كه شعله از سر و دوشش بالا پادشاه
  108).41تص (است 

 و بالاخره در تأييد مطالب فوق، متني داريم از نامة خسرو اول  

، )م537-65:س (به امپراتور روم، يوستينين) م531- 72: س(انوشروان 
كه به زبان لاتين ضبط شده است؛ و جزءِ عناوين و القابي كه براي 

، كه  »به چهرة خدايان است«: خسرو قائل است، يكي هم اين است
   109.است» كه چهر از ايزدان«واضحاً ترجمة همان مضمونِ هميشگيِ 

اما در اينجا هم براي حصول اطمينان بيشتر نسبت به   
پردازيم و  مييِ انعكاسِ اين مضمون در ادب فارسي تعابيرمان، به بررس

مطابق معمول، بهترين گواه . كنيم ميرا در آنجا جستجو » چهر«معني 
 هستند، كه هم ارتباط فرّ و شاهنامهو راهنما براي اين كوشش، ابيات 

كنند و هم اينكه، اهورامزدا و مهِر، هر دو بخشايندة  ميچهر را اثبات 
  :ن بودندآ

  »كه افزونت بر هر يكي داد مهر  ترا داد ايزد چنين فرّ و چهر«

                                                 
   »ud pad chihr-i ohrmezdbag yzad bawād« : 40 ،شاپورگان 107
 Cambridgeتنة پشت اين مسكوكات تصويرِ ناهيد است،   گفته شده كه نيم108

History of Iran, III(1):331 .مرد است و شكل يد چون بهآ نظر درست نمي  ولي به 
  .64ك به صفحة /اي كه علامت مشخصه ناهيد بود، ر فاقد دو پستان برجسته

 در قرن ششم ضبط كرده Menander Protector اين نامه را مِناندرِ پروتكتور109
  .  آورده شده است.Choksy, Sacral Kingship, 42است و متن آن در 
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بايد مفهوم اهورامزدا داشته باشد؛ و ديگر اينكه » ايزد« كه در اين بيت 
  :شود ميمعنيِ انعكاس و درخشش نيز مستفاد » چهر«از واژة 

  110»وگر هست مهر ترا چهر نيست  ترا بر تن خويش بر مهر نيست «

،  و يا )جاي فرّ كيان به(» چهر كيان«تمثيلاتي چون پس كاربردِ 
، دلالت دارد بر اينكه معني فرّ در »منوچهر چهر«و » مهر چهر«
از » چهر« بعبارت ديگر اگر پادشاه را 111.پهلوَي مستتر است» چهرِ«

  112 .شود ميايزدان باشد، فروّ هيبت ايشان هم نصيبش 

 كه به لملوكنصيحت ااز طرفي ديگر، در قسمت دوم كتابِ 
شده است ) م1111/هق505متوفي  (غلط منسوب به امام محمد غزّالي

                                                 
  .7352: 3 جلغتنامه، دهخدا، 110
   ؛»الاي سرو وچهر كيانبه ب «  : 79: 1، جشاهنامه فردوسي، 111

  :  7352: 3 جلغتنامه، در دهخدا،  حبيب السيراز

  » چهره بخاك در او سوده مهر  خسرو جم قدر منوچهر چهر  «
يعني (» هورِ چيثرَ«اصطلاح   رجوع كنيم، به اوستاو چون به عقب رويم و به 112

 خوريم كه نام پسر زردشت بر مي) است» مهرچهر«همسنگ با خورشيدچهركه 

، اوستا( است و در آن، چهر كماكان معني درخشندگي دارد و نه تخمه و نژاد 
 به فارسي نيز اوستادر بسياري از مواقع، در ترجمة ). 1085، 426دوستخواه، 

اظهار پروفسور ژان  تلقي شده است، حال آنكه بنا به» نژاد و تخمه«، »چيثرَ«معناي 
است و در ودِاهاي هندي و » چيث«واژة چيثرَ از مصدر ) مكالمة خصوصي(نز كلِِ

 كه »ئو چيثرَگَ«دارد، و » درخشش«و » صورت ظاهر«زبان اوستايي فقط معناي 
امروزي است، و ربطي به مني » گاوچهر« اشاره به ماه دارد، به معناي يشت در ماه

» چيثر«اي ديگر به زودي استدلال خواهم كرد كه اساساً در ج. يا تخمة گاو ندارد

و كلية مشتقّاتش ماننه چهر، فقط معني ظاهر و درخشش دارند، و نه ذات و نژاد و 
  .تخمه
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دوازدهم ميلادي /ولي بهر حال تاريخ نگارش آن از قرن ششم هجري(
  : آمده است كه113،)تجاوز نميكند

في الارض، الله در اخبار ميشنوي كه السلطان ظلّ ا«
عني كه  هيبت خدايست بر روي زمين يةسلطان ساي

پس ببايد . بزرگ و برگماشتة خدايست بر خلق خويش
ّ ايزدي داد،   دانستن كه كسي را كه او پادشاهي و فر

  114.»دوست بايد داشتن و پادشاهان را متابع بايد بودن 

در عدل و سياست و سيرتِ « (نصيحت الملوكاز عنوان اين قسمت از 
، چنين استنباط )»ملوك و ذكرِ پادشاهانِ پيشين و تاريخ هر يكي

شود كه محتواي آن مبتني بر آيين كهنسالي بود كه در قالبي  مي
 از آنجا كه در دورة بعد از اسلام تصوير 115.بايست ارائه شود ميجديد 

جايگزين نقشي شد كه » في الارضالله ظلّ ا«خداوند جايز نبود، عبارت 
 كرد؛ و آن ميپادشاه را بصورت دريافت كنندة فرّ خدايان تجسم 

بزرگ و برگماشتة خدايست بر خلق «قسمت كه ميگويد سلطان 
اي ساساني ه هنگار ، در حقيقت نمايندة آن چيزي بود كه سنگ»خويش

                                                 
 ,A. Soudavar: ك / در بارة انتسابِ نادرست اين قسمت از متن كتاب به غزاّلي ر113

“The Concepts of al-aqdamo asahh and yaqin-e sābeq and the Problem 
of Semi-fakes,” Studia Iranica 28 (2), 255-69, 266.  

  .81، )1367تهران (همائي، . تصحيح ج ، بهنصيحت الملوك  114
جاي فرّ در مضمون  بود به» روز«هاي ديگر، يكي كاربرد   از جمله جايگزيني115
  شد و هم عنداللزوم نويسنده د ميكه هم معني روشنايي از آن مستفا» نافزو فرّه«

توانست ادعا كند كه معنيِ زماني آن مورد نظر بوده است؛ همچنين استعمال  مي
كرد كه در  اين خاصيت را داشت كه صحبت از سايه و تاريكي مي» اللهظلّ ا«عبارت 

  .گرفت خود نمي ي خوشايند نيست و از اينرو رنگِ كفر و زندقه بهآئين زردشت
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كه پادشاه را تفويض مسئوليت از جانب ايزدان :  بايست القاء كنند مي
  . بود

بينيم در ساختار مضامين ونمادهاي قدرت و  ميپس تداومي 
يابيم براي ترجمه و تعبير مضمونِ پهلويِ  يمپادشاهي، و راهنمايي 

پيكر و فرّ پادشاه بازتاب «گويد كه  مي.  »كه چهر از ايزدان«
آوريم براي درك معناي نقوش  مينتيجتاً مفتاحي بدست .  »ايزدانست

اي كه در برابر پادشاه قرار گيرد و  هر پيكرهساساني، بدين منوال كه 
  .اشد و نه از آدميانقرينة آن باشد، بايد از ايزدان ب

  اي اولية ساسانيه هبازتاب خدايان در سكّ
 پيروز شد و اورا اهريمني شمرد، به  ساساني بر اردوانچون اردشير

تغيير روش در امور سياسي و اداري پرداخت، و سكةّ جديد ضرب كرد 
 و بدستِ اشكاني  پادشاهِ كمانجاي در ظهَر سكهّ، به: با دو خصوصيت

، و در )42تص (ي، آتشداني گذاشت منظور تقويت مباني دين زردشت به
اي افزود كه در بالا و سمت چپ، با  روي سكهّ و در حاشية آن نوشته

هاي ساعت  شد و در جهت عكسِ حركتِ عقربه مينام و القاب او شروع 
در سمت راست ختم » كه چهر از ايزدان«عبارت چرخيد و به  مي
   116).66، 65تص (شد  مي

اي مقابل  تنه به منظور تجسم بهتر مضمون اخير، بدواً نيم  
 اضافه شد كه محتملاً پيكرة ناهيد بود، يعني ايزدبانويي كه اردشير

 نسل، پاسدارِ مورد احترام خاندان ساسانيان بود و ايشان نسل اندر
                                                 

شاه اِران كه چهر از   شاهانمزديسن بغ  اردشير«:  عبارت روي سكهّ اين است116
، شاهِ شاهان ايران كه چهره و فرّه اش خداونگارِ مزداپرست، اردشير: يعني» ايزدان

  .   بازتاب ايزدان است
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اي متقابل در ه هتن   اما چون نقشِ نيم117.معبدش بودند، به شهرِ استخر
در يك طرفِ سكهّ، جنبة تكراري » كه چهر از ايزدان«كنار نوشتة 

ا را در روي سكهّ حذف ه هداشت، در مسكوكاتِ شاپور اول، مقابلة پيكر
 در طرفينِ آتشدانِ ظهرِ سكّه، نتيجتاً. كردند و به پشت آن انتقال دادند

پيكرة پادشاه و ايزدي را كه فرِّ پادشاه از او بود قرار دادند، و دستارهايي 
، به اين زوجِ شاه و )42تص ( آويزان بود را كه از مجِمرِ سكةّ اردشير

 و شكل و شمايلِ شاپور در پشت سكهّ،). 44تص (خدا منتقل ساختند 

توصيف شده  مجمل التوّاريخ و القصصهمان نحوي است كه در  به
   118.اي در دست است، يعني ايستاده و نيزه

و اما چون سكهّ در دست مردم عامي نيز گردش داشت، پيام   
 از اينرو در بدو 119.بايست دقيق و ساده باشد ميسياسي منقوش بر آن 

اي پشت سكهّ كاملاً مشابه و تصوير معكوس ه هپيكر ير، اِعمال اين تغي
                                                 

117 Boyce, Zoroastrians, 101تاريخ "تاريخ طبري، د بن جرير طبري،  محم
نيم تنة . 580: 3، ج)1375تهران ( جلد 16پاينده، .  ترجمه ا"الرّسل و الملوك،

اند، آن زمان كه در   را اكثر محققّين از آنِ پسرش شاپور دانستهمقابل اردشير
 منظورِ شراكت برابري كند كه ولي منطق حكم مي. پادشاهي پدرش شراكت ورزيد

 قرار گيرد و نه بايست در كنار اردشير است و نه تقابل؛ بنابراين پيكرة شاپور مي
اين ) 75-78ك به صفحات /ر (بحث ما در بارة مسكوكات بهرام دوم. روبروي او

  .موضوع را روشنتر خواهد ساخت
شكل و شمايل فقط يك پادشاه ديگر، .  الف13 ورق و القصص،مجمل التواريخ  118

پادشاهان ديگر ساساني كه . يعني يزدگرد اول، به همان نحو توصيف شده است
اند و يا آلاتي نظير كمان و شمشير و گرز به دست  نيزه در دست داشتند يا نشسته

  .ديگر دارند
 مقام مقايسه، تعداد افرادي كه ها كم بود و در  شمارِ رهگذران از كنار سنگ نگاره119

  .مراتب بيشتر بود ممكن بود چشمشان بر سكهّ بيفتد به
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ولي بعد از مدتي، اختلافات جزئي در تاج و كلاه اينان راه . يكديگر بود
ا، بجاي اهورامزدا، ناهيد نيز در برابر ه هنگار يافت، و همچون سنگ

   120).45تص (پادشاه قرار گرفت 

  صحنة تأييد پادشاهي شاپور دوم
 بنا 121. نظرها مختلف استم در طاق بستاننگارة شاپور دو در بارة سنگ

به قرائني كه در مسكوكات رومي كشف شده است، مشخص است كه 
است كه در ) م361-63:س (آنكه دمر افتاده، امپراتور روم، يوليانوس

و اين تنها موردِ شناسائي است كه . از پا در آمدنبرد با شاپور دوم 
    122 .محققّين بر سرش توافق دارند

فرض ) م379- 83:س (پيكرة وسط را سابقاً تصويرِ اردشير دوم
كرده بودند كه حلقة تأييد از اهورامزدايي كه در مقابل او قرار دارد 

ي درخشان، در پشت سر او ايستاده ا دارد، و مهِر، با شمسه ميدريافت 
ولي اخيراً شاپور شهبازي تعبيري ديگر پيشنهاد كرده است . است

در  (منظور بزرگداشت پيروزي شاپور دوم مبتني بر اينكه كلّ صحنه به
، يعني )در وسط(كمك برادرش   بوده كه بهبر يوليانوس) سمت راست

                                                 
هاي  به همين دليل در سكهّ.   Pope, Survey, VII: pls. 254 b and d: ك به/ و ن120

 ساساني،  اين زوجِ شاه و خداي متقابل در طرفين آتشدان، به صورت ملكة بوران

   .Splendour of Iran, vol. 1, 164, 489ك به /المثل ن يدو زن هستند؛ ف
 S. Shahbazi, “Studies in: ك/اي از نظريات مختلف در اين باره، ر  براي خلاصه121

Sasanian Prosopography; II - The relief of Ardašer II at Tāq-I Bustān,” in 
Archeologische Miteilungen aus Iran 18 (1985), 181-85.  

 Sol بدليل بازگشت يوليانوس به آئين گدشتة روميان و پرستشِ سل اَنويكتوس122

Invictus)نام   بود، در گزارشات مسيحيان از او بهكه همان ميترا) خداي آفتاب
  .ست ياد شده ا(Julian the Apostate)  زنديقيوليانوس
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گواه و ناظر بر پيماني ) سمت چپ( ميسر شده بود، و مهِر اردشير دوم
   123.است كه بين دو برادر در مورد ولايتعهدي اردشير بسته شده بود

داند،  مي نگارندة اين سطورهم نفر سمت راست را شاپور دوم  
از ميان آن كه اش  زده هبر سر دارد و موهاي بافته و گِركه  تاجي چون

 و همانند تصاوير بقية 124بيرون آمده به گونة مسكوكات شاپور دوم است،
اش پهن است، و تاجش از  اي ساساني، شانهه هنگار پادشاهان در سنگ

كه نمودار اين است كه شخصيت اصلي صحنه (همه بالاتر قرار دارد 
نست كه بر سر كند كه پادشاهِ پيروز آ ميبعلاوه، منطق حكم ). است

و اما فرض اينكه نفر وسط . دشمنِ مغلوب بايستد و نه بروي پاهايش
 زيرا كه از 125اردشير دوم است، يا هر انسان ديگر، قابل قبول نيست،

آمد، چه در آيين  مي پادشاه همواره از ايزدان ديرباز، حلقة تأييدِ

                                                 
123 Shahbazi, “Studies in Sasanian Prosopography,” 184-85  
  .Mitchiner, Oriental Coins, 157 no. 873, 159 no. 889: ك/ ر124
نگاره نمايندة پيماني است كه بين   فرضية شهبازي مبتني بر اينكه اين سنگ125

. بود، اِشكالات متعدد دارد و بردارش در مورد جانشيني او بسته شده شاپور دوم

چون ولو فرض كنيم كه بنا به گفتة فردوسي، اردشير برادرش را در غلبه بر روميان 
اي بي مورد بود زيرا كه تاج و تخت شاپور  نگاره ياري كرده بود، ايجاد چنين سنگ

افتخارش  دوم هيچگاه در معرض خطر نبود، و كمك برادر، دليل بر اين نبود كه به
 نگارة  بيشاپور بايست در سنگ اي ايجاد كند، و اگر كمكش مهم بود مي ارهنگ سنگ

و اگر فرض كنيم كه بزمان اردشير . هم، برادر را بنحوي از انحاء بگنجاند، اما نكرد
دوم  ايجاد شده است، چه لزومي داشت كه پس از مرگ شاپور دوم، اردشير پيكرة 

  .    ند و از تأييد والاتر اهورامزدا صرفنظر كندنگاره نقش ك اورا در سنگ
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اويدان پادشاهي اگر تأييدي لازم باشد از جانب قدرتي مافوق بشر و ج
   126.بايد باشد و نه از يك انسان ميرا

، موي اين پادشاه در ديگر اينكه، در مسكوكات اردشير دوم  
 حال 127.سمت جلو متمايل شده، مستور است اي كه به كلاهي پارچه

آنكه در اينجا، بر بالاي سرِ فرد وسط، منگولة بزرگ مشبكي وجود دارد 
و چون رسم ساسانيان .  دسته شده و گِرهِ خورده داردكه حالت مويِ

تواند صورت  مياين بود كه هر پادشاه تاجِ مخصوص خود داشته باشد، ن
شويم كه اين منگوله  مي و اما با كمي دقت متوجه 128.اردشير دوم باشد

  در مشابه آن است كه اهورامزدا، در صحنة تأييد پادشاهي خسرو دوم

                                                 
در كلية جوامع متحول، قدرت دنيوي را به مينوي تشبيه «:  بقول العظمه126

حاصل آن . اند اند و بالعكس قدرت مينوي را در قالب قدرت دنيوي نشان داده كرده
 يكي را بواسطة آن و از طريق تصوير و اسم و عنوان، دائماً يك نوع برابري بوده كه
  .Al-Azmeh, Muslim Kingship, 4» اند جايگزين ديگري كرده

127 Mitchiner, Oriental Coins, 161.  
 اول اختيار  نظرية شهبازي كه اردشير دوم مخصوصاً تاجي مشابه تاج اردشير128

 ,Shahbazi)مند شود، بي پايه است  كرد تا از شهرت سرسلسلة ساسانيان بهره

“Studies in Sasanian Prosopography,” 184) چون خلاف عرف ساسانيان بود  

وانگهي، اگر قصدش چنين بود، تاجي مشهور از . كه تاج تكراري داشته باشند
هاي او مثل  نگاره كرد، يعني آنكه در اكثر مسكوكات و سنگ  اول انتخاب مياردشير
هايش ضرب شده  دا است، و نه تاجي كه بر تعداد معدودي از سكه پي36تصوير 
نگارة فيروزابادش همين تاج را   اول در سنگادعاي ديگر شهبازي كه اردشير. باشد

 بينيم، موهاي بادوزيدة اردشير چون آنچه در آنجا مي. بر سر دارد نيز درست نيست

 R. Ghirshman, Parthes et sassanidesك /اند، ن وار بعقب رفته است كه بيرق
(Paris 1962), 126; The Arts of Persia, ed. R.W. Ferrier (New Haven, 

1989), 65; Splendeur des Sassanides, 89).  
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 پس نفر وسطِ 129.، بر سر دارد)62تص  (غارِ مجاور طاق بستان
 نيز بايد اهورامزدا باشد كه در پشت سرش  نگارة شاپور دوم سنگ

  . اهوراي كهتر، يعني مهِر، بعنوان بخشاينده فرّ ظاهر شده است

َت و ناهيدنپَا ماپ  
ت نَپا م زاده شد، مهِر و اپاردين يشت آمده است كه چون زردشتدر فرو

  :وظايف متشابهي يافتند

ازاين پس، مهر فراخ چراگاه، فرمانروايان كشور را نيرو «
  »بخشد و آشوبها را فرونشاند

تِ توانا، فرمانروايان كشور را نيرو نَپا مازاين پس، اپ «
  130»بخشد وسركشان را لگام زند

  .بعبارتي ديگر، اين دو ايزد حامي پادشاهان شدند و كوبندة عصيان

  َدارد، ايزد آب است و در » فرزند آبها«ت كه نامش معنيِ نَپا ماپ
» درخشنده«و » اهوراي بزرگوار«و » شهريار «زامياد يشت به صفتهاي 

 از دست شيداي را كه جم  و او ايزدي است كه فره131ّتوصيف شده است،
 مِري بويس. زير دريا برد داد سرانجام گرفت و از بهرِ پاسدريش به

آنچنانكه در (معتقد است كه مقام و مسئوليتِ برابرِ اين دو ايزد 
                                                 

 در سمت  همين منگوله را خدايي ديگر يعني ناهيد در همان غارِ طاق بستان129
  ).49تص  (و همچنين در تنگِ قنديل) 62تص (سر دارد   بهراست خسرو دوم

    Malandra, Introduction, 114،1:425، دوستخواه، جاوستا؛ 94-95: 13 يشت 130
 آبها نيز (nephew)نَپات به تناوب پسر، نوه، نبيره و حتيّ برادرزادة  نام اپم  131

 ,Malandra  ،494: 1، دوستخواه، جاوستا،  51-52: 19ترجمه شده است؛ يشت 
Introduction; M. Boyce, “Apam Napāt” in Encyclopaedia Iranica, 
II:148, J.P. Mallory, Indo-Europeans, Language, Archeology and Myth 

(London, 1999 reprint), 129.  
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گردد،  مي باز به دوران ما قبلِ زردشت) فروردين يشت گفته شده است
روزي، صبح تحت حمايت مهِر قرار  در تقسيمات شبانهبه زماني كه 

   132.تنَپا مگرفت و شب تحت حمايت اپَ مي

مناسبت  بواسطة برابري در مقام و مسئوليت، و همچنين به
باوري كه اقوام هند و اروپائي داشتند كه بهنگام غروب، خورشيد به 

مهِر :  فرّ دو عاملِ مكمل شدند اين دو ايزد نسبت به133رود، ميدريا فرو 
َت روز، و اپت بعنوان نَپا مبعنوان ايزدِ خورشيد، بخشايندة فرّ بود در مد

بعبارتي ديگر، نمايندة دو نيمه از . ايزد آبها، پاسدارِ فرّ بود بهنگام شب
يك مدارِ واحد بودند، مداري كه با طلوع خورشيد در آسمان شروع 

 .شد ميشد و با فُرو رفتنش به قعر درياها بسته  مي
 باعث شد كه ما بين ايزدان، اهورامزدا به و اما نهضت زردشت  

ق پيدا كندنَپا مبالاترين مقام نائل شود و بر مهِر و اَپمعذلك، . ت تفو
 كماكان اوستاد كه در بغير از اهورامزدا، اين دو ايزد تنها خداياني بودن

   134.يعني سرور موصوف شدند» اهورا«به صفت 

  َت حامي فرّ بود و ايزدي بود همسان مهِر، از براي نَپا مپس اگر اپ
اي شده  بايست اشاره مياو هم  ا، بهه هنگار تأكيد فرّ پادشاهان در سنگ

  در طاق بستاننگارة شاپور دوم اين چنين است كه در سنگ. باشد

 بزرگي ايستاده است؛ و چون بينيم كه بر نيلوفر مي، مِهر را )46تص (
آوايِ فرّ  رويد و قسمت دوم نام آن هم مينيلوفر گُلي است كه در آب 

َت به دريا  فرو برد و  نَپا ماست، نمودارِ مناسبي است از براي فريّ كه اپ

                                                 
132 Boyce, “Apam Napāt” II:148  
133  Boyce, “Apam Napāt” II:148  
 ,Boyce, “Apam Napāt,” II:148; Boyce؛ 936: 2 دوستخواه، جاوستا، 134

“Mithra Khsathrapati,” 7  
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 از سوي ديگر، نام نوع بسيار بزرگي از آن كه در 135.پاسدارش شد
زبان لاتين گوياي  رويد، ويكتوريا رگِيا است كه به ميهندوستان 

َبكار برده اوستات در نَپا مصفتهاي پيروزي و شهرياري است كه براي اپ 
حدي است كه بچه يا   ويكتوريا رگِيا در آب بهگويند كه رشد مي. شده

نگارة   پس در اين سنگ136.تواند بروي آن بايستد ميوزني هم  انسان كم
: گانه برخوردار است ، شاپور دوم از پشتيباني اهوراهاي سهطاق بستان

                                                 
در انتهاي اسم اين گل » فر« جالب است كه در زبانهاي فرانسه و لاتين نيز آواي 135

تاب لغت در ك.  nénuphar: ، فرانسهnuphar: حفظ شده است؛ لاتين
ولي .  آمده است كه اسم فرانسوي اين گل مشتقّ از عربي است Larousseلاروس

رنگ  ظاهراً نام مصري گل نيلوفرِ آبي. »نيلوفر«برد و هم  بكار مي» ننوفر«عرب هم 
(Nymphea Caerula) ِخدايي كه نمادش نيلوفر بود و با خداي (، باحترام نِفرِتم

 H. Biedermann, Dictionary of بوده است؛  »نوفرِ ننِ«) ط بودخورشيد هم مرتب
Symbolism: Cultural Icons and the Meanings Behind Them, tr, J. Hulbert 

(New York, 1994), 212 (no reference given)لغت . 206ك به زير نويس / و ر
نسكريت همان گل و اسم سا» نوفرِ ننِ«پهلوي نيلوفر حد فاصل بين نام مصريِ 

رنگ  ، بمعناي آبي»نيلا« كه واژة اول آن، يعني nilôtpala = nila+ut+palaاست 
، و واژة آخر )رنگي دارد كه اول بار از درياي نيل آمده بود شايد اشاره به(است 

در اين اسامي و ارتباط » فر«بنابراين ممكن است كه آواي . معناي شگفتن است به
از خانم دكتر مهستي افشار براي اطلاعاتشان در باره (اقي باشد آن با فرّ كاملاً اتف

جالب توجه است كه اخيراً، ارتباط بين لغت اوستايي ). اين گل سپاسگزارم
سبب تشابه  معناي خورشيد را هم اتّفاقي و به به»  خوْر«بمعني فرّ و » هخورن«

 J. Elfenbein, "Splendour and Fortune" in Philologicaك /اند؛ ر لفظي دانسته
et Linguistica. Historia, Pluralitas, Universitas, Festschrift für Helmut 
Humbach zum 80. Gebuurtstag am 4. Dezamber 2001 (Trier, 2001), 492.      

 Victoria) ويكتوريا رگيا،. 4904: 4، ج1353، تهران فرهنگ فارسيمعين، .  م136

Regia) نام است، امروزه به  كه شايد نام از ملكة ويكتورياي انگلستان بردهVictoria 

Amazonica معروف است .  
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دهد، و از مهِري كه بر  ميدستش  از اهورامزدايي كه حلقة تأييد به
ت زير آب نَپا موريا رگِيا ايستاده است و بخشايندة فريّ است كه اپَويكت

  .نگه داشته بود و نماد او نيلوفر است

  گردد،  ميت به دورة هخامنشيان باز نَپا متزويجِ نماديِ مهِر و اَپ
 را طوري با هم تركيب كرده بودند وفر و نيلزماني كه گل آفتابگردان به

گُل ).  الف و ب47تص(آمد  ميكه گويي اولي از بطن دومي برون 
آفتابگردان هميشه نمودارِ خورشيد بوده است و نيلوفر نمودار آبها، 

اند، و  ، هر يك از امَشِا سِپنتان را گُلي نسبت داده بندهشچنانكه در
 بنابراين تركيب 137.، و گلُِ آفتابگردان گلُِ مهِر استنيلوفر گلُِ آبان است

هنگام  اين دو گلُ نه تنها اشاره به باورِ قديمِ ايرانيانِ داشت كه شب
خاست، بلكه بيانگر  ميرفت و سحرگاهان از آن بر  ميآفتاب به دريا فرو 

ندة فرّ، و ايزدِ خورشيد ت بعنوان نگهدارنَپا ماين بود كه ايزدِ آبها يعني اَپ
  . و ملازمِ فرّندخشاينده فرّ، دو عامل مكملّ بوديعني مهر بعنوان ب

 تفليس نيز ةاين تزويج نمادي بروي يك جام نقره متعلق به موز  
دو دايره از چهار دايرة اطراف آن تصويرِ ). الف57تص (نمايان است 

 بر  دارند كه از ميان برگهاي نيلوفررا در بر) م273-93:س (بهرام دوم
.  اورا احاطه كرده استاي از گلبرگ آفتابگردان خيزد و حلقه مي

ت هستند، و حلقة متشكل از گلبرگ نَپا مبرگهايِ نيلوفر نمايندة فرِّ اپَا

                                                 
از گلِ مهر در . 88، 1369، بكوشش مهرداد بهار، تهران بندهش فرنبغ دادگي، 137

بهار است و از ردة  اند كه همان گل هميشه بشگفته نام برده نام گل هميشه آنجا به
  .نگل آفتابگردا
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 از گون، نمادي ديگر است اي نقطهه هآفتابگردان، همچون شمسه و داير
  138.براي آفتاب خسرواني

ت كه توانِ خلقتِ نَپا م، اپَ، با ظهور زردشتعقيدة مِري بويس به  
از . او مغاير با قدرتِ آفرينش اهورامزدا بود، اجباراً محكوم به زوال بود

  و اما 139.گزينش شداينرو، ناهيد كه ايزدبانوي آبها بود بتدريج جاي

ت كه فرزند آبها بود، و هم نَپا م طبيعتاً نماد هر دو شد، هم اپَنيلوفر
  .  آبان يشت از براي ستايش اوستاوستاناهيد كه بانوي آبها بود و در 

طاق  در نتيجتاً ناهيد كه در صحنة تأييد پادشاهي خسرو دوم
، بر روي تُنگي از نقرة مطلاّ )54تص (  كوزة آب در دست دارد بستان،

اي مشابه بدست راست دارد  ، كوزه)متعلق به موزة متروپوليتنَِ نيويرك(
  .ي هم بدست چپو نيلوفر

  َا در مقام جانشيني اپز بخشايندة فرّ شدت، ناهيد نينَپا مو ام .

ك به دو مهر موزة بريتانيا در /ن( در دست زن بنابراين، نقشِ نيلوفرِ
، نه تنها علامت ناهيد بود بلكه معني بخشايش فرّ را )73 و 51تصاوير 
  140.همراه داشت نيز به

                                                 
 P.O. Harper, “Sasanian: ك/ براي اطلاع بيشتر در مورد اين جام، ر138

Medaillon Bowls with Human Busts,” in Near Eastern Numismatics, 
Iconography, Epigraphy, and History; Studies in Honor of George C. 

Miles, ed. D. Kouymjian (Beirut, 1974), 63.  
139  Boyce, Apām Napāt, II:149-50.  
 ,Bivar, Catalogue of the Western Asiatic Seals, pl. 7: ك به/ همچنين ن140

CA5, CB1, CC3, CC5-13; Gignoux and Gyselen, Bulles et sceaux 
sassanides, pl. IV, 10.1.ة  در دست ناهيد ظاهراً به دور  سنتّ نمايش نيلوفر

 B. Goldman, “Women’s Robes: The: ك/ن. هخامنشي باز ميگردد
Achaemenid Era,” in Bulletin of the Asia Institute 5 (1992), 95-96  
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   و ديگر نمادهاي آبخيزِ فرّنيلوفر
بمانندِ ساير مظاهرِ فرّ، هم نماد قدرت بود و هم القاي نيكبختي ، نيلوفر

اند،  هم بسته شده ي بهاز اينرو، همراه با دو بالك كه با دستار. كرد مي
اند، پديدار  دست آمده در قابهاي گچين كه از قصر كشِ در عراق به

ان شبيه عناصر ديگر قاب، همگي نماد فرّ هستند و تركيبش. شود مي
جاي سرِ قوچ يك گُل   است، با اين تفاوت كه در اينجا به21تصوير 
  . داريم

بينيم كه در وسط  ميدست پادشاهي   را بههمچنين، نيلوفر  
عناصر . بزم نشسته است به) 52تص (الذكّر  ي سابقظرف نقرة سغد

 141معروف بود،» ة فلكمطرب«مجلس حاكي از آنست كه ناهيد، كه بنام 

كه مولِدش  (شعري از سوزني سمرقندي. بر اين بزم سايه افكنده است
  :سازد ميتر  معني اين ظرف را روشن) زماني سغد نام ميداشت

  ناهيد رود ساز به اميد بزم تو«

  142»دارد بدست جام عصيري در آسمان   

رابي كه در دستِ پادشاه قرار دارند از  و جام شپس گلُ نيلوفر
يك سو، و برگهاي چهارپرِ نيلوفر و نوازندگاني كه همچون ستارگان در 

اند از سوي ديگر، بازتابي از ناهيد هستند و  اطراف ظرف پراكنده شده
  .مؤيد اينكه پادشاه در پناه ايزدبانوي آبهاست

ك /ن(صليش كوزه بود الّنوع بزم بود و نشانة ا        پس ناهيد كه رب
همين  ، اجباراً جايش بروي ساغرِ ميِ هم بود، و به)62به تصوير 

هاي نقرة ساساني او را در حالات مختلف  مناسبت، تعدادي از ساغر
                                                 

  19703 :13 جلغتنامه، دهخدا، 141
  . رود آلت موسيقي است از خانوادة بربط . 19703 :13 جلغتنامه، دهخدا، 142
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 منگولة بزرگِ 143).72، 71، 54، 53ك به تصاوير /ن(دهند  مينشان 
يزد دورش، و شمسة پشتِ سرش، ا به رويِ سرش، و دستارهايِ تابيده 

اش تابع وصفي است   و پستانهاي برجسته144كنند، بودن او را گواهي مي
  : از او دارداوستاكه 

او كمر بر ميان بسته است تا پستانهايش زيباتر بنمايد و ... « 
   145.»تر شود  دلنشين

چون حرمت ناهيد بالا رفت، تعداد نشانهايش نيز افزايش پيدا 
 و كوزه،  معمولاً چهار تا نيلوفركرد، و بروي ساغرهاي نقره، اضافه بر 

يكي ازآنها انار است كه در تصوير . شد ميشش نشان ديگر از وي ظاهر 
شكل ميوة كامل پديدار   در بين دو شاخ قوچِ رويِ سرِ ناهيد، به37،146

                                                 
 A. Gunter and P. Jett, Ancient Iranian: ك/ها ن  براي جزئيات اين مشربه143

Metalwork in the Arthur M. Sackler Gallery of Art and the Freer Gallery 
of Art (Washington, DC, 1992), 198-201; Harper, The Royal Hunter, 60-

61.   
 .Gunter and Jett, Ancient Iranian Metalwork, 200, R در مقالاتِ 144

Ettinghausen, From Byzantium to Sasanian Iran and the Islamic World 
(Leiden, 1972), 1-8 تصوير زنان روي اين ساغرها را بازماندة نقش جامهاي بزم 

 54اند؛ حال آنكه در تصوير  ديِونيسوس كه خداي شراب يونانيان بود، دانسته

ت بزم ديونيسوس شناخته جاي نقش انگورهايي كه ريچارد اِتينگهاوزنِ از واجبا به
 داريم كه نمايندة گرفتند، گل آفتابگردان وار در بالاي صحنه قرار مي است و كمان

  . فرّ است و نه شراب
  .Malandra, Introduction, 130-31؛ 320: 1، دوستخواه، جاوستا، 127: 5 يشت145
 از ناهيد 32 ظرفِ تصوير  يكي ديگر از اين علائم، جعبه ايست كه پادشاهِ در146

  .شود دريافت كرده است و در بعضي ساغرها نيز ديده مي
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 مهمتر 147.صورتِ كُپة انارِ دانه شده شده است، و پيش روي پادشاه، به
، در دلِِ يك گل )56تص (ين ديگر از قصر كشِ آنكه، در يك قاب گچ

 148.كند مي بسته شده است نيز جلوه اش يك دستار نيلوفر كه به ساقه

ن افزو بسان قابهاي ديگري كه ديديم، كلّ نقشِ اين يكي هم نشانة فرهّ
  .است

وزة آب در كنار خسرو، و ، حضورِ ناهيد با كدر طاق بستان  
قرارگيري صحنة غار در برابر بركة آب، تأكيد مضاعف است بر اهميت 

از اينرو، حلقة متشكلّ .  آبان و نمادهايش در آيين پادشاهي ساسانيان
تص (از دو رج مرواريد كه در دست يكي از فرشتگان بالاي ايوان است 

ان محسوب شود، زيرا  نيز بايد نمادي از ايزدان آب و فرّ ايش149،)11
دور يك نطفة مركزي  مرواريدي كه در قعر دريا، از رسوب املاح به

كه در  اي شود، بواسطة همان نطفه ميآيد و لولوءِ درخشان  ميبوجود 
ت زير دريا نگاه داشته بود، نَپا متواند نماينده فريّ باشد كه اپَ ميبردارد، 

تواند نمودار فريّ باشد كه تجلّيش از مهر  مي  دليل درخشندگيش و به
همين دليل در  ن است و بهافزو پس حلقة مرواريد از دو جهت فرهّ. بود

صورت گردنبند مرد و زن، و يا  به:  جاهاي گوناگون بكار رفته است
و چون ). 20تص (اي در پارچه و قابهاي گچين  براي تقسيمات دايره

                                                 
 نكتة قابل توجه تأثير تصاوير ناهيد است بر اشكال بودائي در ناحية شرق 147

شكل ناهيد و با همان مظاهر  ، را اكثراً بهHaritiالمثل هاريتي  في. زمين ايران
 S. Czuma, Kushanك /نمودند؛ ن مي) ، انارهاي برجسته، نيلوفر سينه(

Sculpture: Images From Early India (Cleveland, 1986), 157  
148  The Field Museum of Natural History, Chicago (no. 228832).  
آيد كه از سنگ يا  بنظر مي: اي ديگرست گونه  حلقة فرشتة ديگر بالاي ايوان، به149

  .مرصع استفلز ساخته شده است و 
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ارث برد، لاجرم مرواريد هم  ت شد و علائم اورا بهنَپا مانشين اپَناهيد ج
  .از جمله نمادهاي او شد

  آرزوي ده هزار فرّ
 در دست دو تن از بزرگان دولت ساساني كه در پشت سر و اما نيلوفر
 150).61تص (اند نيز ديده ميشود  هنگارة داراب ايستاد  در سنگشاپور اول

براي درك معناي نمادِ نيلوفر در اين موضع بايد توجه به حالت دست 
  .اين دو تن داشت

كوششهاي محقّقين از براي توجيه حالاتِ دست در   
اي از مرحوم  اند، ولي مقاله ثمر بوده اي ساساني تا كنون بيه هنگار سنگ

ايشان چهار روش . اين مشكليحيي ذكاء دري باز كرد از براي حلّ 
ترين  مياعلامِ شماره با انگشتان دست را مورد بررسي قرار داد كه قدي

 بدان اشاره كرده بود و گزارش مفصلّي از آنها روشي است كه پلوتارك
اصطلاحات  يعني همان فرهنگ 151 آمده است،يفرهنگ جهانگيرآن در 

                                                 
 L. Trümpelmann, “Das Sasanianissche Felsrelief: ك/  براي تصوير كامل ر150

von Dārāb” in Iranische Denkmäller (Berlin, 1975), 6/II.  
اهميت نقش انگشتان دست در شمارش و نوعي عمل ضرب اعداد با "ذكاء، .  ي151

-78، )1377تهران (رزاده باق. كوشش م  بهارجنامة  ايرج،  در "انگشت در تبريز

، انگشتان شست و سبابه باز و كشيده بودند و 3المثل براي اعلام شمارة  في. 359
با توجه مقالة ذكاء، شايد در ). 32ك به انگشتان ناهيد در تصوير /ن(بقيه بسته 

 Jamsheed Choksy “Gesture in Ancient Iran and Centralبارة علائمي كه در 
Asia II: Proskynesis and Bent Forefinger,” in Bulletin of Asia Institute 4 
(1990), 201-08), Carol Bromberg (“An Iranian Gesture in Miran,” in 

Bulletin of Asia Institute 5 (1992), 45-58اند بايد تجديد نظر    بررسي شده
كنند كه از  بت ميظاهراً هر دو اين مقالات راجع به يك علامت انگشت صح. كرد

 باشد كه مجموع 20ممكن است كه نمودار عدد . اند دو زاوية مختلف تصوير شده
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دستور اكبر پادشاه تيموري كارش آغاز  و آيين كهن ايرانيان است كه به
بينيم كه بارديگر،  مي 152.زمان پسرش جهانگير انجام پذيرفت شد و به

  .متني از دورة تيموريِ هند روشنگر يكي از سنّتهاي قديم ايراني است

كه به اش دو مهرِ با نقشِ انگشت ارائه داده بود  ذكاء در مقاله  
، 58تص ( را 10000نمود و ديگري عدد  مي را 30تعبير او يكي عدد 

  : تشريح شده است يفرهنگ جهانگيرچنانكه در ). 59

را  قايم داشته سر ) يعني شست(، ابهام )30 (از براي ثلثين«
د نهاد، چنانچه سبابه بر طَرفِْ ناخنِ او باي) يعني بند اول(انمله 

وضع سبابه با ابهام شبيه باشد به هيأت قوس و وتر، اگر جهت 
سهولت عقدِ ابهام را خمي باشد هم دلالت بر مقصود كند و 

  »التباسي واقع نگردد

 بدست ميايد، بدين 30 از تغيير جزئيِ علامت 10000و علامت عدد 
هم  ا بهشوند ت ميتوضيح كه دو بندِ اول شست و سبابه بجلو رانده 

 آنچه كه ذكاء از قلم انداخته 153.بچسبند و به موازات يكديگر قرار گيرند
 زير آنها، كه مفهوم است موضوع ارتباط اين اعداد است با نقش دستار

                                                                                                    
انگشتان دست و پاست، و شايد معنايش اين است كه علامت دهنده براي 

 نمايندة خداي 20ضمناً عدد . كند مخاطبش آرزوي تسلّط كامل براعضا خويش مي
 G. Beckman, "My Sun-God, Reflections ofآفتاب بابليان يعني شمَش بود، 

Mesopotamian Conceptions of Kingship among the Hittites" in 
Ideologies as Intercultural Phenomena, eds. A. Panaino & G. Pettinato, 

Milano 2002, 40, n. 35. 
  .61-65: 1، جيفرهنگ جهانگير اينجوي شيرازي، 152
فرهنگ الدين حسين بن فخرالدين حسن اينجوي شيرازي،   مير جمال153

اهميت نقش "؛  ذكاء، 1:63، ج1359عفيفي، مشهد . ، ويراستار ريجهانگير
  .371، "انگشتان دست
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ن دارد و مراد از تركيب اينها با هم، آرزوي فرّ است براي صاحب افزو فرهّ
  . مرتبه10000  و 30مهر به ميزان 

فشرند  مي را بنابراين، انگشتانِ بزرگانِ ساساني كه ساقة نيلوفر  
» بسيار« است كه در فارسي معناي 10000يعني عدد » بيور«نشانِ 

 155. و در تركيب با نيلوفر بيانگر فرّ بسيار است براي شاپور154دارد،

، 73 و 51رهاي تصاوير همين ترتيب، عمل مشابهِ دست ناهيد در مه به
  .دلالت دارد بر آرزوي فرّ بسيار براي صاحبِ مهر

كراّت در سكهّ و  دو شكل سماوي، يعني شمسه و هلال، كه به
شوند، در نظر اول نمايندة نورِ روز و شب  ميظرف نقرة ساساني ديده 

 ساساني، ر اردشيرثعالبي حكايتي دارد از بابك، پد.  هستند وفرّ دائم

كه ماه و مهر را در خواب ديد كه بر پيشاني جدش ساسان، درخشان 
 معذلك، براي اين دو شكل سماوي تعبيري ديگر هم ممكن 156.شده بود

كه اين دو، نشانة اختر و ماه هستند و نه : است
هاي  ضي از ميلالمثل بع في. خورشيد و ماه

رودونام داشتند و براي بين النهرين كه كو 

                                                 
  . است» دارندة اسبان متعدد« همچون اسم بيوراسپ كه معنيش 154
 توسط اين دو دولتمند ساساني با نحوة بايد توجه داشت كه نحوة گرفتن نيلوفر 155

هاي  نگاره و در سنگ) 52تص (يِ موزة هِرميتاژ نمايش همان عمل در ظرف سغد
ت در اولي ساقة نيلوفر با فشار كم ميان دو انگش:  بسيار تفاوت داردتخت جمشيد

ك به زير /ن(شود  قرار گرفته است، حال آنكه در بقية تصاوير، در مشت فشرده مي
  ).206نويس 

 غرر اخبار ملوك  فرُس و  عبدالملك بن محمد بن اسمائيل ثعالبي نيشابوري، 156
  .299، )1368تهران (فضائلي .  ترجمة مسيرهم،

 
  گانة كودورو علائم سه
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هلال و، :  سه نشان سماوي داشتند157رفتند، ميتعيين مرز و بوم بكار 
احتمالاً شمسة محدود به . شمسة ساده، و شمسة محدود به يك دايره

 دايره است مظهر يك ستاره دايره نماد خورشيد است و آنكه بدون
مند و درخشان شناخته   فرهّاوستا كه در  ستارة تشِتَرمحتملاً(ت اس

 بعلاوه در متون صفوي، علمَ عثمانيها را 158). ايرانيةشده است وملازم فرّ
ميخواندند و نه » مه_اختر«اي بر بالاي آن بود،  كه هلال و شمسه

  159.»ماه_مهر«

، قدر مسلمّ »ماه_مهر«باشد خواه » مه_اختر«حال، خواه  اي علي  
سانِ علايم فرّ ظاهر  اين است كه هر دوي آنها در نقوش ساساني به

آورد  ميي كه فرشته ، از دستار52المثل در ظرف تصوير  في. شد مي
كه نقشِ ) 60تص (هلالي آويزان است، و در يك مهر ساساني ديگر 

                                                 
 :P. Harper, et al. (eds.) The Royal City of Susa: ك به/ براي تصوير كامل ن157

Ancient Near Eastern Treasures in Louvre (New York, 1992), 178    در
دهند  كه بر آن سوار است نشان مي اي اتّفاق شمسه برخي از مواقع، هلالِ ماه را به

المثل به خداي  ك في/كه معرفِ طيف اشكال ماه است از هلال تا دايرة كامل؛ ن
 كه خداي خورشيد است، بر روي  و ملكِبول، كه در كنار بĤلشامينماه، اَگليبول

 J. Dentzer-Feydy: ك/ نAO19801موزة لوور پاريس، (، اي از پالمير نگاره سنگ
and J. Teixidor, Les antiquités de Palmyre au musée du Louvre (Paris, 
1993), 145; Le monde de la bible, archehologie-art-histoire, no. 106 

افزودند و  زير شمسه مي  درزمان تيموريان هند، گاهي هلالي به.85 ,(1992)
 :M. Beach, The Imperial Image: ك/گفتند، ن مجموعِ آن دو نيرين مي به

Paintings from the Mughal Court (Washington, DC, 1981), 74 and 79  و
  .  همينجا131صفحة 

  482: 1،  329-343: 1، دوستخواه، اوستا در  و  اشَتاد يشت تير يشت 158
  .196، 2 متكملة الاخبار، عبدي بيك شيرازي، 159
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كنار آن قرار گرفته اي هم در  ، ستاره10000علامت  دستي دارد به
  .ن بدهدافزو است تا معني فرهّ

  اي نرسهه هنگار ناهيد در سنگ
شان  گذاشتند و وي را حامي سلسله ميچون ساسانيان ناهيد را ارج 

ا بسيار مهم شد، و اكثر ه هنگار اين ايزدبانو در سنگ دانستند، نقش  مي
نگاره در كنار نهر يا  ردند و يا با قراردادن سنگك مييا خودش را تصوير 

و مقامِ او آنچنان . كردند ميبركة آب، اورا بطور غيرمستقيم ستايش 
ه در ترقيّ كرد كه حتيّ در يك مورد، يعني صحنة تأييد پادشاهي نَرس

جاي اهورامزدا، ناهيد  ، به) و توضيحات آن50ك به تص/ر(رستم  نقش
 ولي درساير مواقع نقشش 160دهد، مي  قة تأييد به دست شاهاست كه حل

َرده بود، يعني بخشايندة فرّ بود ت بهنَپا مهمان بود كه از اپارث ب .  

و ديگري ) 49تص  (نگارة ساساني، يكي در تنگِ قنديل دو سنگ  
 هر 161.كنند ميعنوان بخشايندة فرّ تأييد  هيد را به، نقش نادر برمِ دلِك

 دو نسبتاً كوچك هستند و در هر دوي آنها يك زن و مرد  گلُ نيلوفر

نگاره نيز اختلاف نظر  در موضوع اين دو سنگ. كنند ميرد و بدل 
ا را ه هنگار  به استثنايِ يكي از محقّقين كه نقشِ زنِ اين سنگ162.هست

                                                 
در   Splendeurs des sassanides, 76: ك به/المثل ر  براي تصوير رنگي آن، في160

سر دارد اتفاق نظر هست كه او  دليل تاج مشخصي كه به مورد گيرندة حلقة تأييد به
   . استنرسه

161 R. Frye, “The Sasanian Relief at Tang-i Qandil” IRAN 12 (1974), Pls. 
II-VII; G. Herrmann, “The Sasanian Rock Reliefs at Bishapur: Part 3,” in 

Iranishe Denkmäler (Berlin, 1983), pls. 33-40.  
 :Herrmann, “Bishapur:  ك/اي از نظريات مختلف در اين باره، ر  براي خلاصه 162

Part 3,” 33, L. Vanden Berghe, Acta Iranica 15 (Leiden, 1980), 271   
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 يا راهبه فرض كرده است، مابقي، عليرغم اينكه از يك طرف، »موبده«
 گوشزد شباهت اورا با تصوير ناهيد در صحنة تأييد پادشاهي نرسه

كنند و از طرفي ديگر، اختلاف تاج و لباس اورا با ملكة منقوش در  مي
 163.دانند ميشوند، معهذا او را يك ملكة ساساني  ميسرمشهد يادآور 

ي اين گروه از محقّقين، اين دو صحنه جنبة سياسي ندارند، بلكه برا
كه ميان زن » خصوصي«يا » خانوادگي«اي ه هتصويري هستند از صحن

رغم بعضي   حال آنكه علي164!شود ميو شوهر، گُلي عاشقانه رد و بدل 
 براي شخصيتِ  اي خصوصيات نامتعارف، همچون كلاه بدون دورة دندانه

رسد كه بقية اجزاء آن نه خصوصي  مي چنين بنظر 165نگاره، اصلي سنگ
كما اينكه، زن . هستند و نه خانوادگي، بلكه متعارف هستند و قراردادي

ايستادة گلْ بدستِ اينجا، مشابه با نقشِ مهرهاي موزة بريتانيا است 
  ).73، 51تص (

ه دست هر چند كه ب(، وجود حلقة تأييد در صحنة تنگِ قنديل  
حاكي از آنست كه اين صحنه جنبة سياسي و ) شود ميكسي واگذار ن

ديگر اينكه، ايجاد . »يادبودِ خانوادگي«تبليغاتي دارد و نه جنبة نقشِ 
نگاره در كنار نهر آب اتفّاقي نبوده و مسلماً از براي  اين دو سنگ

و چون در تنگ قنديل، نفرِ سمت چپ . بزرگداشت ناهيد بوده است
ي در دست دارد، كه گفتيم علامت ناهيد است، بلاشك خودِ رنيلوف

گيري مشابه است، با اين تفاوت   نيز نتيجهبراي صحنة برمِ دلِك. اوست

                                                 
163  Splendeurs des sassanides, 77; Herrmann, “Bishapur: Part 3,” 35  
164  Splendeurs des sassanides, 80; Herrmann, “Bishapur: Part 3,” 35; 

Frye, “Tang-i Qandil,” 189.  
  . دار، حلقة فلزي يا طلايي است كه پله پله است  غرض از تاج دندانه165
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كه ناهيد گل را به دست طرف مقابل سپرده است و خود چيزي در 
  .دست ندارد

شود،  مية تنگ قنديل ارائه نگار با تعبيري كه ذيلاً از براي سنگ  
نكتة مهم اين است كه شكل و . شايد نقش ناهيد در آنجا روشنتر شود

حالت كسي كه حلقة تأييد بدست دارد از هر لحاظ مشابه شخص وسط 
پس . است، تا آنجا كه لباسشان جزء به جزء نسخة بدل يكديگرست

» ايزدانكه چهر از «شباهت بين اين دو اتّفاقي نيست و تابع مضمون 

از طرفي . شد مياست، كه گفتيم معمولاً بين اهورامزدا و پادشاه بر قرار 
گانة غارِ  گانة اين صحنه مشابه همان تركيب سه ديگر، نمايش افراد سه

، و حاكي از آنست كه )62تص ( است  در طاق بستانخسرو دوم
يكي تأييدي است كه از اهورامزدا : دمشروعيت پادشاه دو ركن دار

دارد، و ديگري فريّ است كه از ايزدانِ بخشندة فرّ نصيبش  ميدريافت 
گانه نمايانگر  پس در نظر بينندة ساساني، اين تركيب سه. شود مي

  . مشروعيتِ مضاعفِ پادشاه بود

بنابراين، نفر وسط پادشاه است و آن كه در سمتِ راست حلقه 
 و اگر پادشاه نه حلقه را گرفته و نه نيلوفر. هورامزدا استبدست دارد ا 

را، شايد دليلش اين است كه صحنة تأييدِ پادشاهي نيست، بلكه 
  نمايانگر مرحلة قبل از آن است، كه اهورامزدا اورا نامزد پادشاهي كرده

 ديگر اينكه، همانطور كه بعداً. است ولي هنوزش تفويض نكرده است

دار نيز شاهانه است و  استدلال خواهيم كرد، كلاه بدون تاجِ دندانه
مهم اين است كه شاه يا . كاهد ميوجود اين كلاه از اهميت صحنه ن

دار  همين جهت اگر يكي تاجِ دندانه چهرة ايزدان باشد و به شاهزاده به
  .بايست داشته باشند مينداشت، آن دو تاي ديگر هم ن
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ا جنبة غير عاديِ صحنه اين است كه شاه با اين تفاصيل، تنه
پشت به اهورامزدا كرده است وخواستار پشتيبانيِ ناهيد ) يا شاهزاده(

. و اين خود مفتاحي است از براي كشف هويت شخص وسط. شده است

و تأييد از » پشت به اهورامزدا كرد«چون تنها پادشاهي كه در حقيقت 
پس سؤالي ). 50ك به تص /ن( بود ناهيد گرفت و نه از اهورامزدا، نرسه

  كه مطرح ميشود اين است كه چرا اين كار را كرد و معنايش چه بود؟

 بود و قبل از جلوس به پسر شاپور اول) م293- 303:س (نرسه
، و )م272- 73: س (تخت سلطنت، شاهد فرمانروائي برادرش هرمز اول

ترتيب بهرام  ، و پسر و نوة او، به)م273-76:س(برادر ديگرش بهرام اول 
، در كتيبة پايكولي. بود) م293: س (و بهرام سوم) م273-96:س (دوم

گويد كه جلوسش بعد از شكست بهرامِ سكانشاه بوقوع پيوست  مينرسه 
  بنا به موقعيت استثنائيِ 166.خص اخير همان بهرام سوم استكه ش

، در نزد بهرام دوم، ولايتعهديِ پسرش يعني موبد موبدان، يعني كِردير
از سويي ديگر، پادشاهيِ . بهرام سوم حتماً به رأي و صوابديد او بود

پايكولي كوتاهِ بهرام سوم كه حدوداً چهار ماه بود، و توضيحات كتيبة 
كه چگونه بزرگان و اركان دولت سريعاً  به نرسه پيوستند، حكايت از 
آن دارد كه پادشاهي را كه كِردير برگزيده بود، از ابتداي كار مورد 

توان تصور كرد كه شورش نرسه، بر عليه بهرام سوم  ميپس . قبول نبود
                                                 

166 R. Frye, “Iran Under the Sasanians,” Cambridge History of Iran, 

III(1):129,الف13ورق  ( مجمل الّتواريخ و القصصدر. 84ك به زيرنويس / ، و ر( ،
فردوسي  شاهنامة ، ولي در)يعني شاه سكايان( سكانشاه است عنوان بهرام سوم

و ) يعني سيستان امروزي(دليل نزديكي سكستان  عنوانش كرمانشاه است، شايد به
غلط به  چهارم را كه كرمانشاه بود بهكرمان، و شايد هم كه مؤلفش عنوان بهرام 

  .بهرام سوم داده بود
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ه كِردير اگر چ. رويهاي كِردير در امور مذهبي بود و نيز بر عليه زياده
زود تغيير جبهه داد و جزء اولين كساني بود كه نرسه را در پايكولي 

-  و ناهيداردشير- اما بواسطة تصرفّ آتشهاي ناهيد167آمد گفت، خوش

، احتمالاً موبدان وابسته به آن دو آتش در صدد نابودي او بانو در استخر
داشت، براي سركوبي او  را مي» موبد اهورامزدا«دير مقام بودند و اگر كِر

   168.بايست  ناهيد را بالا برد و اهورامزدا را تضعيف كرد مي

، او را كنار نگذاشت، »پشت به اهورامزدا كرد« هم اگر اما نرسه
معذلك از . فقط تأكيد بيشتر بر ناهيد كرد كه نگهدار دودمانش بود

يان، اين سياست او نه تنها  ناخوشايند بود بلكه نزيك به براي زردشت
كفر و زندقه بود، و همانند همة تحولاتِ نابهنگامِ مذهبي، واكنشي 

ي، ونفزا رسد كه علاوه بر فرهّ ميبنابراين، چنين بنظر . بدنبال داشت
 نگارة شاپور دوم ت در سنگنَپا مي بجاي اپَ آبهدف از نقشِ مهِر و نيلوفرِ

، كنارگذاشتنِ ناهيدي بود كه مقامش بيش از حد درزمان )46تص(
  . فرمانروائي نرسه بالا رفته بود

                                                 
167 Humbach and Skjaervo, Paikuli, 42.  
زير سلطة خود   گوياي آنند كه او موبدانِ معابدِ ناهيد را بههاي كِردير   كتيبه168

- و ناهيداردشير- ناهيدمرا سروري داد بر آتشهاي) يعني بهرام دوم(و او «: درآورد

 D.N. MacKenzie, “Kerdir’s Inscription,” in “The Sasanian، »بانو در استخر
Rock Reliefs at Bishapur: Part 2,” in Iranische Denkmäller (Berlin 
1981), 58, §10; see also P. Gignoux, “L’inscription de Kerdir a Naqsh-i 

Rustam,” Studia Iranica 1(2) (1972), 186. ِبا ارتقاء مقام ناهيد، موبدان  

 هاي مذهبي نرسه بنابراين موبداني كه برنامه. معابدش بلاشك تقويت ميشدند

  .برايشان اين چنين سودمند بود، بالاجبار از پشتيبانان او بودند و از دشمنان كِردير
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  كلاه شاهانه
نگارة تنگ قنديل و نفر سوم سمت راستِ آن كه  باز گرديم بر سر سنگ

تنها دليلي كه تا بحال كسي چنين موضوعي را . مزدا استگفتيم اهورا 
محقّقين را ) 36شايد بواسطة تصوير (است اين است كه  مطرح نكرده

حال . دار داشته است عقيده بر اين است كه اهورامزدا الزاماً تاجِ دندانه
آنكه آيين جامه و لباس ساسانيان بدرستي  بر ما معلوم نيست، و فقط 

 بزنيم كه، همانطور كه در نقّاشيهاي نسُخِ مصورِ بعد از توانيم حدس مي
 مطابق روش و آدابِ زمانِ تهية نسخه شاهنامهمغول، لباسِ قهرمانان 

طرح شده بود، در دورة ساسانيان هم جامة ايزدان بازتابي بود از آخرين 
» ر از ايزدانچه«بعبارت ديگر، در عمل، اين پادشاه نبود كه . »مدِ روز«

  . شدند ميداشت، بلكه خدايان بودند كه بشكل پادشاهان نمايانده 

نكتة مهم اينست كه تصوير خدايان از براي عبادت ايشان نبود، 
منظور   بود، و صرفاً به (symbolic)ا نمادينه هنگار بلكه نقش آنها در سنگ

رح همين دليل، بزرگي و كوچكي مط تقويت مشروعيت پادشاهان، و به
كه چهر از «زمان هخامنشيان كه هنوز مضمون  نبود، كما اينكه به

چنانكه ذيلاً استدلال خواهيم (رايج نشده بود، نشانِ اهورامزدا » ايزدان
ر، ولي در دورة ساساني، از بالدا گويآدمك كوچكي بود سوار بر ) كرد

شكل و هيأت ايزدان براي تجسمِ بهترِ شعاري كه رواج داده بودند، 
الفور مشخص شود كه  تا في )ولي قدري كوچكتر(مشابه پادشاه شد 

  . پادشاه كيست و ايزد كدامست

دار نبود، كما  نكتة ديگر اينكه، هيبتِ شاه و ايزد به تاج دندانه
، و اهورامزدا در )65تص ( اول در بعضي از مسكوكاتش اينكه اردشير
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ك به /ن ( در طاق بستان و خسرو دوماي تأييد شاپور دومه هحنص
  169 .غيرِ آن بر سر دارند ، كلاهي به)62، 46تصاوير 

 و اهورامزدا در تنگ قنديل مشابه كلاه شاپور اول كلاه نرسه
همين كلاه، در . ست و پراعتبار پس شاهانه ا66،170است در تصوير 

، بر سرِ همسرش ظاهر است، و بر )69،70تص  (مسكوكات بهرام دوم
اند كه بهرام  غلط گفته كه روبروي آنها قرار گرفته است و به اي سرِ پيكره

آدمك ) م497- 99:س(شگفتا كه در مسكوكات زاماسپ .  استسوم
دار  صِرف اينكه تاج دندانه  برابر پادشاه قرار گرفته است، و بهمشابهي در

 اما در 171.اند كه اهورامزدا است دست، گفته سر دارد و حلقة تأييد به به
آنچنان جذّابيت » تصوير خانوادگي«مورد مسكوكاتِ بهرام دوم، نظرية 

هد مجردّ اينكه محقّقي، آدمكِ روبرويِ شاه و ملكه را وليع داشت كه، به
» پسر«خواند، ديگران نيز بدون تأمل پذيرفتند، غافل ازاينكه اين فرزندِ 

دو پستان برجسته دارد كه همچنانكه اشاره كرديم از مشخصات ناهيد 
 ديگر اينكه در بعضي از مسكوكاتِ بهرام 172).69ك به تصوير /ن(است 

ي هم از آن دست دارد كه دستار دوم، اين آدمك نيز حلقة تأييد به
مانندي با دو    ب، و در بعضي ديگر علامت صلي)70تص (آويزان است 

پاي كوچك در دست دارد كه نقش آن، در پشت اين مسكوكات هم 

                                                 
  . و اهورامزدا شبيه به منگولة روي سر ناهيد هم هستمنگولة روي سر اردشير 169
 Cambridge History of Iran, III(1), 337, pl. 25 no. 10: ك به/ همچنين ن170

پشت اي بر سر دارد، در   كلاه پارچهبايد توجه داشت كه اگر در روي سكهّ، شاپور
دار بر سر دارند  داشت، هر دو تاج دندانه سكهّ، شاپور و اهورامزدايي كه چهر از او مي

  ). 44ك به تصوير /ن(
171 Cambridge History of Iran, III(1), 328 and pl. 27, no. 5  
   .145ك به زير نويس  / ر172
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حال، در همة اين  يا علي  173.اي فرخّ پديدار شده است عنوان نشانه به
مسكوكات كلاهِ آدمك، شبيهِ كلاه همسر بهرام دوم است، و اين دو 

 پس همسر بهرام نيز در اينجا به چهر ناهيد 174وي هم قرار دارند،روبر
   175.است و فرّ اين ايزدبانو، علاوه بر شاه، شاملِ ملكه هم شده است

                                                 
كه نمايندة يك بچة كوچك است و نماديست از براي  احتمالاً علامتي است 173
براي تصوير دقيقتري از ).  45ك به گوشة سمت چپ و بالا در تصوير /ن(ت نَپا اَپم

 Christie’s sale: ك به عكس يك جعبة آرايش نقره از دورة ساساني/اين علامت ن
catalog of Antiquities (New York, Dec. 6, 2001), lot 732    

 تنها فرق بين كلاه ملكه و ناهيد در اين است كه اولي سرِ گرُگ دارد و دومي 174
  .سر يك باز

 بر سه تنة روي مسكوكات بهرام دوم  چوكسْي پيشنهاد كرده است كه آدمكِ نيم175
 J. Choksy, "A)ترتيب معرفِّ وليعهد، و ناهيد و ايزدبهرام هستند؛  نوع است كه به

Sasanian Monarch, His Queen, Crown Prince, and Deities: The Coinage 
of Wahram II," American Journal of Numismatics, second series, 1 

(1989), pp 117-35)اول اينكه، نقشينة .  ولي فرضية ايشان خالي از اشكال نيست
بروي شاه و همسرش، يا انسان است و يا ايراني قراردادي است و بنابراين آدمكِ رو

ايزد، ولي نميتواند هم اين باشد و هم آن، و همچنانكه استدلال كرديم، مضمون 
دوم، آدمكي كه . بيانگر اين است كه محتملاً از خدايان است» كه چهر از ايزدان«

داندش، شباهت زياد  كند اورا و ايزدبهرام مي توصيف مي» مردِ جوان«چوكسي به 
كه او فكر » ماد«سوم، كلاه .  ما دارد كه واضحاً يك زن است69ه آدمك تصوير ب

شود، از جمله بر  ميكند علامت مشخصة وليعهد است، بر سر خدايان هم ديده مي
، )ج57تص (و يا ناهيد بر جام تفليس ) 67تص  (اي از گنجِ آمودريا سر مجسمه

چهارم، بعيد است كه پادشاه، ايزدِ موردِ . دور آن هعلي الخصوص با حلقة مرواريد ب
احترام خود را مرتباً عوض كند، بخصوص از ناهيد به ايزدبهرامي كه گفتيم قدرت 

پنجم، با وجود اينكه خاصيتِ حيواناتِ . چنداني از براي بخشايش فرّ نداشت
بينيم از  هاي پادشاه و ايزدان مشخصّ نيست، مسلمّ است كه آدمكي كه مي سرْكلاه

  جنس زن است و نه مرد
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ايِ مختلفِ اين ه هگر چه هنوز قادر به درك معنايِ سركْلا
كه سرِ گرگ و سرِ باز و سرِ اسب، نشان از چه (مسكوكاكت نيستيم 

ايم مشخص است كه كاربرد  ه و تحليلي كه كرده، ولي از تجزي)دارند؟
ا براي ايزدان و پادشاهان مرسوم بوده است، و از اينرو براي ه هاين كلا

  .اهورامزدا نيز جايز بوده است

و اما، فرض اينكه تنها تاجي كه اهورامزدا را لايق بود، تاجِ 
از تاج دار بود، عمدتاً ناشي از تصوير و تصوريست كه امروزه  دندانه

گو اينكه خود آن نيز از تاج ايراني برگرفته شده (اروپائي در ذهن داريم 
از جمله، تنديسي از نقره . كنند مي، و سوابق امر خلاف آنرا  ثابت )بود

  م از گنجينة معروف آمودريا/داريم مربوط به قرن چهارم يا پنجم ق

(oxus) ،شكلِ مردي است كه كلاهِ   و بهكه متعلق به موزة بريتانا است
سر دارد، و چون پيكرِ عريان دارد  با دورةِ مرواريد به» ماد«مطلاّيِ 

دار براي ايزدان   پس كلاهِ بدونِ تاجِ دندانه176.نمودي از خدايان است
ج، روبروي 57 و 43هايي كه در تصاوير  سابقة ممتد دارد، و كلاه آدمك

اند، همانند كلاه پيكرة آمودريا و تاج اشكانيان، در  پادشاهان قرار گرفته
حقيقت مشتقّ از كلاه مادهاست، و كلاه قشقائي امروزه نيز بازماندة آن 

وجه مشترك همة اينها اين است كه از پارچه و نَمد ساخته . است
  .  دارِ فلزي هستند اند و فاقد تاج دندانه شده مي

بينيم كه  مي  و القصصمجمل التوّاريخاين چنين است كه در 
فقط براي » تاج«درشرحِ شكل و شمايل پادشاهان ساساني، لفظ 

  : ايِ سرپوشِ ايشان بكار برده شده است توصيفِ قسمتِ پارچه

 »...تاج آسمانگون نگاشته اندر زر«: براي بهرام اول •

                                                 
   http://www.thebritishmuseum.ac.uk: ك به/ براي تصور رنگي، ر176
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ز، ميان دو شرفة زر تاج او سب«: براي بهرام سوم •
  177»...اندر ساخته

ِ پهلوي است، »تاگ«شود كه لغت تاج كه معربّ  ميپس معلوم 
شده  مياطلاق ) شبيه كلاه قشقايي(ايِ مادي  به كلاهِ نمدي يا پارچه

دور  دارِ طلايي كه در زمان ساسانيان به است و نه شرفه يا دورة دندانه
 اينكه، صفويه نيز به كلاهي كه ديگر. آن افزودند، و جنبة تزئيني داشت

كه از (گذاشتند و متشكل بود از يك عمودِ دوازده تَرك  ميبر سر 
بستند، تاج  ميي كه بدورش و دستار) ساختند ميسقرلاط قرمز 

   178.گفتند، و اين سرپوش هم فاقد هر گونه دورة فلزي بود مي

شد و  ميج خوانده بنابراين كلاهِ با سرِ حيوان نيز مسلماً تا
و اين . اهميتش كمتر از ديگر كلاه و تاجِ پادشاهان ساساني نبود

 در نقش نگارة نرسه موضوعي است كه از براي تجزيه و تحليل سنگ
  .  بايد در مد نظر داشته باشيمرستم

                                                 
  )الف13ورق  (مجمل 177
 روزبهان  تاريخ عالم آراي امينيِاستناد  جالب است كه حسن پيروزجو، به178

 شيخ جنيد، جد شاه اسماعيل صفوي، كلاه قرمز رنگي خنجي، نوشته است كه

پيروزجو سنتّ اينان را مشتقّ از آئين (گشت  سر گذاشت كه به خُرمدينان بازمي به
شكلِ  در زمانِ پسرِ جنيد، يعني حيدر صفوي، اين كلاه قرمز را به). داند مِهري مي

امامان اثني عشري عمود دوازده ترَك در آوردند كه هر تركِ آن اشاره به يكي از 
  اين نكته را هم .Pirouzdjou, Mithraïsme et emancipation, 131-41داشت، 

ترين طرفداران صفويه از آسياي صغير بودند كه محلِّ  بايد اضافه كرد كه متعصب
  ).119-27ك به صفحات /ر(تجمع پيروان آئين مهري بود 
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  در طلب مشروعيت
 را بعد از جلوس به تخت سلطنت، بر انداخته بود،  كه بهرام سومنرسه
بايست عمل خود را توجيه كند و مشروعيت سلطنت خود را  مي
 اول هخامنشي كه براي احراز به مقام برخلاف داريوش. كرسي بنشاند به

پادشاهي، طريقي مشابه طي كرده بود ولي پيروزي بر حريف تاجدارش 
گويد كه نهضت او  مي نرسه  در پايكولي179 تنها اهورامزدا بود،را مديونِ

» فرّ و پادشاهي«بود و خدايان اورا »  و ناهيد ايزدانبنام اهورامزدا و«

 پس بايد انتظار داشته باشيم كه در صحنة تأييد 180.بخشيده بودند
ايزد حضور داشته باشند حد اقلّ چهار ) در نقش رستم(پادشاهي او 

 در ايزدانچون لغت ( ايزد ديگر دواهورامزدا و ناهيد، و ): 50تص (
  ). كتيبة پايكولي به صورت جمع آمده است

واضحاً ناهيد، ايزدبانوي سمت راست است كه حلقة تأييد به 
براي تشخيص مابقي، ابتدا به پسربچة مابين ناهيد و . دهد مي نرسه

دور سر بسته  ي بهاو نه تنها دستار). 74 و 50تص (پردازيم  يمنرسه 
دور  است بلكه دستارهاي متعدد ديگري هم دارد كه از آن ميان يكي به
  :كمرش قرار گرفته است و آن يادآورِ وصف فردوسي است از جمشيد

  181»هيجهان گشته سرتاسر اورا ر   كمر بسته با فرّ شاهنشهي«

 فرّ، سراپاي اورا فرا گرفته است و چون در مقياس ، دستارِهمانند نرسه
كوچكتر، جزئيات لباسش مشابه لباس نرسه است و اعضاي بدنش 

                                                 
  .10ك به زيرنويس / ر179
180 Humbach and Skjaervo, Paikuli, 35 and 53.  
  .41: 1 ج، شاهنامه فردوسي، 181
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بنابراين . موازي او است، پس به چهر نرسه است و بايد از خدايان باشد
 بايد ببينيم كه  و182نيست،» نقش يادبود خانوادگي«اين صحنه 

  اي كه در كنار ناهيد قرار گرفته است كيست؟  ايزدبچه

يان بطور است، زردشت  توضيح دادههمچنان كه مِري بويس
َسنا، از اپلذا، 183.كنند ميت ياد نَپا مروزمره در نمَازِ اوزرين گاه، و اورادِ ي 

بود، » بانوي آبها«زردشتيانِ آن زمان، پسربچة كنارِ ناهيد، كه از براي 
دارد» فرزند آبها«ت بود، كه نامش معنيِ نَپا مالزاماً اَپ.  

روي مهر، مثل  شود، چه  ميتصويرِ ناهيد با پسربچه، مكرّر ديده   
  72.184  و71 آب يا شراب، مانند تصاوير  روي تُنگِ ، و چه 73تصوير 

عمل آمد تا  اين تصاوير مؤيد آنند كه در يك برهه از زمان، كوششي به
َت را به قالب فرزند ناهيد در آورند تا به طريق معكوس، ناهيد نَپا ماپ

َت بشود و همتايِ مهِرنَپا موارث اپ.  

  َپردازيم مي  به فردِ ايستاده در پشت نرسهت،نَپا مبعد از اپ .

گوييم كه اهورامزدا است، اگرچه بمانند تنگ قنديل حلقة تأييد  مي
اين پيشنهاد ما مبتني بر اين است كه لباس او نيز شبيه . دست ندارد به

َد و همان چين را دار ت است و همان شلوار چيننَپا ملباس نرسه و اپ
همان حالت ايستاده است و دست و  دستارهايِ روي كفش و كمر، و به

موازات آن دو است، و دست چپش مانند آن دو بر دستة  پايش دقيقاً به
بنابراين از ايزدان . چهر نرسه است عبارت ديگر او نيز به به. شمشير است

                                                 
 ، يعني  شهبازي معتقد است كه زن سمت راست ناهيد نيست و همسر نرسه182

   Shahbazi, “Studies in Sasanian Prosopography,” 184گ است،شاپوردختَ
183  Boyce, “Apam-Napāt,” II:149  
  Harper, The Royal Hunter, 145, no. 69c: ك/ همچنين ن184
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 تأييد دهد كه نشانة رضايت و مياين ايزد با دست راست علامتي . است
تص ( است در جام تفليس  و مشابه علامت دست بهرام دوم185است،

بايست چهر  مياگر اين عمل شاه را زيبنده بود، بر خدايي كه ). الف57
َچهنَپا ماز او داشته باشد نيز زيبنده بود، خاصه اينكه اپقامت نيز با  تِ ب

  . ار پرداخته استهمان ك دست راست به

در جام تفليس، تقسيمات تصوير به نحوي است كه هر يك از 
تنة  يكي در برابرش نيم: ، رو در روي ايزدي قرار دارداشَكال بهرام دوم

 چهارپر در دست راست كه مسلماً زني قرار گرفته است با يك نيلوفر

كه ) ب57تص (تنة مردي دارد  بلش نيمناهيد است؛ و ديگري، در مقا
حلقة تأييد بدست راست گرفته است، و از اينرو بايد اهورامزدا باشد، و 
كلاهي با سرِ اسب بر سر دارد كه تشابه كامل با كلاهِ نفرِ ايستاده در 

  . پس او نيز اهورامزدا است.  داردپشت نرسه

اساني، از براي نماياندن اي سه هنگار جام تفليس هم بمانند سنگ
مشروعيتِ دوگانة پادشاه بود، يعني حكومتي كه از جانب اهورامزدا 

اما چون طرح جام . تأييد شده بود و فريّ كه از ناهيد دريافت شده بود
بايست  مياي مجزا  طوري بود كه هر يك از افراد چهارگانة آن در دايره

علامت دست بهرام براي آن قرار بگيرند، و تماس مستقيم ميسر نبود، 
 بنابراين 186.بود كه رضايت خود را نسبت به مرحمت خدايان ابراز كند

                                                 
 .M: ك/يها، علامت دست خدايان نشانة رضايت وتأييد بود، ر از زمان آشور185

Root, The King and Kingship in Achaemenid Art (Acta Iranica 19, 
Leiden, 1979), 174.،   

پذير بود كه مرد  چنان آسان» تصويرِ يادبود خانوادگي«بينيم كه فرضية   باز مي186
 را دام افتاد، و زن و مرد مقابل بهرام دوم دقيقي چون ولاديمير لوكُنين نيز به
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 دلالت بر رضايت او دارد از علامت دست اهورامزدا در پشت سر نرسه
  .دهد ميعملكردِ  ناهيد و حلقة تأييدي كه به دست پادشاه 

م كه نيمه تمام است، و بالاخره، نقشِ نفرِ آخرِ سمتِ چپ را داري  
 و ولي معذلك، مشخص است كه لباس و اعضاي او هم، به هيئت نرسه

  . پس او ايزد چهارم است و احتمالاً مهِر است. بقية ايزدان است

، اين حدس ما را  در نقش رجبصحنه تأييد پادشاهي اردشير
اند، كه  شد چون سمت راستِ اهورامزدا، دو نفر نقش شدهبخ ميقوت 

 يكي 187).68تص (چون پشت سرِ او قرار دارند بايد از ايزدان باشند 
چهرة زن دارد و بايد ناهيد باشد، و ديگري مرد است و كلاهي دارد با 

ديديم كه شير و گلُِ .  در پشتسرِ شير در بالا و گل آفتابگردان
علاوه، شكلِ كلاه او شباهت دارد  به.  فتابگردان نماد خورشيد هستندآ

 در نيمرودداق ايستاده (Antiochos) به كلاه مهِر كه روبروي آنتيوخوس
كه به ) 109تص (هاي رومي   در مهرابهاست، و همچنين به كلاهِ ميترا

 گر چه ميتراي رومي 188 .روف است مع)Phrygian bonnet(»فِريقي«كلاه 
 189سر داشتند، و مهِر ايراني از يك ريشه و خاندان بودند و كلاه مشابه به

اي داشته  بايست علامت مشخصه ميمعذلك در تصوير ايراني، مهِر 
                                                                                                    

 V. Loukonine, et al., Lost Treasures of Persiaهمسر و فرزند بهرام دانست، 
(Washington, DC, 1996), 91-95.   

 . .Cambridge History of Iran, III(1): pl. 15: ك به/ براي تصوير كامل ر187

نگاره صورت اين دو ايزد در دو جهت مخالف است و  معلوم نيست چرا در اين سنگ
  .چرا ناهيد علامتي ميدهد به سمت بيرون

 Ghirshman, Parthes et sassanides, 67; Cambridge History of: ك/ ن188
Iran, III(1): pl. 37a.  

 Turcan, Mithra et le: ك به/ي روميان ر براي دلاليل ايراني بودن ميترا189

mithriacisme, 28-29, 127-34 and pls. 1-5 و فصل آخر در همين كتاب.  



   فرةّ ايزدي                                            84

دور سرش  اگر فضاي كافي موجود بود شمسة نوراني به: باشد
   190.كردند ميضافه انداختند و اگر نبود گل آفتابگردان بر كلاهش ا مي

، بنا بر آنچه گفته شد، از براي مشروعيت پادشاهي نرسه  
رستم در صورتي مؤثر بود كه بر  نگارة جديد در محل مقدسِ نقش سنگ

ي، يعني اهورامزدا و ناهيد و مهر تأييد و پشتيبانيِ خدايانِ اصلي زردشت
َدر پايكولي. داشت و نه بر نجُبا و اشراف ساساني ميت اتكّا نَپا مو اپ ،

نرسه بوضوح گفته بود كه خدايان مؤيد پادشاهي بودند و بخشاينده فرّ، 
دادند، و بعد وسيلة نگهداريش  مييعني اجازة جلوس بر تخت سلطنت 

تِ سلطنت پس تأييد و فرّ دو وجهِ لازمِ مشروعي. كردند ميرا فراهم 
  . استا توأماً موجوده هنگار همين جهت در تمامي سنگ بودند و به

 بالمجموع تصوير  و نقش رستماي تنگِ قنديله هنگار و اما سنگ  
در اولي، اهورامزدا با حلقة تأييدي كه در . دهند ميتري نشان  پيچيده

كند، استحقاق اورا براي پادشاهي تأييد  رضه مي عپشت سر نرسه
آورد زيرا نياز به فرّ دارد تا در نبرد با  ميكند، و نرسه به ناهيد روي  مي

بعبارت ديگر پادشاهيش را مديون ناهيد بود، .  پيروز شودبهرام سوم
پس اگر در . شد ميداد هرگز پادشاه ن چون اگر حريف را شكست نمي

 از ناهيد گرفت و اهورامزدا را بعنوان رستم، نرسه، حلقه و دستار قشن

                                                 
 در موزة يوز د  گل آفتابگرادان مشابهي بروي يك كلاهِ مِهريِ مفرغي با نقشِ پنبه190

كلاهي با شكل ). اِهداييِ محمد يگانه (1979,41بوستون موجود است بشمارة 
 ثابت مهري ولي با علامت ايزدبانوي يونانيان، يعني آتِنا، بجاي گل آفتابگردان

كند كه اين شكل كلاه مصارفِ متعدد داشته، و اين علامات اضافي براي معرفي  مي
 Sotheby’s sale catalog, The William: ك به/لاه لازم بودند، ندقيق صاحب ك

Herbert Hunt Collection, Highly Important Greek, Roman, and Etruscan 
Bronzes (New York, June 19, 1990), lot 35).   
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ناظري موافق در پشت سر خود قرار داد، در حقيقت كاري جز تكرار 
رستم  چون در نقش. مطلبي كه در تنگ قنديل مطرح كرده بود، نكرد

 ولي نيز تأكيدش بر اين بود كه ناهيد عاملِ تفويض پادشاهي به او شد،
بر اين پادشاهي اهورامزدا قبلاً صحه گذاشته بود، و ضمناً، مهر و 

َچهر«پس تصوير نرسه، به . كردند ميت هم از آن پشتيباني نَپا ماپ «

  .گاهِ فرّ و قدرت همگي آنها باشد چهار ايزد نُمايانده شد تا جلوه

  فرّ موروثي در برابر فرّ اكتسابي
، همسرش نيز چهر از ناهيد داشت و در مسكوكات بهرام دومديديم كه 

. بايست شريك او در فرمانروايي باشد ميهمرديف پادشاه بود، و از اينرو 

پس مشروعيت بهرام دوم بواسطة پشتيباني همسري كه خود فرهمند 
  :نگارة سرمشهد نيز مؤيد همين موضوع است سنگ. بود، دو چندان بود

بهرام، در حالي كه همسرش دست چپ اورا گرفته است با دست 
اش بر آن حيوانِ   يعني، غلبه191 ).63تص (كُشد  ميراست، شيري را 

است، و از براي تأكيد بيشتر اين موضوع،  درنده به اتكّاي همسرش
بينيم كه بجاي آنكه از كمر او آويزان باشد  ميغلاف شمشير بهرام را 

سابقه بر پشتيباني همسر،   اين تأكيد بي192.ر اوستدر دستِ ديگرِ همس
زماني  بلاشك بازگويِ دليلِ جلوسِ بهرام دوم بود بر تخت فرمانروايي به

.  نيز شايستگي پادشاهي داشتكه عموي نيرومندش يعني نرسه

                                                 
  Cambridge History of Iran, III(1), pl. 16: ك به/ براي تصوير كامل ر191
، شاپور اول دست نگارة بيشاپور شت كه بر خلاف آن كه در سنگ بايد توجه دا192

، در اين صحنه، معناي ديگري )38ك بي زير نويس /ر(امپراطور روم را گرفته است 
  .مستتر است كه همانا كمك و پشتيباني است» دستگير«از كلمة 
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بعبارت ديگر، بهرام دوم پادشاهي را مديونِ مقام شامخِ همسر خود بود 
  . و از سلطنتشو پشتيباني ا

 193،)يعني دختر شاپور( نام داشت  شاپوردختگهمسر بهرام دوم  

 194. به همسري اختيار كردكه احتمالاً همان كسي است كه بعدها نرسه

عليرغم اينكه، شهبازي، به تبع لوكُنين و هينتز، مدعي است كه همسر 
يعني دختر عموي ) پسر شاپور اول (شاه تر شاپورِ مشانبهرام دوم، دخ

 گمانِ بنده 195بهرام دوم است كه در كعبة زردشت نام از او رفته است،
دخترِ شاپور اول بود و از . اين است كه در حقيقت او شخص ديگري بود

 دختر شاه خان خانم هاي متنفذ كه، همچون پري خانم آن شاهزاده
، كليدِ درِ سلطنت )م1524- 76/هق930-84: س( صفوي طهماسب

محتملاً، از آنجايي كه ازدواج با نزديكان، حتيّ خواهر و . دست او بود به
 شاپوردختگ ابتدا 196يا دختر، در عهد ساسانيان مجاز و مرسوم بود،

سلطنت بر داشت و زن او شد، و  بهبرادزادة خود يعني، بهرام دوم را 
  . مِ خُردسال پشتيباني نكردپس از او رو به نرسه آورد واز بهرامِ سو

                                                 
كند كه بر روي آن   مياي از بهرام دوم ز قول لوكُنين اشاره به سكهّ چوكسْي ا193

) ، بانوگان بانوگشاپوردختگ(» n MLKT’shypwhrdwhtky MLKT ’«عبارت 

اين عنواني است كه . .Choksy, A Sasanian Monarch, 122ضرب شده است، 
يل ديگريست بر ارج و منزلت همسر بهرام دوم كه خورد و خود دل چشم مي كمتر به

  .چون وي را با شاه شاهان همرديف كردند، عنواني مشابه نيز براي او اعلام كردند
194 Cambridge History of Iran, III(2):708  
195 S. Shahbazi, “Bahrām II” in Encyclopaedia Iranica, III:516.  
 ,Boyce را بوصلت خود در آورد، يدالمثل، شاپور اول، دخترش آذرناه  في196

Zoroastrians, 111نتيجة ازدواج با اقارب، حفظ مال و قدرت در خانواده بود .  
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گفته شده است كه در اين برهه از زمان، آيين جانشيني   
را به پادشاهي » سالمندترين فرد خانواده«ساساني متغير بود، و گاه 

  بنا به قول اول، نرسه197.را»  اولاد ذكوربزرگترين«داشتند و گاه  ميبر

بايست جانشين بهرام اول بشود كه برادرش بود؛ و بنا به نظر دوم،  مي
اما لازم به .  بود و نرسه غاصب، جانشين مشروعِ بهرام دومبهرام سوم

 معمولاً تابع يك روش و اي گوناگون،ه هتذكّر است كه اقوام و سلسل
  براي مغولان و قوانين ساليكهمچون ياساي چنگيزي(قانون هستند 

صورت  الذكر را به سابقجاي اينكه دو آيين  بنابراين، به). ها براي فرانك
دو آيين مجزا و متباين بشناسيم، بهتر آنست كه آن دو را مشتقّ از 

ك طرز فكر بدانيم، و آن عقيدتيست كه مشروعيت پادشاهي را در فرِّ ي
مندترينِ بازماندگان  بيند و شايسته ترين جانشين را، در فرهّ ميبيشتر 

  .مي جويد

كسب فرّ يا موروثي بود ويا از طريق پيروزي بر دشمنان و   
ر روميان اورا چنان فريّ  ب و اما پيروزيهاي مكرّر شاپور اول198.حريفان

بخشيد كه از براي بازماندگاني كه خود قادر به غلبه بر روميان نبودند، 
از اينرو، . توانستند بدان اتكّا كنند ميميراث او قويترين فريّ بود كه 

 را شريك پادشاهي خود  كه دختر شاپور يعني شاپوردختگبهرام دوم

                                                 
197 Cambridge History of Iran, III(2):692-93  
مطابقِ آئين پادشاهيِ مقدس ساسانيان، فرمانروايان «گويد كه   چوكسْي مي198
بايست در عروقشان جاري  ان باشند و خونِ شاهان ميبايست از نسل پادشاه مي

بايست بر   اول نميصورت اردشير   در اينChoksy, Sacral Kingship, 41، »باشد
 سوم هخامنشي بايست بر داريوش  مقدوني نمي غلبه كند، و اسكندر اشكانياردوان

خون فقط يكي از عناصر انتقال فرّة ايزدي بود كه پيشينيان كسب . پيروز شود
  .شد كرده بودند، كه آنهم پايدار نبود و به سبب شكست زايل مي
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، كه ميراث از د، از دو سو وارث فرّ شاپور شد، و مشروعيتش بر نرسهكر
بالعكس، هنگامي كه شاپوردختگ به نرسه . يك سو داشت، غلبه كرد

  . در نيامد، فرِّ نرسه ممتاز شدگرويد و به زوجيت بهرام سوم

اطور روم فريّ بس قوي ايجاد  بر امپرولي پيروزي شاپور دوم  
كرد، و بازماندگانش تكيه بر اين فرّ نويافته زدند، چنانكه در مجاورت 

، پسرش يعني شاپور صحنة تأييد پادشاهي شاپور دوم در طاق بستان
اي از  ، حتيّ پشتيباني خدايان را كنار گذاشت و با قرار دادن پيكرهسوم

،  منحصراً تكيه )64تص (خود در كنار پيكرة پدر در يك غار كوچك 
  199.بر فرّ موروثي كرد

پس در همه حال، فريّ كه مشروعيتِ پادشاهي بر آن بنا   
بايست بالاترينِ فرهّا باشد، خواه موروثي خواه اكتسابي، و  ميشد،  مي

  . بايست به قويترين وجهي القاي اين معني بكنند ميا ه هنگار سنگ

                                                 
را » مزداپرست«هاي زير اين دو مجسمه، فقط سلسله نسب اين دو پادشاهِ   نوشته199

– S. Fukai, et al., Taq-i Bustan IVبرد،  ر نميكند، و نامي از ايزدان ديگ ذكر مي
Text (The Tokyo University Iraq-Iran Archeological Expedition, Report 

20), (Tokyo, 1984), Appendix I. 
  



 

 نمادهاي قدرت در امپراطوري  – ٣فصل 
   هخامنشيانةستنوخا

  الّنهرين نمادهاي مصر و بين
بسياري از نمادهاي فرّ كه مورد بررسي قرار گرفت، در آثار مصريِ 

المثل قوچ  في. شوند ميم با معاني مشابه ديده /مربوط به هزارة دوم ق
 و گوي يا قرصِ آفتاب 200ه بود، خداي حاميِ فراعن(Amon)نمادِ آمون

از امتزاج .  بود(Re-Harakhty)  هرخَتي-نمايندة خداي خورشيد يعني رعِ
شد كه  مينمادي پديدار ) يعني قوچ با قرص آفتاب بر سرش(اين دو 

 201. بود كه قدرتمندترين خداي مصريان بود(Amon-Re)رعِ-نمايندة آمون

سرِ قوچ همسنگ ). 94تص (ر نمايندة خداي آسمان بود بالدا ويگ
 202.نشست ميجاي آن در نماد خداي آسمان  قرص آفتاب بود و گاهي به

 همه جا بود، هم بعنوان علامت مصرِ عليا و هم بعنوان نماد نيلوفر
» بخشي نَفسَِ حيات «دستارهاي بادوزيده از براي نمايش. تجديد حيات

شد و بر صورتهاي  مي ساطع (Aton)همراه انوار خورشيدي از آتون كه به

                                                 
ولي اين فرخّي بواسطة تشابه . شود عنوان نمادي فرخّ، در چين ظاهر مي  قوچ به200

 W. Hung, “Where: ك/ است، ن(xiang)خي و كلمة فرّ(yang)لفظي بين نام قوچ
Are They Going? Where Did They Come From? - Hearse and Soul 

Carriage in Han Dynasty Tomb Art” in Orientations (June 1998), 23.  
 M. Seidel (eds.) Egypt: The Worldك به / براي تصوير قوچ با قرص آفتاب ر201

of the Pharaohs (Cologne, 1998 English edition), 212.  
  224 همانجا، 202
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وزيد بكار  مياش  و خانواده) م/ق1354- 34: س Akhenaton(آخِناتون 
   203).92تص (رفتند  مي

ذكر نمادهاي مصري نه از براي آنست كه بگوييم علائم فرّ كلاًّ   
، بلكه از براي اين است كه يادآور شويم كه با ها  بود از آن نمادناشي

فتح مصر، هخامنشيان بر دريايي از علامات و نمادهاي گوناگون دست 
  . خود بكار گيرند(iconography)توانستند در نقشينة  مييافتند كه 

النهّرين راه يافتند  بعضي نمادهاي مصري به نقشهاي تزئينيِ بين  
 را بعنوان نماد قدرت، المثل نيلوفر في. يق به ايران آمدندو از آن طر

  و بعد 204يابيم، مي) م/ق668-31:س (ابتدا در دست آشوربانيپال

  205).97تص  ( اول در تخت جمشيدهمان كيفيت در دست داريوش به

 در يها و مادها را قبلاً آشور و گل آفتابگردانديگر اينكه، نيلوفر  
، ولي )ك به بخش آينده/ر(تزئينات قصرهايشان بكار برده بودند 

دادند و با  هنرمندان هخامنشي نقش نيلوفرِ مصري را ترجيح مي
اي پيدا كردند از براي  يزهاي مربوط به آن آشنا شدند و انگه هافسان

  .تلفيق آنها با باورهاي ايراني

 در مصر يكي از نمادهايِ ظهور آفتاب بود، بدين معني كه نيلوفر  
اي خلقتِ مصريان، آفتابِ نوباوه از نيلوفري ه هبنا به يكي از افسان

، و بعد به كار كرد مي حمل (Nun)برخاست كه خداي آبها بنام نون 

                                                 
كنند كه در حقيقت ذراتي  را اثبات مي» بادهاي خورشيدي« علم جديد وجود 203

  .شوند هستند كه بارِ الكتريك دارند و از خورشيد ساطع مي
 J.E. Curtis and J.E. Reade (eds.), Art and: ك به/ براي تصوير كامل ن204

Empire: Treasures From Assyria in the British Museum (London, 1995), 
122.  

  Cambridge History of Iran, I: pl. 23: ك به/ براي تصوير كامل ن205
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و اين نون را اغلب در حال برداشتنِ آفتاب . خلقت دنيا مشغول شد
    206.دهند ميبسمت آسمانها نمايش 

باورِ مصريان و تجسماتِ آن مسلماً الگوي جديدي از براي 
ت در نَپا مهاي مهِر و اپَ  بعنوان نماد با گل آفتابگردانتركيب گل نيلوفر

اي نيلوفرِ ه هاين است كه در شاخ. برابر هخامنشيان گذاشت
تأثير هنر مصري ) ب47ك به تص /ن (اي تخت جمشيده هنگار سنگ

 چون نه تنها هر نيلوفر به طرز مصري تصوير 207 بخوبي نمايان است،

اي ه همقتبس از نموناي انباشته نيز ه هشده است بلكه هيئتِ ساق
    208).100ك به تص /ن(مصري است 

  ميراثِ مهِريِ ماد
بعضي از نمادهاي فرّ كه تا بحال ديديم، بطور گروهي در اشياء ايراني 

المثل، بر  في. شوند ميم و بلكه پيشتر نيز ديده /مربوط به هزارة اول ق
 دور يك گل آفتابگردان اي از جنس قير، تعدادي قوچ به روي قُپه

 و از كنار قطعه سنگِ مدوري كه محتملاً براي 209،)75تص (چرخند  مي
  210). 77تص (نيايش مذهبي بوده، سرِ قوچِ زيبايي مشهود است 

                                                 
  Egypt: The World of the Pharaohs, 226: ك به/ ن206
 بي شباهت به سرستونهاي قصر هاي تو در توي نيلوفر  بايد توجه داشت كه ساقه207
كه در حقيقت بشكل درخت نخل بود و پوسته هاي آن به (يها نيست شتارِ بابلِاي

پس شايد فكر انباشتن گلهاي نيلوفر از آنجا سرچشمه گرفت ) ماند برگ نيلوفر مي
 Das Vorderasiatische Museum: ك به /و با الگوي مصري تكامل پذيرفت؛ ن

(Berlin 1992), 127  
208  Egypt: The World of the Pharaohs, 432 and 444.  
 در حراج 697كه بشمارة )  سانتيمتر10،6بقطر (  اين قپة مدورِ قيرين 209

Christie’s sale of Antiquities (New York, Dec. 7, 2000) ،فروخته شد 
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 و گل و اما رواج نمادهاي مهري، و رونق بازار تركيبات نيلوفر  
،  اتفاق افتاد، كه نامِ قديمي مِهر، يعني ميتراهادوران ماد ،  بهآفتابگردان

   212.  و او برترين خدايشان  بود211از زبان ايشان بود،

 نيز نقش فرشهاي قصرِ آشوربانيپال اين دونماد، قبلاً بر سنگ  
ربرد آيد كه شايد كا مي نتيجتاً اين فكر پيش 213).99تص  (شده بود

في المثل بر روي آجرهاي لعابدار آن (نمادهاي مشابه در فلات ايران 
 در 1979- 80م است و در سالهاي / ق7معبد يا قصري كه از قرن 

                                                                                                    
حال آنكه قپة مشابهي از مجموعة نوربرِت شيملِ كه . عيلامي شناخته شده بود

غلط مربوط به سواحل بحر خزر   يك سر انسان وسط است، بهانبجاي گل آفتابگرد
رسوبِ قير در خوزستان موجود بود و نه در جنوب غربي سواحل (شناخته شده بود 

 O.W. Muscarella  (ed.), Ancient Art: The Norbert Schimmel، )درياي خزر

Collection, (Mainz, 1974), pl. 151.ك به/اي مشابه با روية طلا، ر په براي ق :

Boisgirard-Heeckeren sale catalog, Bronzes et terres cuites du Louristan 
et de la Caspienne, Collection X… (6e vente) (Paris, Sept. 24, 1981), lot 

165.  
 كه  در فلات ايران، وابستگي قوچ، و يا بزكوهي، با خورشيد بسي طبيعي بود زيرا210

ايستند تصويرشان همچون علمَ بر   ها مي سحرگاهان كه اين حيوانات بر نوكِ صخره
براي (دهند  گردد؛ گويي برخاستن آفتاب را نويد مي ظاهر مي زده  آسمانِ شفق

  )44ك به تصوير صفحة /نمونه ن
211  F. Kuiper, “Ahura,” in Encylopaedia Iranica, I:684; A.D. Bivar, The 

Personalities of Mithra in Archaeology and Literature (New York, 
1998), 4-5.  

212 Bivar, The Personalities of Mithra, 22; M. Dandamaev and V. 

Lukonin, The Culture and Social Institutions of Iran (Cambridge, 1989), 
342  

  ,Art and Empire, 101: ك به/فرش، ن اي ديگر از همين سنگ  براي تكه213
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 214،)80، 78ك به تصاوير / كردستان كشف شد، ننزديكي بوكانِ

 وجود 215،اما، ولو كه اين گمان صحيح باشد.  باشدمقتبس از آشور
عكس، كاربرد فراوان آن در ايران از  محدود آن در آشور از يك سو، و به

 در  با گل آفتابگردانسوي ديگر، دلالت بر آن دارد كه تركيب نيلوفر
و اين معناييست كه در ظروف نقرة غارِ . ايران معنيِ خاصي پيدا كرد

  . به خوبي نمايان استكلماكره

 نوشتة عيلامي به خط ميخي دارند كه اكثر ظروف نقرة كلماكره  
 بعضي از آنها گل 216.گردد ميم باز / ق6-7تاريخ آن به قرون 

                                                 
 اين قصر يا معبد گويا در حين درگيري سپاهيان دولت مركزي با كردان در سال 214

ش، كشف شد ولي مأمورين باستانشناسي عرصه را خالي كردند و غارتگران 1358
  .بلافاصله، تا آخرين آجر آنرا  ازجا كندند

ك به /ن(ي دارند  آشور نقش ابوالهولِ چون بعضي از آجرهاي قصر بوكان215
Soudavar, Art of the Persian Courts, 16 ( اين تصور ممكن است پيش بيايد كه

العادة اشكال اين آجرها  تمام نقشهاي اين قصر مقتبس از آشور بود، ولي تنوع خارق
دلالت بر حضور فرهنگي ديگر دارند كه خلاقيت هنري آن واضحاً هم از آشور برتر 

  .بود و هم از اورارتو
، )1990در سالهاي ( در لرستان  مدتي كوتاه بعد از كشف اتّفاقي غار كلماكره216

اي را  فروشان را بازداشت كردند و ظروف نقره مأمورين امنيتي تعداد زيادي از عتيقه
 اشياء سر از اروپا ولي ديري نپاييد كه بعضي از اين. كه داشتند توقيف كردند

ظاهراً آشنايي با قيمت فروش اينها در خارج از كشور، مأمورين امنيتي را . درآورد
حال چون  اي علي. طمع انداخت و عاقبت سبب بازداشت بعضي از آنها شد نيز به

دست عتيقه فروشان لندن افتاد و ايشان براي جلب اعتماد  اكثر اين ظروف به
ينه به آزمايشگاه آكسفورد فرستادند و براي خواندن نوشته مشتري آنها را براي معا

اي جمع و متمركز  به متخصصين دانشگاهي رجوع كردند، اطلاعات قابل ملاحظه
خورد بنا به قرائتِ پروفسور  اي كه بيش از همه به چشم مي نوشته. شده است
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ي در وسط دارند و طرح مشبكيّ بدور آن، كه بعدها نقش آفتابگردان
علاوه بر اين، بر دورة بسياري از ). 79تص (اصلي ظروف هخامنشي شد 

اين ظروف سرِ شيري نقش شده است كه نشانة وابستگي مهري است 
اول اينكه هنرِ : كنند ميظروفِ غار كلماكره دو چيز را ثابت ). 84تص (

روِ هنر ماد بود؛ دوم  باره بوجود نيامد و دنباله يك شاهانة هخامنشي به
 با نقش گل آفتابگردان مشتقّ از آنكه محبوبيت ظروف نقرة هخامنشي

  . يك نماد مهِري بود

مؤيد مدعاي اخير ما، گروهي از اين ظروف نقره است كه هر   
 را بر دوره دارند، و نقش ظرف يك، نوشتة معمول ظروف كلماكره

 اي از گل نيلوفر  در وسط است و رشتهمتشكل از يك گل آفتابگردان

  مسلماً اين تورفتگي و برجستگيهاي پي در پي 217).83تص (دور آن  به
منظورِ سهولت در امر غذاخوري نيست، بلكه از براي تجسمِ قدرت  به

همين  نماديِ تركيبِ نيلوفر با گل آفتابگردان بوجود آمده است، و به

                                                                                                    
را متخصصين همين نوشته . »آمپيريش، شاه ساماتورا، پسر دبرَ«: لامبرت اين است

شكلي ديگر  به AO 30371)بشمارة (اند  موزة لوور بر روي اشيائي كه خريداري كرده
ايكه والات در بارة نوشتة  در مقاله. »آمپيريش، شاه سمتي، پسر دبب«: اند خوانده

 است، از روي قرائن خطي و خصوصيات زباني،  يكي ديگر از اين ظروف نگاشته
 F. Vallat, “Une، م قرار داده است/ق589-39 بين سنوات تاريخ نوشته را دقيقاً

inscritption élamite sur un rhyton en argent à tête de belier,”  AKKADICA 
116, 29    

 Christie’s sale: ك به/معرض حراج گذاشته شد، ن  ظرفي مشابه در لندن به217

catalog of Antiquities (London, Dec. 11, 1996), lot 90 ظرفي ديگر در موزة 

اش كنده شده و  كه سرِ شيري بر حاشيه) AO 30449بشمارة  (لوور پاريس است 
  .»آمپيريش) از اقوام؟... (اونتاش، پسرِ هونبان«اي با مضمون  كتيبه
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دور آن   شكل بهمناسبت از براي تلألوءِ بيشترِ آنها يك رج گودي بادامي
  . افزوده شده است

همانند خط آرامي كه ساسانيان گرفتند و بعضي لغات آنرا 
بطريق هزوارش و بدون هيچگونه تغييري عيناً براي كلمات همسنگِ 

عاريت   نيز نمادهايي را از ممالك همجوار به  مادها218پهلوي بكار بردند،
  .هاي خود مصرف كردندگرفتند و براي تجسمِ باورها و شعار

همراه  مؤيدي ديگر براي مدعاي ما وجودِ نقشِ باز است به  
اي از ابتداي قرن   بر روي جام نقره و  نيلوفرتركيبي از گل آفتابگردان

  كه شكل كليّ آن شبيه يكي از ظروف كلماكره219،)82تص (م /ششم ق

همراه گل آفتابگرداني كه از  وجود نقش باز در اينجا، به). 81 تص(است 
مسلماً نمادي از براي . خيزد، بي دليل نيست ميداخل يك نيلوفر بر

 پس 220. كه حامل فرّ بوداوستااي   است، يعني همان مرغ افسانهورغنَْ
اي فرّ اي به هزارة ديگر، نماده بينيم كه در طول زمان و از هزاره مي

                                                 
218 V. Loukonine, et al., Lost Treasures of Persia, 17-18 لوكونين معتقد 

قتباسات غير متعارف از ممالك همجوار ايجاد شد هنر ايرانيان بر اساس ا«: است كه
گرفتند و از براي نمايش  بنحوي كه تصاوير مذهبي اطراف را هنرمندان ايراني مي

  . 12، همانجا، »بستند اساطير و خدايان خود بكار مي
بازِ روي اين جام .   در موزة متروپوليتنَ نيويرك است1973,82 اين جام بشمارة 219

كه اكنون در  (ست كه به روي آجر لعابداري از تخت جمشيدشبيه نقش بازي ا
 Lecoq, “Ahura Mazdaك /شود، ر ديده مي) موزة ايران باستان نگهداري ميشود

ou Xvarnah?,” pl. LI (fig. 52), or N. Pourjavady, et al. (eds), The 
Splendour of Iran, 3 vols. (London, 2001), vol. 1 - Ancient Times, 141.  

 بر روي اين جام شبيه  با گل آفتابگردان  بايد توجه داشت كه تركيب نيلوفر220
نقش جامهاي يوناني آسياي صغير است، و شايد خود دليلي از براي رواج مذهب 

  ).227ك به زير نويس /ر(مهر در آن صفحات است 
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همين جهت متكيّ به عوامل  پيروي از اساطير مذهبي دارند و به
  . مشابهند

 در  با گل آفتابگردان از همه مهمتر آنكه، پيدايش تركيب نيلوفر  
نقشهاي ايراني مصادف بود با زماني كه بنا به فروردين يشت، مهِر و 

َفرمانروايان كشور را نيرو بخشند و آشوبها را «ت مأمور شدند كه نَپا ماپ
 چون از فحواي سرودهاي فروردين يشت چنين پيداست 221.»فرونشانند

 به اين دو خدا محول كه اين مأموريت مدتي كوتاه پس از تولدّ زردشت
م / ق618شد، و چون بنا به تحقيقات اخير، تولد زردشت در حوالي 

شود با اوج  ميبعد از تولد او مصادف » مدتِ كوتاه« اين 222بوده است،

                                                 
 1:425Malandra, Introduction, Yasht، دوستخواه، جاوستا؛ 94-95: 13 يشت 221

13:94-95  
: ك به/م بوده است، ر/ ق618-541 بين ، زندگاني زردشت بنا به نوشتة نيولي 222

Gnoli, Zoroaster in History, 165 در مورد تاريخ زندگاني زردشت دو نظرية  
رية اخيرِ نيولي را، كه بر اساس مقالة بسيار مستدلّ ما نظ. مختلف وجود دارد

، )زاده است متكّي به نوشته هاي هِنينگ و تقيكه بنوبة خود ( بيان شده گرِشوِيچ
به نظرِ آنانكه در وجود زردشت شك دارند و يا زندگانيش را مربوط به هزارة دوم 

وه اخير بيشتر از اين بابت است كه استدلال گر.  دهيم دانند، ترجيح مي م مي/ق
.  بينند، و زبانشان را قديمي و تحول نايافته جوامع اوستايي را بدوي و روستايي مي

و اما هر دوي اين مقولات گمراه كننده است، چه همانطور كه گرشويچ گوشزد 
كرده است، تحول دو شاخه از يك زبان ممكن است به يك سرعت انجام نپذيرد 

همچنين مذهبيون را ). تر است فارسي تهران امروزي از افغاني پيشرفتهچنانكه (
چنانكه كشيشان ايتاليا به زبان (عادت بر اين است كه به لهجة كهن بنويسند 

نوسند كه در برابر زبان ايتاليائي كه زبانِ مردم عادي  خوانند و مي لاتين سرود مي
بان معيار خوبي براي سنجش پس سرعتِ تحولِ ز). است، قديمي و نا متحول است

زيرا كه در يك برهه . سرعت تحول اجتماعي نيز همين مشكل را دارد. تاريخ نيست
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 يعني نينوِه را م پايتخت آشور/ ق612، زيرا كه بسال قدرت مادها
.  زانو درآورده بودند توُ را بهم  اوُرار/ ق610اشغال كرده بودند و بسال 

سبب بسط قلمروي فرمانروايي  س از اين پيروزيها، و بهمسلمّ است كه پ
و تسلّط بر اقوام گوناگون، پادشاهي ماد احتياج به نطرية جديدي از 

. و منشأ مشروعيت خدايان بودند.  براي مشروعيت حكومت خود داشت

ت حامي نَپا مگويد مهر و اپَ ميپس آن سرودِ فروردين يشت كه 
 مادها: كند مينروايان شدند و كوبندة ياغيان، توجيه تاريخي پيدا فرما

َت را  برگزيده بودند و باقوامِ زير نپَا ماز ميان خدايان خود مهر و اپ
و . دست، پيروزي خود را از بركت پشتيباني آنان معرفي كرده بودند

 بعد از تولد زردشت تحقّق چون گسترش امپراطوري ماد چند سالي
ت را به واقعة نَپا ميافت، طبعاً موبدان زردشتي شهرت نويافتة مهر و اَپ

  . بر مللّ همجوارتولد زردشت بسته بودند و نه به تاريخ تفوق مادها

 شروع كنيم باز  هماگر در اين استدلال، از متن فروردين يشت

 در ارتباط با يك واقعة چون تولدّ زردشت. رسيم به همين نتيجه مي

                                                                                                    
بينيم كه از پيشرفته ترين وسايل برخوردارند و مردم  از زمان مردم تهران را مي
 ,I. Gershevitchاند بينيم كه قرنها عقب مانده دهات بلوچستان را مي

“Approaches to Zoroaster’s Gathas,” in IRAN 33 (1995), 15) .  ،بطور كلي
همچون ) م و پيشتر/ق1000يعني حدود (هاي طرفداران زردشتِ كهن  استدلال

 W. Malandra, "Gōhr I، ك به/المثل ر شوند، في ، تدريجاً نفي ميخانم مرِي بويس
Asmān, A Problem in Avestan Cosmology" in Paitimāna, Essays in Iranian, 
Indo-European, and Indian Studies in honor of Hanns-Peter Schmidt, Costa 

Mesa, CA, 2003, 273از لغت دهد كه استنباط مري بويس  كه نشان مي 
داده غلط است، و بنابراين استدلال  كه غير از شيشه معني فلز هم مي» آبگينگ«

شناختند و بدوي بودند،  ن كه اوستاييان فرق بين سنگ و فلز را هنوز نميايشا
  . صحيح نيست
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سياسي ذكر شده است كه همانا مأموريت پشتيباني مهر و اپم نپات 
از سويي ديگر چون . است از فرمانروايي، كه مسؤليتي سياسي است

ري است، تولّد ل امپراطوئپشتيباني از قدرت و سركوبي عصيان از مسا
كه  اي زردشت بايد همزمان با پيدايش يك امپراطوري باشد يعني موقعه

زير سلطه خود كشيده  اي ايراني اقوام همجوار را بهه هيكي از سلسل
تنها مصداقي كه براي دورة پيش از هخامنشيان داريم، پيدايش . بودند

  .م/ است در اواخر قرن هفتم قامپراطوري ماد

ت مسلماً از خدايان باستاني اقوام ايراني بودند، ولي نَپا مهر و اپَم
سبب يك  معلوم نيست نقش سياسي آنها بعنوان حامي قدرت، به

وابستگي ضمني با فرّ بود، و يا چون خدايان صبح و شب بودند، ارتباط 
كه بود، متن و هر دليل  حال، به يا علي. با فرِّ ايشان طبيعي مينمود

م، مهر و /ق7-6تصوير هر دو دلالت بر اين دارند كه در حدود قرون 
َت نمايندة قدرت فرمانروايي ماد بودندنَپا ماپ.  

  با گل آفتابگردانو بالاخره، وجود نقش عظيمي از تركيب نيلوفر  

 223،در پاسارگاد) 559-529: س( كبير قبر كورش سانتيمتر بر 46بقطر 

َت بودند نَپا محاكي از آنست كه در بدو دولت هخامنشيان، اين مهر و اپ
  .شدند و نه اهورامزدا ميكه ستايش 

  نماد اهورامزدا در دوره هخامنشيان
ت در آيين پادشاهي ايراني، همزمانست نَپا مبرتريِ اهورامزدا بر مهر و اَپ
گييومن گوشزد - همانطوري كه دوشنِ.  اولبا روي كار آمدن داريوش

                                                 
 D. Stronach, “A Circular Symbol on the Tomb of Cyrus,” in: ك به/ ر223

IRAN 9 (1971), 156-7.  
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 و 224كرد، مي، مهِر را ستايش  به تبعِ مادهاكرده است، محتملاً كورش
ردن اسبان در برابر مقبرة او ادامه بعد از او هم مراسمِ مهريِ قرباني ك

اي به مرزبانِ يونانيِ   و اما داريوش، با وجود اينكه در نامه225.پيدا كرد
آسياي صغير اذعان كرده بود ك اجداد و اسلافش ستايش مهر 

هايش نام   عملاً مهر را كنار گذاشت و در هيچيك از كتيبه226كردند، مي
 و ستايش او بعنوان خداي برتر، از او نبرد، و با بزرگداشت اهورامزدا

معروف » انقلاب سفيد«انقلابي در آيين پادشاهي بوجود آورد كه به 
   227.شده است

 و درجة تعصب او نسبت به آيين بحث در بارة مذهب داريوش  
 در اينجا بيفايده است چون واقعيت تاريخي اين است كه زردشت

ز جانشينانش، سعي بر تحميل باورهاي خود به داريوش و هيچيك ا
 بنابراين استناد مكرر به اهورامزدا در 228.مللّ زير سلطه خود نداشتند

                                                 
224 Duchesne-Guillemin, J., “Le dieu de Cyrus,” Acta Iranica 3 (Liège, 

 را همزمان و توأماً با  و گل آفتابگردان تركيب نيلوفررش شايد كو.17 ,(1974
برد تا ملل زير سلطة او  نمادهاي خدايان آفتاب ممالك تسخير شده بكار مي

  .سروري ايرانيايان را آسانتر بپذيرند
 خود مدرك كتبي از ابراز نظر در بارة مذهب كورش كه بسبب فقدان  پييرِ بريان225

هاي گزِْنوفون و ستْرابون، قبول دارد كه رسم  كند، معذلك بر اساس نوشته داري مي
 ,P. Briantقرباني كردن اسب در برابر مقبرة كورش به پيروي از آئين مهري بود، 

Histoire de l’empire perse, de Cyrus à Alexandre (Paris, 1996), 106 and 
108.  

  .120-21ك به صفحات / براي مضمون نامه و تجزيه و تحليل مندرجاتش ر226
227  Duchesne-Guillemin, “Le dieu de Cyrus,” 17; Turcan, Mithra et le 

mithriacisme, 20  
منشي به امشا هاي هخا  معتقد است كه فقدان هر گونه اشاره در كتيبه لوكك228ُ

 عنوان كرده بود، خود دليل بر اين است كه اگر هم سپنتايي كه زردشت
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هاي داريوش بعنوان مأخذِ قدرت و مشروعيت پادشاهي، نه  كتيبه
دليل لزوم يك آيين  بواسطة تعصب مذهبي بود، بلكه محتملاً به

ذكرِ نامِ يك خدا، يعني اهورامزدا، . همگاني در امپراطوري نوبنياد او بود
تر، از ذكرِ خدايان  بعنوان مأخذ قدرت هخامنشيان مؤثرتر، و قابل فهم

ت نَپا ملخصوص مهِري كه تنها نبود و آيينش با اپَا عليمتعدد بود، 
   229.سخت درآميخته بود

تنة پادشاهي  شكل نيم  كه خداي آشوريان بود، و بهنمادِ آشور  
، و همچنين )87تص (ر بدر آمده بود بالدا گويبود كه از بطن يك 

 از براي نماد اهورامزدا كه ، الگويي بود)88تص (ي نمادهاي مشابه بابِل
 و هم در شمال 230النهرين و عيلام با آن آشنايي داشتند، هم اهالي بين

   231).86تص (رار گرفته بود غربي ايران قبلاً مورد استفاده ق

                                                                                                    
 Lecoq, Lesهخامنشيان بر آيين زردشت بودند، تعصبي در اين امر نداشتند، 

inscriptions de la Perse achéménide, 157علي   حال شايد كه مذهب  اي
كه او ) م1501-24هق؛ 907-30: س( اول صفوي بود اسماعيل چون شاه داريوش

مذهب تشيع را مذهب رسمي ايران كرد بدون اينكه كوچكترين اطلاعي از اصول 
داريوش ممكن بود كه در اعلامِ » مذهب زردشتيِ«بنابراين .  شيعه داشته باشد

ه اسماعيل به بزرگداشت شد همچنانكه توجه شا برتريت اهورامزدا خلاصه مي
  .و صب و لعن شيخين بود، و به فقه شيعه توجهي نداشت) ع(حضرت علي 

 ديديم، نماد مِهر اكثراً همراه با نماد  چنانكه در مورد علامت روي مقبرة كورش229
المثل در  في(شد  گونه ظاهر مي ت بود، و در جايي كه مِهر، انساننَپا اَپم

، باز هم يا همراه با )50 و 46ك به تصاوير /، ن و نرسههاي شاپور دوم نگاره سنگ
  . آبيت بود و يا با نماد او يعني نيلوفرنَپا خود اَپم

  Dandamaev and Lukonin, The Culture, 342ك به / ر230
  اي تصوير كاملي از اين تركش مفرغي كه كلاهِ بر سرِ  بر231

 Ancient Art: The Norbert Schimmelك به /ي است رآدمكِ آن از نوع بابلِ
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، كه در حقيقت )85تص  (در طرح نمادِ بالاي كتيبة بيستون  
ي مد نظر ترين علامت هخامنشيِ از اين نوع است، الگوي بابِل ميقدي

توانست  ميو اين خود دليلي است بر اينكه اين علامت، ن. بوده است
كه باور (راني از قبيل فْروَشيَِ پادشاهان نمايندة مفاهيم كاملاً اي

كه شهبازي پيشنهاد كرده بود و (، و يا فرّ ايشان )پارسيان هند است
 قرار بگيرد، زيرا كه علتّ ايجاد كتيبة 232)درستي رد كرده بود لوكك به

غربي، /عظيم بيستون به سه زبان، بر سر يكي از گذرهاي مهم شرقي
يي كه با  و مادهاود و نه فقط به پارسهارساندن پيام به اقوام مختلف ب

  .ي آشنايي داشتندافكار زردشت

رِ با آدمك را بالدا گويبودن اين » نمادِ فرّ«دو نكتة ديگر نظرية   
شود و اكثراً در  ميتنهايي ظاهر ن اول آنكه علامتِ فر،ّ به. كند مينفي 

دوم آنكه از براي القاي فرِّ بيشتر در . يگر از فرّ استمعيتِ چند نماد د
شود، همچون  ميساختمانها، هر نماد فرّ معمولاً به صورت مكرر ظاهر 

 در  و يا گلهاي آفتابگردان233)21، 20تص (قابهاي گچين ساساني 
ي بالدار با آدمكِ رِ ساده، گوبالدا گويحال آنكه بعكسِ . تخت جمشيد

هخامنشي هميشه منفرد است و در نزديكيش علامت ديگري موجود 
  .نيست

                                                                                                    
Collection, pl. 139. .  لازم به تذكرّ است كه الگوي بابلي به علامت اهورامزداي

 Root, King andك به /المثل ر ي، فيهخامنشيان نزديكتر است تا الگوي آشور
Kingship, 172, pls. 45b, 46a and b;  Art and Empire: Treasures From 
Assyria, 188; Sotheby’s sale catalog, The Ada Small Moore Collection of 

Ancient Near Eastern Seals (New York, Dec. 12 1991), lot 145.  
232 Lecoq, “Ahura Mazda ou Xvarnah?,” 311  
: ك به/پوشاندند، ن  اين قابها تكراري بودند، و سراسر يك سقف يا ديوار را مي233

Splendeur des Sassanides, 65  
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 مؤيد آنند كه آدمكي 96نكته ديگر اينكه نقشهاي نظير تصوير   
كه بر گوي بالدار نشسته از خدايان است، زيرا دو بالِ رو به بالا متصّل  

  . دارد) ودن اويعني خدا ب(العاده بودن او  به اوست، و دلالت بر خارق

 بار در نوشتة زير 72تعداد  و اما ذكر مكرّرِ نام اهورامزدا، به  
، گواه آنست كه اين علامت نمادي از رِ با آدمكِ بيستونبالدا گوي

 ر ا ياري داد تا اهورامزداست، يعني نمادي است از خدايي كه داريوش
 كند، و نمادي كه الهيت آن بر اقوام بر حريفان و دشمنانش غلبه

 و مختلف روشن بود چون مشابه نماد خدايان ايشان بود، همچون آشور
  :گويد ميدر بيستون داريوش . مردوك

  

و اهورامزدا پادشاهي را بمن . به خواست اهورامزدا، من پادشاه شدم« 
  234.»ارزاني داشت

  

، اهورامزدا حلقة تأييد به دست دارد همين مناسبت، در نماد بيستون به
- دوشِن.  سپرده بوددست داريوش كه نمودار پادشاهيي است كه به

  : گيمن گفته است كه

  

داند، اما اگر اهورامزدا  مي پادشاهي خود را مديون اهورامزدا داريوش«
ه داريوش پادشاه عادل است، كند دليلش اين است ك مياورا حمايت 

هم پيوند دارند و لازم و ملزوم  عبارت ديگر سياست و مذهب به به
   235.»يكديگرند

  

                                                 
234  DB I. 11, Malandra, Introduction, 48  
235 J. Duchesne-Guillemin, “Religion et politique, de Cyrus à Xerxès,” in 

Persica 3, 1972, 7; quoted by Root, King and Kingship, 170  
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مطابق اين گفتة او، رابطة بين پادشاه و خدا در حقيقت مشابه دورة 
و . ساساني است و پادشاه هخامنشي نماينده و بازتاب اهورامزدا است

، )89تص  ( و خشايارشاهاريوشهمين دليل بر روي مقبرة د شايد به
بينيم كه بازتاب يكديگرند و هردو با دست  ميپادشاه و اهورامزدا را 

   236.كنند ميخود علامت مشابهي رد و بدل 

  الگوهاي نماد فرّ هخامنشي
اگر چه نمادِ جديد اهورامزدا براي مردم سرزمينهاي تسخير شده قابل 

كرد، اما براي  مي و سرچشمة قدرت هخامنشيان را توجيه فهم بود
، كه اكثراً بر باورهاي قديم  و مادهااركان دولت هخامنشي، يعني پارسها

 از براي اينان، مهمترين عاملِ قدرت، فريّ بود 237.خود بودند، كافي نبود
بايست كه نشان  مي را نمادي ديگر پس داريوش.  آمد ميكه از مهِر 

دهد او صاحب فرّ است، و چنانكه خواهيم ديد اين نشان همان 
  .ر استبالدا گوي

                                                 
يها علائم دست خدايان نشانة تأييد گويد كه در نزد آشور  مارگارتِ روت مي236

ها در  و اما چون صحنه). 185ك به زيرنوس /ن(فرمانروايي بود از طرف ايشان 
ش آمد اينجا روي نماي مقبره قرار دارند، محتملاً علائم دست طرفين معني خو

 Root, Kingك به / نبراي صحنة مشابه روي مقبرة داريوش. دارد در روز رستخيز
and Kingship, pl. XIII, 13a and b  

،  اشاره به پشتيباني خداي آسمان و خورشيد چنان واجب شد كه در بيستون237
اند كه علامت شمَش  اي افزوده ارهبعد از ايجاد نماد اهورامزدا، بر بالاي كلاه او ست

، )85تص (چون اگر در تصوير اين نماد دقت كنيم . النهرين بود خداي خورشيد بين
بينيم كه ستاره از يك قطعه سنگ مجزاّ ساخته شده است، كه معمولاً نشانة  مي

  .    آنست كه در طرح اوليه نبوده و بعداً افزوده شده است
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تص (ر در مصر،  نمادِ آسمان بود، و از آنجا به سوريه بالدا گوي  
سرايت كرده ) 93تص (النهّرين  ، و بين)91تص(، و آسياي صغير )90
ماكان، زيباترينِ اين نمادها بود و رِ مصري، كبالدا گوي  اما 238.بود
، زيرا كه پرهاي )94تص (همين جهت، الگوي نماد هخامنشي شد  به

شكل مستطيل دسته شده  النهرين معمولاً افقي بود و به نمادهاي بين
دور  ، حال آنكه پرهاي نمادِ هخامنشي،  همانند الگويِ مصِريش، بهبود

  239.چرخيد ميگوي مركزي 

بالدارِ مصري، هخامنشيان يك دم  گوياز اما در تقليد   
تبديل به دو نوار   (uraeus)النهّريني به آن افزودند و دو مارِ آنرا بين

 اقتباس شده 93ي نظير تصوير كردند كه محتملاً از يك نمونة آشور
 نتيجه اين گونه امتزاج، نمادي بود كه مردمِ سرزمينهاي اشِغال 240.بود

پنداشتند، و در عين حال، اجزائش  ميادي از خداي آسمان شده آنرا نم
از مظاهر فرِّ مهري بود و بنابراين مورد قبولِ ) مثل بال و گوي و نوار(

  .جوامعِ پارس و ماد بود

تري است از  رِ سادة هخامنشي نمونة سادهبالدا گويمهمتر آنكه،   
د لازم بود تا تشابه اين دو نما. نماد اهورامزدا كه آدمكي در وسط دارد

                                                 
منتها با يك ستارة اضافي در مركز گوي  (93ار تصوير بالد  نمادي شبيه به گوي238
 Christie’s sale: ك به/شود، ن  نيز ظاهر ميروي يك كمربندي از اورارتو) آن

catalog, The Art of Warfare:The Axel Guttmann Collection, Part I 
(London - South Kensington, Nov. 6, 2002), lot 13.  

 Sotheby’s, Moore: ك به/اي نمونه هاي ديگر نمادهاي بين النهرين ر بر239
Collection, lots 66, 68, 74.   

براي .   را ندارند93النهريني معمولاً دو نوار موجود در اين تصوير   نمادهاي بين240
 M. Roaf, “Sculptures and: ك به/انواع نوار و زوائد اين نمادهاي هخامنشي، ن

Sculptors at Persepolis,” in IRAN 21 (1983), 135.  
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ت، نَپا م و اپَمشخص باشد كه نه تنها اهوراهاي قديم، يعني ميترا
 برتر كرده بود، يعني بخشندة فرّ بودند، بلكه اهورايي كه زردشت

 241اهورامزدا نيز در مقامي مشابه قرار داشت، و بعنوان خالق فرِّ كياني،

بايست  ميشد،  ميلاجرم، چون فرّ از او منتزع . در زير پا داشتآنرا 
  .مشابهِ آن، يا جزئي از آن، باشد

 و اما انتخابِ الگوي مصري براي نماد فرّ، متقابلاً بر شكلِ نماد   
، هرجا كه اين دو كه در تخت جمشيد طوري اهورامزدا تأثير گذاشت، به

 را كنار ار هم قرار بگيرند، الگوي بيستونبايست در جو مينماد 
شكلِ آن، الگوي بال و پرِ مصري  جاي پرهاي مستطيل گذاشتند و به مي

بستند تا مسجل باشد كه  ميرا كه براي نماد فرّ انتخاب شده بود، بكار 
  ).105ك به تصوير /المثل ن في(اي اهورامزداست ه هفرّ از آفريد

معناي  ، هم به»اورنگ«ر، چون در فارسي امروزه، از سوي ديگ  
  شاهنامهمعناي فرّ، و چون در شود و هم به ميتختِ پادشاهي استعمال 

 بلاشك همانطور كه 242كراراً مترادف يكديگرند،» اورنگ«و » فرّ«لغات 
 ادشاهي و چهارطاق علاّمي نيز فرض كرده بود، تخت پخواجه ابوالفضل

اين چنين است كه   243.علامات فرّ باشد بايست مزين به ميفرمانروائي 

                                                 
فرّ كيانيِ نيرومندِ مزدا « : 9-10: 19،  يشت 486-87: 1 دوستخواه، جاوستا، 241

  »كه از آنِ اهورامزداست... ،آن فرّ ...آفريده را مي ستاييم،
 .I. Gershevitch, “Farr U Aurang” in Papers in Honour of Prof: ك به/ ر242

Mary Boyce (Acta Iranica 24, Leiden 1985), 191-94; ،بررسي   و ثرروتيان
  :52 فر،

  »همان فرّ و اورنگ و بخت را  پرستش كنم تاج و تخت را«
بان   فرمانروايي سلطان محمود غزنوي كه سايه بيهقي شرحي دارد از چهارطاق243

بود كه بدور هر يك نامد، و آن بر چهار پايه استوار شده  مي» خانه آسمان«آن را 
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ر بالدا گوي،  و ميان گلهاي آفتابگردانبانِ تخت داريوش بر اطراف سايه
نشيني  مدليل ه ر نيز بهبالدا گويچون گلها نماد فرّ هستند، . بينيم مي

مهمتر آنكه، با وجود اينكه معمولاً بر . وابسته است و نشان از فرّ دارد
شده است، در مدخل  ر در يك رج نقش ميبالدا گويبانها،  روي سايه

و دور و برش . طور مضاعف و در دو رج آمده است تالار بزرگ، به
اين تعدد نماد، نمودار ). 95تص (همچنان گل آفتابگردان است 

پس . ن استافزو تواند باشد، و مسلماً نمايانگر فرهّ ميمزدايِ يگانه ناهورا
  .ر ساده نمايندة فرّ استبالدا گوي

   براي مشروعيت مضاعف دوملزوم نماد
شود اين است كه چرا نمادِ دومي لازم شد و چرا  ميسؤالي كه مطرح 

 اول ساساني كه در آن حلقة تأييد بسان صحنة تأييدِ پادشاهيِ اردشير
، نمودار منفردي از )36تص  (ر،ّ هر دو در دست اهورامزدا بود فو دستارِ

اهورامزدا كافي نبود؟ تنها جواب قانع كننده اين است كه اركان دولت 
شان سرزمينهاي   نيزهگفتة داريوش ، كه بههخامنشي يعني پارسها

                                                                                                    
 A.S. Melikian- Chirvani, “The Iranian Bazm inاي مفرغي پيچيده بود،  پيكره

Early Persian Sources” in Banquets d’orient, Res Orientales IV (Leuven, 
آمد در قصر   آويزان كردن تاج از زنجيري كه از آسمانخانه فرود مي.112 ,(1992
تقليد قصرهاي ساساني است، نيز وجود داشته است، المفجر كه  اموي خربت

Ettinghausen, From Byzantium to Sasanian Iran, 38-39.  فخر و جلال 
 فرمانروايي ساسانيان چنان در خاطر اروپائيان تأثير گذاشته بود كه در چهارطاق

برخورد هراكليوس و م، كه صحنة 1459نقاشي پيرِو دلاِ فرانچسِكا در حدود سال 
 .Aتخت پادشاه ايران به همان توصيف بيهقي تصوير شده است، .  استخسرو دوم

Angelini, Piero Della Francesca (Milan, 2001 - The Great Maters of Art 
series), 42, pl. 54.  
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، كه هخامنشيان از ايشان تقليدِ  و مادها244بسيار تسخير كرده بود،
كردند، هنوز اهورامزدا را به عنوان خداي يگانه و برتر و  ميبسيار 

 588 مقارن سال و چون تاريخ نهضت زردشت. شناختند ميصاحب فرّ ن

 به يقين، تا نيم قرن بعد، يعني در آغاز  باحتمال قريب245م بود،/ق
بنابراين . فرمانروايي هخامنشيان، نوآوريهاي او عموميت پيدا نكرده بود

اي از هواخواهانِ هخامنشيان، هنوز پيروزي و  اكثريت قابل ملاحظه
گرفت، و نه  ميدانستند كه از مهِر سرچشمه  ميموفّقيت را مديون فريّ 

  .بر مهر تفوق داده بوداز اهورامزدايي كه زردشت 

  :است) م/ق485-65: س (گواه اين مدعاي ما كتيبة خشايارشاه  

  

. كرد مييكي بود كه رسماً ديوها را ستايش اقوام و از بين اين «

 و ،خواستِ اهورامزدا، من آن معابدِ ديوان را خراب كردم پس به
 سابقاً ديوان را  كهآنجا ،"ستايش ديوان ديگر مباد"اعلام كردم كه 

اهورامزدا را براستي ) ؟(پرستيدند، اما من در نيايش برسم  مي
  246»)؟(ستايش كردم 

    

 اول اينكه خداياني كه زردشت. آيد ميدست  از اين كتيبه دو نتيجه به

ديو خوانده بود، كماكان در امپراطوري هخامنشي مورد پرستش بودند، 
، نبردِ با زندقه نبود، »ديوپرستان«ليات خشارياشاه بر عليه دوم آنكه عم

عهدِ  شد، همچنانكه به ميچه اگر چنين بود به يك كشور ختم ن
از جايي به جاي دگر و « موبد بر عليه زنادقه، ساسانيان اقدامات كِرديرِ

                                                 
 Root, King and :ك به/، ر(Dnb)  در نقش رستم بنا به كتيبه مقبرة داريوش244

Kingship, 154  
245 Gnoli, Zoroaster in History, 165   
246 Malandra, Introduction, 51  
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 بنابراين عمليات 247.گسترش پيدا كرد» از كشوري به كشور ديگر
 از نوع سياسي بود و متوجه مردماني بود كه نافرماني ارشاهخشاي
  248.كردند و اتّكا به خدايان ما قبل زردشت داشتند مي

                                                 
247 Gignoux, “L’inscription de Kirdir à Naqsh-i Rustam,” 181-201  
 يوناني، نتيجه گيري كرده است ، از تجزيه و تحليل بسيار دقيق متون پِييرِ بريان248

نگارند و او را متعصب   ميكه تصويري كه يونانيان و مصريان و بابليان از خشايارشاه
دهند، صحيح نيست، چون او نيز از سياست اسلافش پيروي  مذهبي جلوه مي

كه در » يك كشور«ة خشايارشاه به  معتقد است كه اشارعلاوه بر آن، بريان. كرد مي
يك واقعة  شدند، جنبة قراردادي داشته و به آنجا ديوها كماكان ستايش مي

 ,Briantخصوصي اشاره نداشته است و تأكيد بر وظايف پادشاهي داشته است،  به

Histoire de l’empire perse, 569-70.ريان   نتيجهپذيريم ولي   را ميگيري آخرِ ب
جنبة قراردادي واقعه را قبول نداريم، چون شرح وقايع مندرج در كتيبه دقيق است 

از آنجايي كه شاه . خصوصي دارد، هر چند نا چيز و كم اهميت و اشاره به مورد به
اي كرده باشد  بايست نمونة صداقت و راستي باشد بعيد است كه اشاره به واقعه مي

هِرودوت (و دروغي اين چنين بر كتيبه نگاشته باشد كه مطلقاً وجود نداشته، 
بدهكاري را دوست «و » شمارند دروغ را بدترينِ گناهان مي«: گويد كه ايرانيان مي

 Herodotus, The، »گويد ندارند چون معتقدند كه بدهكار بالاجبار دروغ مي
Persian Wars, tr. A.D. Godley (Cambridge, MA, 1999 reprint), I:177-78 
اگر قرار بود اين عبارت اشاره به وظايف پادشاهي داشته باشد، محتملاً عباراتي كليّ 

ماحي مĤثر الكفر «: مانند(بردند، نظير آنچه در دورة بعد از اسلام رايج شد  بكار مي
  ). Soudavar, Persian Courts, 130ك به/و غيره، ن» و الطغّيان

از شورش ) يعني گرگان و مازندران امروزي (مردمان پارت و هيركانيا
 كردند كه خود را وارث پادشاهي مادها  پشتيباني ميشخصي بنام فراْورتيش

 R. Frye, The Heritage of Central Asia, From Antiquity to theدانست،  مي
Turkish (Princeton, 2001), 86-87, and I.M. Diakonoff, “Media” in 

Cambridge History of Iran, II:123-27 . را شاهنامهاين شورشها، مضمون 
اي عجيب است و منشأش   سرزمين ديوان بود كه افسانهكند كه مازندران تداعي مي
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 در آيين گواهي ديگر از براي عدم پذيرش نوآوريهاي داريوش  
جمي كه بعداً داريوش، در ستون پن. پادشاهي، كتيبة اوست در بيستون

ني را كه برتريِ اهورامزدا نپذيرفته بودند،  افزود، علّت توبيخِ سكايا
  :كند ميچنين تشريح 

  

و . كردند ميكردند و اهورامزدا را ستايش ن مي نافرماني آن سكايان«
پس بخواستِ اهورامزدا، آنچه كه . كردم ميمن اهورامزدا را ستايش 

  249»بايست با ايشان بكنم كردم مي

  

 نيز از قبايل آريائي بودند كه برتريِ ، سكايان و مادهابمانند پارسها
اهورامزدا را نپذيرفته بودند و گرايشِ به باورهاي قديم را مستمسكِ 

  .  قرار داه بودندطغيان عليه داريوش

 مظهر پادشاهي زمانِ داريوش براين، نمادِ قدرتِ دومي كه بهبنا
بايست متكّي بر معتقدات گروهي باشد كه كماكان فرّ را به مهِر  ميشد، 
ت ارتباط ميدادند و عاقبت هم  نگذاشتند كه اين ارتباط در نَپا مو اَپ

  250. ناپديد شوداوستا

                                                                                                    
لي اين سرزمين كه كماكان خدايان  است به اهااحتمالاً همان اتّهامات خشايارشاه

 نيز اوستاجالب اين است كه در . كردند ت را ستايش مينَپا قديم يعني مهر و اَپم
  .301: 1، دوستخواه، جاوستاك به /رفته است، ر» ديوِ مزَندري«سخن از 

249  DB V, 20-36; Malandra, Introduction, 49ه شرحِ   چهار ستون اولِ كتيب
 است و  است، و ستون پنجم در باره عصيان سكايانماجراي پادشاه شدن داريوش

  . عيلاميان در سالهاي دوم و سوم از سلطنت داريوش
 عليرغم اينكه لوكك ميگويد كه اوستايي كه امروز داريم در زمان اشكانيان 250

بردند،   متوني ديگر بكار مي و مادهاپارسهاتدوين يافته است و مكتبهاي مذهبي 
(Lecoq, Les inscriptions de la Perse achéménide, 157)،   محتواي اينان با
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ظيمي كه در سرلوحِ پلكان شرقي تالار آپادانا در ر عبالدا گوي  
، از يك سو گواهِ تازگيِ )102تص ( جاسازي شده است تخت جمشيد

 ه كدام  مياين نماد بود و از سوي دگر مشخصكرد كه اين نماد متوج
  :گروه از مردمانِ امپراطوري هخامنشي بود

 اش گل آفتابگردان  كه دورهر در سرلوحي ظاهر شدهبالدا گوياين  - 1

جز دو ابوالهولِ كوچك كه به پاسداري آن  است و در جوار آن، به
 يا گل آفتابگردان، نماد اند، همة علائم ديگر، اعم از نيلوفر نشسته

ني افزو منظور فرهّ اند و به بسته و چون نمادهاي فرّ هم. فرّ هستند
گيريم كه  ميشوند، نتيجه  ميطور گروهي و مكرّر ظاهر  به

  .ر نيز نماد فرّ استبالدا گوي

اند،  ر به نشان پاسداري نشستهبالدا گويدو ابوالهولي كه در طرفين  - 2
همان معني را دارند كه بالكها بر كلاه پادشاهان ساساني داشتند، 

 .ن استيعني فرّ پادشاه پابرجاست و در آنجا متمكّ
العادة اين سرلوحِ فر،ّ و موقعيتش در بالاي پلكان،  ابعادِ خارق - 3

واردان، اول آنرا ببينند و بعد، اگر اجازة  بود كه تازه موجب آن مي
داشتند، نشان اهورامزدا را كه در مدخلِ آپادانا قرار  ميدخول 

ر عمدتاً براي كساني بود كه به بالدا گويپس .  داشت رؤيت كنند
بزرگ آپادانا راه نداشتند ولي از اركان دولت بودند، يعني تالار 

سربازان پارس و ماد كه در زير سرلوحِ فرّ، به پاسداريِ آن ايستاده 
اينها كساني بودند كه برايشان اهميتِ نماد فرّ ). 102تص (بودند 

 .بيشتر از نماد اهورامزدا بود

                                                                                                    
بايست تفاوت فاحش داشته باشد، و محتملاً، مضامين مربوط   امروزي نمياوستاي

  .  اند  بر جا ماندهاوستانحوي از انحاء، در  ه، ببه آئين پادشاهي پارسها و مادها
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از آنجا . تو اما مهمترين خصوصيت اين جدول، طرح و تركيب آنس - 4
كه وجه امتيازِ هنر هخامنشي، زيبائيِ طرح و تكاملِ آنست، 

ر بي دليل بالدا گويپيدايش نيلوفرهاي ناموزون در زير اين 
بود اگر در  ميمراتب بيشتر  توانست باشد، چون ابهت آن به مين

پس اگر طراّح .  بود ميگرفت و دورش خالي  ميوسط جدول قرار 
  و گل آفتابگردانر، مخلوط نيلوفربالدا گوي سرلوح، در اطراف و زيرِ

خواسته  ميحد افراط جا داده است،  ابعاد بزرگ و كوچك، و به را به
خيزد و نطفة فريّ  مير از آب و نيلوفر بربالدا گويمشخص كند كه 

ت از آن نگهداري كرده نَپا م از دست داده بود و اَپرا كه جمشيد
  251.بود، در بردارد

عنوان نمادِ  ر بهبالدا گوياين تمايلِ به تشريحِ ماهيت و خاصيتِ 
 اي از تخت جمشيد نحو احسن بر ديواره جديد امپراطوري هخامنشي، به

در ). 103تص (شود  ميكه متشكلّ از آجرهاي لعابدار است، ديده 
طور عمودي بر هم انباشته   داريم كه بهوسط اين ديواره، تعدادي نيلوفر

يد و سپس بشكل  آ ميي از بالاي آنان بدر گلُِ آفتابگردان اند، و نيم شده
پس تصويري كه . شود مييك گل آفتابگردانِ كامل، در بالاي آن ظاهر 

 ، از قعر دريا، و ظهور آن است در آسمانداريم، برخاستن فرّ است
و اما براي اينكه مدار حركت فرّ كامل باشد، . سانِ آفتاب درخشان به

شكل همان  اي نيلوفر قرار گرفته است كه بهه هعنصر سومي در زيرِ ساق
رِ هخامنشي است و محتملاً نشان از آن بالدا گويعنصرِ مركزيِ 

داشت، و يا از آن آفتابي كه  مي بر مرواريدي دارد كه نطفه فرّ را در

                                                 
، يعني  و اين خود ممكن است توجيهي باشد از براي وجه تسمية تخت جمشيد251

  .محليّ است كه فرّ جمشيد اكنون بدان بازگشته است
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روي  گانه به بنابراين، اين تركيب سه. رفت ميهنگام غروب به دريا فرو  به
ديوارة آجري، نمودارِ حركتِ كامل فرّ است از قعر درياها به اوج 
آسمانها، وگرنه قرارگيريِ ساقة نيلوفر روي يك گويِ لغزنده، بي معني 

گانه، معرفّ علامت   نامتعارفِ سهپس اين طرح. شود ميو بي ربط 
جديدي بود كه از براي نمايشِ مفهومِ فرّ در بدو دولت هخامنشي 

  . و نا آشنا بود و نياز به توجيه داشت،انتخاب شده بود

همين تركيب، به كم و بيش بر ديوارة پلكانِ قصر شوش، در   
. شود ميقسمتهايي از آن كه اكنون در موزة لوور است، نيز ديده 

قسمتي از اين ديواره را نيلوفرهاي انباشته بر يكديگر فرا گرفته است 
، و در كنار آن، قسمت ديگريست با نقشِ گردابهاي )107تص (

اين نقشِ گويِ ). 108تص (برند  ميدرپي كه گويِ فرّ را در خود فرو  پي
اي فوقانيِ ديوارِ ه هفرّ كه درگيرِ گرداب شده است، در اطراف دندان

شود  مي نيز ظاهر  و گل آفتابگردانصر، و در مجاورت نيلوفرپلكان ق
  ).106تص (

در همة اين تركيبات، محفظة كروي شكلي داريم كه شبيه 
رود  ميدريا فرو  ر است و حاوي فريّ است كه بهبالدا گويعنصر مركزيِ 

ر از بالدا گويبراين، بنا. خيزد ميو بصورت آفتاب درخشان از آن بر 
 توانست همچون ورغْنَ ميجهت بعنوان نماد فرّ انتخاب شده بود كه  آن

جاي  ر بهبالدا گويپس دليل انتخاب لفظِ . ، محملِِ فرّ باشداوستادر 
شود، مضافاً بر  ميقرص بالدار كه در مقدمه عنوان كرديم، اينجا روشن 
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، كاملاً مشخص 94 همچون تصوير اينكه در بعضي نقشهاي مصري
   252.است كه عنصر مركزيِ الگوي مصري نيز كروي شكل است

  برتري اهورامزدا
 از موزة بوستون در امريكا، بازتابي است از 1971,256گوشوارة شمارة 

نقش جديدِ اهورامزدا در آيين پادشاهي هخامنشي، و موقعيت برترِ او 
وشواره، آدمكي بالدار با ريشِ بلند در وسط اين گ. در برابر ديگر خدايان

داريم كه نماد اهورامزداست 
ر است، بالدا گويكه سوار بر 

و در حاشية آن هفت دايره 
داريم كه شش تا از آنها 

بلندي دارند  نقشِ مرد ريش
كه بر هلالي سوار است و 
روي به اهورامزدا دارد و با 
علامت دست اورا تهنيت 

 پژوهشگران، اين 253.ميگويد
عنوان شش  اند، از جمله، به اي مختلف تعبير كردهه ه مرد را به گونشش

 بهنگام امشِا سِپنتا، يا  شش شكل نجومي، و يا شش همدست داريوش
  254.تصرفّ تخت پادشاهي

                                                 
بينيم كه در اكثر نمادهاي فرّ هخامنشي نيز، ترَاشِ  هر حال اگر دقت كنيم مي  به252
  .نمُا است ر هستة مركزي عميقتر است و كرُويدو
  /http://www.mfa.org/artemis: ك به/ همچنين ن253
 شهبازي نظرية امشا سپنتا بودن اين شش تن را به استناد اينكه سه تن از 254

حال آنكه آدمكهاي شش دايره همه مرد هستند و (ايشان خدايان مؤنث بودند 
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را » اشَكالِ نجومي«دار، فرضية  يكسان بودن اين دوايرِ آدمك  
سي بر گوشوارة تزئيني همچنين، تصور شش مردِ سيا. باطل ميكند

سبب  نمايد، خاصه آنكه اين عددِ شش، مسلماً اتفاقي است و به ميبعيد 
   قطع كوچك گوشواره بوده است، ورنه در گردنبندي از مجموعة شومِي

(Shumei)مراتب بزرگتر است، شانزده دايرة مشابه تصوير اهورامزدا   كه به
ركزي كه دستش را  اگر آدمك م255).101تص (اند  را احاطه كرده

علامت تهنيت بالا نگه داشته است، اهورامزدا يعني خدا فرض كنيم،  به
آدمكهاي اطراف او را نيز كه باعلامتِ دستِ مشابه، تهنيت اورا پاسخ 

گيري در مورد دايرة هفتم  و اين نتيجه. دهند بايد خدا فرض كنيم مي
، چون حاوي نيز صادق است) كه زير دايرة اهورامزدا  قرار گرفته(

ت، نَپا م و گل آفتابگردانست كه ديديم نماد مهر و اپَتركيبي از نيلوفر
  .يعني نماد خدايان است

گوشوارة موزة بوستون و گردنبند شومي ساخت مصر است و   
 و زماني است كه داستان داريوش م و مربوط به/سبك قرن پنجم ق به

                                                                                                    
كند كه دواير، تصوير شش   پيشنهاد ميجاي آن كند، و به رد مي) ريش دارند

 لوكك .Shahbazi, “An Achemenid Symbol,” 124 هستند، همدست داريوش
استناد اينكه در اين صورت دايرة هفتم  كند، به نوبة خود فرضية شهبازي را رد مي به

 اش، اين شش بي ربط است و عليرغم تصاوير همدستان داريوش بر روي مقبره

لوكك نيز، همچون . آدمك مشابه هستند و وجه تمايزي نسبت به يكديگر ندارند
پييرِ امَييه، مخالف فرضية امشا سپنتا ست و معتقد است كه علائم نجومي هستند، 

Lecoq, “Ahura Mazda ou Xvarnah?,” 305.  
 K. Benzel, et al., Ancient Art from the Shumei:ك به/ براي تصوير كامل ن255

Family Collection (New York 1996), 48-49.  
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 اين دواير محتملاً نمايانگر خدايان 256.يارانش ديگر خريداري نداشت
متعدد ايراني بودند و يا خدايان سرزمينهاي اشغال شده كه همگي 

پس هدف از اين . گفتند ميت اهورامزدا را با علامتِ دست، تهني
تركيب، اعلامِ برتريت اهورامزدا بود و سرسپردگي ديگر خدايان به او، از 

ت كه نمادشان در گوشوارة موزة بوستون در موضعي نَپا مجمله مهر و اَپ
  . خاص و در زير دايرة اهورامزدا قرار گرفته بود

  َت را نَپا ماز براي برتريت اهورامزدا، لازم بود كه او مهر و اپ
پس . در آرد از چنگ ايشان بهالشّعاع خود قرار دهد و انحصار فرّ را  تحت

 و از براي تأكيد اين امر، بر 257.اهوارمزدا را گفتند كه آفرينندة فرّ است
 دارد، پيكرة 102 كه طرحي مشابهِ تصوير لوحي از قصر خشايارشاه

ر قرار گرفته بالدا گويبينيم كه بصورت جداگانه بر بالاي  مياهوارمزدا را 
عبارت ديگر، فرّ در زير پاي   به258).114صوير ك به ت/ن(است 

  .اهورامزداست و تابع اوست

  تركيب علائم رسمي و مردمي
حال آنكه در . برد و بس ميها، نام از اهورامزدا  ، در كتيبهداريوش

، نه تنها نمادِ اهورامزدا را 105 همانند تصوير نقشهاي تخت جمشيد
ر ساده و بالدا گويدار است، بلكه  رِ آدمكبالدا گويبرد كه همان  يمبكار 

                                                 
 از 65. 169 ساخت و طرح اين دو قطعه جواهرِ زينتي، مشابهِ گردنبند شمارة 256

موزة متروپوليتن نيويورك است كه تصويري از خداي مصري بنام بسِ در وسط 
 The Metropolitan Museum of Artم است، / ق4-5دارد و مربوط به دورة 

Bulletin), no. 65.  
  . در241ك به زيرنويس / ر257
  Lecoq, “Ahura Mazda ou Xvarnah?,” pl. XLIII-fig.37:ك به/ همچنين ن258
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ي اه هديگر نمادهاي فرِّ مهري را كه بنا به آيين پيشينيانش نشان
  . كند ، در همه جا ظاهر ميموفقّيت و پيروزيِ مستدام بود

اين قبيل اختلاف بين نوشته و نماد سياسي جنبة استثنائي   
زماني كه  از جمله، به. از اين موارد بسيار داريمندارد، و در طولِ تاريخ، 

) 1083-63:س (سلاجقه ايران را فتح كردند، سكهّ بنام طغرل سلجوقي

زدند كه علي الظّاهر در سرتاسر قلمرو سلاجقه سِمتِ رهبريت كلِّ 
ملاً ، عايشان را داشت، حال آنكه طغرل و برادرش چغري بيك

تا مرز نيشابور از آنِ چغري : امپراطوري سلاجقه را بدو نيم كرده بودند
اين چنين است كه مسكوكات . بيك بود و از آن ببعد قلمرو طغرل

نيشابور و ممالك شرق آن، در كنار نام طغرل، نشان تير و كمانِ چغري 
زيرا از براي سلاجقه و . گفتند ميبيك داشت كه آنرا بتركي تُرغاي 

ركان غُز كه اركان دولت ايشان بودند اين علامت حائز اهميت بود و نه ت
نشانِ تُرغاي ) غرب نيشابور بود يعني آنچه به(بقية مسكوكات .  نوشته

بينيم كه از براي اركان دولت سلاجقه،  مي پس 259.طغرل را داشتند
يعني تركان غز، نشان ترغاي بازگويِ حقيقت سياسي بود، و از براي 

                                                 
259  R.W. Bulliet, “Numismatic Evidence for the Relationship between 

Toghril Beg and Chaghri Beg, in Near Eastern Numismatics, 
Iconography, Epigraphy and History: Studies in Honor of George C. 

Miles, ed. D. Kouymjian (Beirut, 1974), 295 . ناگفته نماند كه داريوش در
بودن خود و اجدادش، » آريايي«رستم، پس از تأكيد بر  هاي شوش و نقش كتيبه

ترجمه » از نژاد آريا«شناسان آنرا  را بكار ميبرد كه اكثر ايران» آريا چيسا«اصطلاح 
اي كه  در مقاله. اند كه تكرار همان توضيح قبلي داريوش است و بي مورد است دهكر

فرّ «همان » آريا چيسا«ام كه مراد از  بزودي به چاپ خواهد رسيد، استدلال كرده
است كه داريوش در قالبي ديگر عنوان كرده است، تا جنبة اهورامزدايي » آريايي

  .سسته شودداشته باشد و ارتباطش  با مهر سست يا گ
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 سرزمينهاي مفتوحه، يعني ايرانيان، نوشته معرّفِ قدرت سلطان اهالي

  . بود

) يعني با و بي آدمك(ر بالدا گويپس تركيب دو نوع نمادِ   

روزگاري كه در ايرانزمين نقشِ پيكر كاملِ خدايان هنوز رايج نشده  به
 هخامنشي همان معني را داشت كه نقش بود، عملاً براي داريوش

عنوان  ت بهنَپا مهورامزدا بعنوان مؤيد پادشاهي، و نقش مهر و نمادِ اپَا
ك /ن( داشت  ساساني در طاق بستانبخشندگان فرّ، از براي شاپور دوم

ها، و  اولي نمايندة شعارِ رسمي داريوش بود در كتيبه). 46به تصوير 
 نتوانسته بود  نمايندة باورهاي مردمي بود كه نهضت زردشتدومي

  .نابود كند

همانند دورة ساساني، تأكيد مطلق بر خداي يگانه، يعني   
اهورامزدا، كه مقتضاي يك امپراطوري همگاني و گسترده بود، كافي 

بايست با باورهاي مردمي كه به لزوم پشتيباني خدايان  مينبود و 
هنگامي كه  لخصوص بها علية فرّ اعتقاد داشتند، آميخته شود، بخشند

همين دليل، ديري  به. داشت مشروعيت پادشاه در خطر بود و مدعي 
 كه بر سر تصاحب تاج و تخت با برادر نپاييد كه اردشير دوم هخامنشي

 خورد داشت، بعد از اهورامزدا، نام از ايزدانِ ، زد وكهترش، كورش

بخشندة فرّ برد تا معلوم شود كه همة اين خدايان پشتيبانِ اويند و نه 
كم كنار گذاشته  ت كمنَپا م، اپَ و چون پس از نهضت زردشت260.برادرش

                                                 
 R. Sharp, Les Inscriptions cunéiformes en ancien persan desك به / ن260

empe-reurs achéménides (Tehran, n.d.), 124, 127 and 130; Lecoq, Les 
inscriptions de la Perse achéménide, 269-70, 274-75 ،   

  :هاي اردشير دوم هخامنشي كتيبه
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عنوان دو  هيد بهشد و ناهيد جاي اورا گرفت، اردشير دوم از مهر و نا
  261.ايزد بخشندة فرّ ياري جست

كه فرضية تلفيق باورهاي ماد در  جالب اين است كه همچنان  
آيين پادشاهي هخامنشي، و احياي مجددِ ايزدان بخشندة فرّ را، از 
طريق مطالعة نقش و كتيبه بازيافتيم، جوزفِ الِفِنباين نيز، از طريق 

  :اي مشابه رسيده است  به نتيجه و مندرجات آناوستامطالعة زبان 

ي  را نمايندة آيين قديم و خالصِ زردشتاوستااگر زبان گاتهاي «
»  Zarathushtricismشتيزرد«بدانيم، يعني همان كه گرشويچ 

توان پنداشت كه باورهاي سنّتي فرّ را  مي ، Z1نامد و من مي
هاي   در نيايش كنار گذاشت، ولي اثراتي از آنZ1زردشت در 

مزديسناي پادشاهان هخامنشي باقي ماند كه انعكاس باورهاي 
ه يشتهاي مختلف بهم زماني ك به. ماد بود و نه زبانشان

نامد آنرا  مي» شتيزرد«همان كه گرشويچ آيين  (درآميخته شد
فرّ با قدرتي هرچه تمامتر بازگشت، تا آنجا كه اهميت ، Z2و من 
262.» را بدان اختصاص دادند19شت كامل يعني يشت يك ي  

                                                                                                    
(A2 Ha) ...  اهورامزدا و . ا به لطف اهورامزدا،  ومهر و ناهيد  من ساختماين تالار ر

ام را  نگهدار باد و مبادا كه اهريمن آنها را خراب  ناهيد و مهر، مرا و آنچه ساخته
  كند و يا آسيب رساند 

(A2 Hb) ... مهر نگهدار من باد  

(A2 Sd)  ... ما اهورامزدا، و مهر، و ناهيد، نگهدار من بادا و آنچه ساخته  

  : ناهيد حذف شده است،هاي اردشير سوم و اما در كتيبه  

(A3 Pa)لك مرا، و آنچه ساختهام را نگهدار باد   اهورامزدا و مهر، مرا، و م  
  بنا به يكي از منابع قديمه، توسلّ به ناهيد به زمان اردشير دوم هخامنشي 261

  .Briant, Histoire de l’empire perse, 695مرسوم شد، 
262  Elfenbein, “Splendour and Fortune,” 492  



 

  هاي دوگانگي فرّ  جنبه– ۴فصل 
  اي مشترك آيين مهري ايراني و روميه هريش

 ميلادي، گروهي از 67، در سال قول مورخ مشهور رومي پلوتارك بنا به
 از استانهاي جنوب Cilicia(دزدان دريايي كه پايگاهشان در كيليكيه 

در نتيجه، . كردند مي مهري پيروي ةبود، از آيين مخفي) آناتولي
محقّقين را عقيده بر اينست كه آيين مهري رومي از آسياي صغير 

  . برخاست و بعد در امپراطوري روم رواج پيدا كرد

با توجه به اينكه پرستش خداي خورشيد در آسياي صغير سابقة   
 مبدل شدنِ اين 263ت،ها بازميگش ممتد داشت و به دوران هيتي

. رسد مي بنظر منطقي  حتيّ و ممكنسرزمين به پايگاهِ آيين مهري

ر هخامنشي، بالدا گويجاي  ه ياغي، بقبلاً هم ديديم كه چگونه داتامسِِ
يك نمونة هيتي از آن نماد را براي مسكوكاتش گُزيد تا نمودار حقّانيت 

 داشت،  در مركزش گل آفتابگردانو چون نماد هيتي. حكومت او باشد
پس با اين گزينش، . داشت ميمشخص بود كه اشاره به خداي خورشيد 

                                                 
263ِتاريخ آئين مهري به قديمترين مدارك زبان هند و اروپائي «:  بنا به قول هاليدي

 در م در پايتخت قديم قوم هيتي/ق14گردد، چه در مكتوباتي كه از قرن  بازمي
 ايندرا، و زوج آسماني، يعني ، وارونا،بغازكوي بدست آمده است، نامهاي ميترا

 W.R. Halliday, The Pagan Background of Early، »نسَتياها، ضبط شده است

Christianity (London, 1925), 285-86. اين مدارك حاكيِ قراردادي هستند كه  
ا براي سوابق پرستش خداي آفتاب م.  منعقد شده بودما بين اقوام هيتي و ميتاني

   Beckman, "My Sun-God," 37-43ك به /بين قوم هيتي، ر
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 محتملاً نيتش اين بود كه به 264داتامس كه نام ايرانيش دادمهر بود،
منظور اثبات استقلال خود، اهورامزدايي را كه  آيين مهري بازگردد و به

  .كردند، كنار بگذارد مييان ستايش هخامنش

 موافق بود مسلماً در  اين تمايل به آيين مهر كه با سنتّ هيتي  
در اين مورد . يورش اول هخامنشيان به آسياي صغير تقويت شده بود

  مرزبان آن به گاداتاسسندي داريم كه عبارت است از نامة داريوش

  :سرزمين كه ساكنينش اكثراً يوناني بودند

  

 طلب ماليات آپولونو تو از باغبانان و خدام مخصوص ... «

داشتي و مجبورشان كردي كه در زمين نامبارك كشت كنند 
كه اهانتي است به ستايشي كه نياكان من از براي اين ايزد 

  265.» راست گفته بودايزدي كه به پارسها] همان[داشتند، 

  

در اين نسخة يوناني  » آپولون«باور اغلب محقّقين اين است كه نام 
واقعي است و اشاره به خدايي دارد كه يونانيان در معبد مگنسيايِ 

 كبير معافيتِ مالياتي را كورش كردند، و خدام آن ميمĤِندِر ستايش 

                                                 
264 Schmitt, Datames, 116, and Schmitt, R., “Dātamithra,” in 

Encyclopaedia Iranica, VII:116  
روي سنگ حكاكي شده و   معروف است بهDMM نسخة اين نوشته كه به 265

 Lecoq, Les inscriptions de la.  در موزة لوور پاريس استMA2934بشمارة 

Perse achéménide, 277.ك به/ براي  متن نامه ر :www.achemenet.com/pdf/  

grecs/gadatas.pdf.  
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اول آنكه، كورش .  و اما اين تعبير خالي از اشكال نيست266.بخشيده بود
اي  كلمه» نياكان« نبود و اگر در اصل نامه بجاي از نياكان داريوش

- 22: س (بايست شامل كمبوجيه ميبمعني اسلاف بكار برده شده بود، 

توجه به نيز بشود، و اين امري بعيد است چون كمبوجيه ) م/ق530
ديگر آنكه معلوم . تسخير مصر داشت و فارغ از امور آسياي صغير بود

بايست براي  مينيست بچه علتّ سخن آپولون، كه خداي يونانيان بود، 
اين چنين استنباطي عمدتاً ناشي از طرز فكر .  ارزشمند باشدپارسها

، ملة اسكندرپندارند ايرانيان، حتيّ قبل از ح ميكساني است كه 
: حال آنكه بگفتة مارگارت روت. كردند ميخدايان يوناني را ستايش 

كه معلوم »  پيدا نشدحتيّ يك تكه سفال يوناني در تخت جمشيد«
 مهمتر 267.گذاشتند ميسازد كه ايرانيانِ دورة هخامنشي، يونانيان را ارج 

نام ) مازيار؟ ( ماديِ كورش كه مازارسِت، سردارِآنكه، به گفتة هرود
را به ) رودخانة مِندِرسِ كنوني(داشت، شهر مگنسِيا و دشت مĤِندر 

  اين عمليات تخريبي، فرضية احترام 268.سربازانش داد تا غارت كنند
كند، چه در غير اين صورت،  ميايرانيان را از براي معبد آپولون نفي 

 و مردمان آن ناحيه بودند كه از آن جلوگيري كنند مير اولياء معبد قاد
  .را مورد حمايت خود قرار دهند

» آپولون«تر اين است كه در ترجمة يوناني نامه،  تعبير منطقي  

كه خداي آفتاب يونانيان است، اشاره به مهر دارد و معبدي كه محتملاً 
                                                 

 ,Briant  و همچنين به،  Cambridge History of Iran, II:415ك به/ ر266

Histoire de l’empire perse, 507-09, اگرچه بريان بعد از چندي در اين مورد 
  ).271ك به زيرنوس /ر(؛ تغيير عقيده داد 

267 Root, King and Kingship, 41-42  
268 (Book i, 161) Herodotus, The Persian Wars, I:203  
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 شخص اخير همان سردار مادي است 269.بود برايش ساخته هارپاگوس

كه بگفتة هرودوت، پسرش را آخرين پادشاه ماد يعني آژيدهاك كشت، 
 پيوست و باعث سقوط دولت ماد شد، و و او در مقام انتقام به كورش

  270.جاي مازارسِ، مرزبان آسياي صغير شد بعدها به

در مقايسه با اگر تجزيه و تحليلي كه از نقوش ظروف مادي   
ت براي پشتيباني از فرمانروايان و نَپا م به مأموريت مهِر و اپَاوستااشارة 

رسد كه سردار  مينظر منطقي  سركوبي ياغيان كرديم، درست باشد، به
، معبدي از براي مهر يعني همان ، با تأييد كورشمادي، هارپاگوس

  و اما لغت 271.خدايي كه ايرانيان را پيروزي بخشيده بود بر پا كند

                                                 
   شده باشد كه تبديل به معبد آپولون معبد ممكن است كه بعد از حملة اسكندر269
270 (Book i, 108-10, 128-29) Herodotus, The Persian Wars, I:139-41, 167-

69  
نبشتة گاداتاس را مربوط به قرن   كه بنا به قرائن خطي، تاريخ سنگ پيير بريان271

 .Pدوم ميلادي ميداند، اكنون نسبت به صحت مندرجات نامه مشكوك شده است، 
Briant, “Histoire et archéologie d’un texte. La lettre de Darius à Gadatas 
entre perses, grecs et romains,” in Licia e Lidia prima 
dell’Ellenizzazione; atti del comvegno internazionale – Roma 11-12 

ottobre 1999  (see www.achemenet.com). ا استدلال او بر پاية شواهديو ام  
حت نامه و هم از براي بنا شده كه به دو جور ميشود تعبير كرد، هم از براي ص

همانند محاكمات جنائي، آنچه باعث رجحان يك نظريه بر ديگري . جعلي بودن آن
تقلبِ بدون انگيزه مفهومي ندارد، در اينجا، معلوم . ميشود موضوع انگيزه است

 با  از يك سو، و ذكر صحبت آپولوننيست كه اشاره به نياكان يا اسلاف داريوش
توانست در رومي كه با ايرانيان سرجنگ داشت،   از سوي ديگر، چگونه ميپارسها

اي كه ما در ترجمه و  بعكس، انگيزه. نفع يك جعال قرن دوم ميلادي تمام شود به
زماني كه  بينيم، تأكيد بر اصالت مهري اين معبد است به حفظ متن اين نامه مي

معذلك هشدار بريان كه هيچ . كرد ه سرعت گسترش پيدا ميآئين مهرِ رومي ب
اي صرفاً نبايد متكي به اين نامه باشد مقبول است، و اگر ما در اينجا ذكري  فرضيه
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يا » اَرت«كه در پايان نامه آمده محتملاً نمايندة ) يا راستي(» راست«
»َبايست اشاره  ميزبان اوستايي و پارسي باستان است كه  به» اش
يعني » دروگا«پيروزي و قدرت داشته باشد و مفهوم مخالفِ همان  به

هايش براي طغيان و   كراراً در كتيبهيا دروغ بود كه داريوشدروج 
  272.برد ميعصيان بكار 

 كردند احتمالاً معابدِ مهري كه مرزبانان ماد در آسياي صغير بنا  
دور مانده  هاي آن به  و ممنوعيت كه از نهضت زردشتتابع آييني بود

زبانه   از تجزيه و تحليل يك كتيبة سهاين چنين است كه بيوار. بود
 آنرا بنا كرده بود،  كه هارپاگوسم در شهر گْزانْتوس/ق4مربوط به قرن 

گيرد كه آيين مهريِ آنجا از نوعي بود كه براي زردشتيان  مينتيجه 
   273.قابل قبول نبود

م كه در موزة آلتسِِ برلَن / ق6- 5اني از قرون دو شئِ مفرغيِ يون  
شوند، نظريه گسترش آيين مهري  مينگهداري ) موزة هنرهاي باستاني(

اولي . كنند ميرا در بدو حكومت هخامنشيان در آسياي صغير تقويت 
ايست كه دو رديف حيوانات مختلف قسمت فوقاني آنرا احاطه  پايه سه

 و پايه تركيبي از نيلوفر  اين سه در هر طرف274).110تص ( است  كرده

                                                                                                    
جهت است كه شواهد و قراين ديگري نيز براي فرضيه خود  آوريم بدان از آن مي

  .داريم
 Briant, Histoire deبه ك /ر» دروگا«و » ارَتا« براي كاربرد سياسي دو واژة 272

l’empire perse, 138-39  
273 Bivar, The Personalities of Mithra, 12-13  
پايه در ايتاليا بدست آمده و كلود رالي آنرا يوناني شناخته است           اين سه274

C. Rolley, Greek Bronzes, tr. R. Howell (Fribourg, 1986), 128-30   حال
  .سياي صغير استمحتملاً از آ آنكه،
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 داريم كه شيري در بالا، گاو و اسب در طرفين، و ماري گل آفتابگردان
چنانكه گفتيم، تركيب نيلوفر و گل آفتابگردان نماد مهر و . در زير دارد

َاسب و 275د يعني مهر است،ت است، شير نمودارِ خداي خورشينَپا ماپ 
شدند، و مار حيواني  ميگاو حيواناتي بودند كه در مراسم مهري قرباني 

). 109تص (كند  مياست كه در كشتن گاو همواره ميترا را ياري 

بالمجموع، اين نمادها و حيوانات، مربوط به آيين مهريِ ممنوعه 
سم نيايش و اي باشند كه در مرا پايه بخش سه بايست زينت ميهستند و 

  .رفت ميقرباني مهري بكار 

كه بر اقطارِ آن، ) 113تص(ست ا  ميشئ دوم، ديگِ مفرغي عظي  
سنگِ مدورِ  چهار سر قوچ داريم، شبيه به آن سري كه از كنار قطعه

هايي كه روي قپة   برون آمده، و يا شبيه به سر آن قوچ77تصويرِ 
ديگي با اين عظمت، . دگرد مي ، بدور گل آفتابگردان75قيرين تصويرِ 

محتملاً براي . داشته است ميديگ آشپزي نيست و جنبة تشريفاتي 
جادادن خونابة گاو يا قوچ قرباني بوده است و در مراسمِ مربوطه روي 

  .گرفته است مي داريم قرار 110اي نظير آنكه در تصوير  پايه سه

قرباني و حتيّ آزارِ ستوران را منع كرده  با وجود اينكه زردشت  
 خاطرة مراسم قربان كردن ستوران در آيين مهري هنوز محو 276بود،

                                                 
 ارائه داده است، بدين هاي برابري مهر با شير را بيوار  يكي از جالبترين نمونه275

اند، در  ترتيب كه دو سكه از گورديانوس سوم را كه در شهر طرسوس ضرب شده
جاي  دهد در حال كشتن گاو، و بر ديگري، به نظر گرفته كه يكي مِهر را نشان مي

 Bivar, The Personalitiesك به /ر، شيري درنده در حال دريدن گاو است، نمِه
of Mithra, 32 (figs. 15-16)  

 The Divine Songs of  در 51:14، 49:4، 44:20، 32:12ك به يسنا / ر276
Zarathushtra. tr. by Bartholomae, from I.J.S. Taraporewala, digital ed. 
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كه تاريخ قياصره » هيستوريا آگوستا«نشده بود، و تاريخِ رومي بنامِ 
است، در اين باره نكتة جالبي دارد كه مربوط ميشود به بازديدِ 

  :از دولت ساساني) 270-75: س (امپراطور اورلِينانوس

  

 قبل از جلوس به يعني اورلِينانوس(هنگامي كه او ... «
نزد ساسانيان رفته بود، يك بشقابِ  سفارت به به) سلطنت

مخصوصِ مراسمِ قرباني بدو هديه دادند، از آن نوعي كه 
ر آن معمول پادشاهانِ ايران بود كه هديه بدهند، و ب

شمايلي از خداي آفتاب بود ملبس به همان لباسي كه، در 
كردند  ميمعبدي كه مادر اورلِيانوس راهبة آن بود، ستايش 

  277.»آن خدا را 

  

اول : آيد مياگر اين گزارش صحيح باشد، دو نكتة جالب از آن بدست 
آنكه اگر ساسانيان ظرفي مربوط به آيين قرباني مهري را  به اورلِيانوس 

ديه دادند با علم كامل به خصوصيات اين نوع مراسم بوده است؛ دوم ه
 آنكه شمايلِ مهر بر روي بشقاب، ملبس به لباسي بوده نظير آنچه ميترا

                                                                                                    
J.H. Petterson, www.avesta.org/yasna;م، .  و همچنين مجستار در بارة مقد 

جاي  در مورد استعمال شراب به.  91 و 2، )1380تهران، چاپ مجدد (ناهيد و مهر 
 A.S. Melikian-Chirvani, “From the Royal Boat to theك به /خون قرباني، ر

Beggar’s Bowl,” in Islamic Art IV (New York, 1990-91), 47-55; and 
A.S. Melikian-Chirvani, “L’archéologie en terrain littéraire” in Pand-o-
sokhan, Mélanges offerts à Charles-Henri de Fouchécour, Bibliothèque 
Iranienne 44, eds. C. Balaÿ, C. Kappler, and Z. Vesel (Tehran, 1995), 

156-61.  
277 Historia Augusta, tr. D. Magie (Cambridge, MA, 1998 reprint), 

III:201.  
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و چون فرض اينكه سازندة ايراني . داشته ميدر مهرابه هاي رومي بر تن 
 آنجا ديده بود هاي به روم سفر كرده بوده و لباس ميترا را در مهرابه

فرضي بعيد است، بايد تصور كرد كه اين هنرمند، شمايل ميترا را 
و اين خود . بود  مطابق آنچه در جوامع مهريِ ايران ديده بود، ساخته

اي كه قبلاً گرفته بوديم كه كلاهِ فِريقي براي  تأييد ديگريست بر نتيجه
نيان، براي تميز عهد ساسا شمايل مهِر در ايران مرسوم بوده و يحتمل به

ايزدِ ايراني از همتايِ روميش، بر آن كلاه فريقي، سرِ شيري نظير 
  . افزوده بودند68تصوير 

دليلي ) 48تص (كلمِِنتِْ در شهر رم  اي از مهرابة سان مجسمه  
. يِ جوامع مخفية رومديگر است بر همبستگي ايزدمهرِ ايرانيان با ميترا

تعبير » تولّد ميترا از بطن سنگ«راراً بعنوان نمودار اين مجسمه را ك
كه ميترا بر آن ايستاده است كاملاً مدور  اي اند، حال آنكه پايه كرده

اند، در فواصل منظم و در  هايي كه آنرا احاطه كرده است، و برآمدگي
 نه  نوك تيزند وسان برگهاي نيلوفر رديفهاي موازي قرار دارند، و به

مانند پيكرة  اي از سنگ و كلوخ؛ و پيكرة ميترا عريان است و به كُپه
  278.كلاه بر سر دارد، تا مشخص باشد از خدايان است) 67تص  (آمودريا

بالمجموع پاية مجسمه، شبيه همان ويكتوريا رگِيا ست كه  در تصوير 
46پس اگر در آيين . و مهِر بر آن ايستاده بودت بود نَپا م نمودارِ اَپ

َبينيم اين خود دليل وابستگي  ميت نَپا مميترايي رومي آثاري از اپ
  .آنست با آيين مهر ايراني

ي دو ظرف نقره از موزة آلتسِ برلنَ، فرضية همبستگي ميترا  
هر دوي اين ظروف رومي . كند ميرومي را با ايزدان ايراني تقويت 

                                                 
  .اي باكلاه متولد بشود بسي دشوار است  تصور اينكه بچه278
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از وسط يكي سرِ ميترا  برآمده . اند هستند و مربوط به قرن اول ميلادي
پر دارد و  بنا به  است و از وسط ديگري، سرِ ايزدبانويي كه تاج هشت

  ساخت هر دو ظرف، چه از لحاظ تاريخ و 279. نمايندة ناهيد استاوستا

 كه با ن ساخته شده بودمسلمّاً براي ايچه از لحاظ سبك مشابه است و
و اين زوجيت بازتابي است از . هم باشند و نمايندة يك زوج باشند

َت كه بعدها ناهيد جانشينش شدنَپا مهمبستگي مهر با اپ.  

  ثنويت مهري
لزوم تزويج نمادهاي مهري با نمادهاي يكي از ايزدان آب، در اكثر 

از جمله در نبردِ شير و گاو كه يكي .  آشكار استنقوش تخت جمشيد
نقشهاي آنست و در پلكانِ آپادانا در كنار  از زيباترين و قويترين سنگ

از براي درك معني ). 115-16تص (شود  ميگزاران ظاهر  صف خراج
اين نبرد، ابتدا لازم است كه موقعيت و موضع آنرا مورد بررسي قرار 

  .دهيم

 را معمولاً نموداري از گزارانِ ديوارهاي تخت جمشيد صف خراج  
 اما، همچنانكه در مورد 280.اند مراسم نوروز يا مهرگان دانسته

نقشهاي ساساني تذكّر داديم، نقشِ شاهانة ايراني انعكاسِ اتّفاقات  سنگ
گزاردنِ بيشترِ  ايست ساختگي برايِ ارج واقعي نيست، بلكه صحنه

 قاجار گانة دربارِ فتحعليشاه نمونة بارز آن، گروهِ نقاشيهاي سه. پادشاه
است كه شاه و اطرافيانِ نزديكش در وسط قرار دارند و در طرفينِ 
                                                 

سان  اي كه به تاج زرين هشت گوشه«، 321: 1، دوستخواه،  اوستا،5:128  يشت279
  .169ك به زيرنويس /؛ همچنين ن»چرخي ساخته شده و با نوارها زيور يافته است

  كه استناد به Bivar, The Personalities of Mithra, 36-37ك به /المثل ر  في280

  . كند هِرتزفلِد و مرِكلِباخ مي
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-  الف117تص (اند  تخت شاه، سفراي خارجي، در دو رج، صف بسته

اشي، عليرغم دقتّ بيش از حد در لباس حضّار و ديگر جزئيات نق). ب
اند همزمان نبودند، بلكه  گانه جمع شده سفرايي كه در اين تصاويرِ سه

دربار فتحعليشاه آمده  اي مختلف و در طول چندين سال بهه هدر دور
گانه به پايتخت  اي مختلف اين تصاوير سهه ه معذلك نسخ281.بودند

ممالكِ مهمِ دنيا فرستاده شد تا ديگران ببينند كه چه تعداد سفير به 
گويي تعدد سفير نمودار ارج و منزلت (آستان فتحعليشاه آمده بودند 

  !).پادشاه بود

 پس تنها تعبير درست از نقشهاي هخامنشي آنست كه   
روان شاهي را  مارگارت روت ارائه داده است، كه ايشان نفرات زير تخت

گزاران تخت  مچنين خراج، و ه در نقش رستمبر روي مقبرة داريوش
داند و نه  مي را، نموداري تمثيلي از عظمت و قدرت پادشاهي جمشيد

توانيم  ميهمين دليل، نبرد شير و گاو را ن   به282.تصوير اشخاص حقيقي
  283.يك تاريخ بخصوص بدانيم نموداري از يك اتفاق نجومي و وابسته به

                                                 
 در شمارِ سفراي خارجي، يكي سفير ناپلئون يعني ژنرال گاردان است كه در 281

هاي انگليسي هستند كه عبارتند  معيت ژوبرِ و ژواننَ ايستاده است، و ديگر فرستاده
 1807فورد جونزْ و سرِ گوْر اوزليِ كه در فواصل سالهاي از سرِ جان ملكمُ، سرِ هارتْ

ك به /براي تصوير كامل و توضيحات بيشتر، ر.  به ايران آمدند1809الي 
Soudavar, Persian Courts, 392-93, and L.S. Diba, et al., Royal Persian 

Painting, The Qajar Epoch, 1785-1925 (London, 1999), 175   
282 Root, King and Kingship, 160 and 282  
زماني كه فعاليت كشاورزي مجدداً  گويد كه در شب يلدا، و به  ويلي هارتْنرِ مي283

. شود  روز ناپديد مي40مدت  شروع ميشود و برج اسد در اوج است، برج ثور به

. شناسد بنابراين نبرد شير و گاو را بعنوان نموداري از آن واقعة فصلي و تقويمي مي

ايم، ما بقي نمادهاي  پذيريم چون، همانطور كه قبلاً هم گفته ين تعبير را نيز نميا
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 را بپذيريم كه معتقد است كه اين نبرد توانيم تعبير بيوار ميو نه 
هشداريست به آينده و رونده كه بي اجازه، پا به حريمِ خواص يعني 

  زيرا هيبت شاه چنين بود كه يك هشدار بس بود، 284.تالار آپادانا ننهد
و لزومي نداشت كه نبرد شير و گاو را يكبار در ديوارة بيروني پلكان 

  ).116تص (و بار ديگر در ديوارة داخلي و بالاتر ) 115تص (نقش كنند 

ايم، مقتضي است كه  روشي كه در اين تحقيق اختيار كرده به بنا   
در اين مورد هم براي نبرد شير و گاو، معنايي همسنگ با نمادهاي 

اي پلكان آپادانا، نقش شير و گاو ه هبر هر يك از ديوار. مجاور آن بيابيم
 و ار گرفته است كه ما بقي آن پر است از نقش نيلوفردرون قسمتي قر
پس نقش شير و گاو نيز بايد مفهومي وابسته داشته . گل آفتابگردان

باشد، و نمايندة حالات فرّ باشد و نمودار حركت آفتاب در آسمانها 
  . هنگام شب قعر درياها به هنگام روز، و نزول آن به به

منيِ گاو به ماه پايه بالا برده شد، «، در ابتداي خلقت بندهشدر   
 و همچنين بر روي 285؛»آنجا آلوده شد و جانور پر گونه فراز آفريده شد

دليل   ديگر اينكه، به286.كشِند ميبسياري از مهرها، چهار گاو ارابة ماه را 
 سوي ماه بهنگام شب، در بندهش حالت جزر و كشش آب درياها به

                                                                                                    
، نمودار يمن و بركتِ دائم هستند و به واقعة بخصوصي ديوارهاي تخت جمشيد

  .اشاره ندارند
284  Bivar, The Personalities of Mithra, 36  
 موصوف gao-cithra، ماه به صفت ت در ماه يش .78 بندهش، فرنبغ دادگي، 285

حال آنكه به گفتة . مني گاو را در بر دارد: است كه تعبير معمول آن اينست كه
معني تخم و » چيترَ«، در اينجا نيز  )112ك به زيرنويس /ن(پروفسور ژان كلِِنز 

  .و معني اين عبارت همان گاوچهرِ امروزي استنژاد ندارد، 
286 Grenet, “Mithra et les planètes,” 113  
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» بخشندة اَبردار ايزدِ فرهّ«و ماه » آب به ماه پيوند دارد«آمده است كه 

 پس گاو نمادِ ماه است و درياها، 287.»بخشِ جهان فرهّ«شود و  ميخوانده 
َوچون شير نماد خورشيد است، . ت بخشايندة فرّ استنَپا مو همچون اپ
ا بايد نمودارِ روز و شب باشد و و گاو بر ديوار پلكان آپادان نقش شير

بازتابي است از آن باور قديمِ ايرانيان كه اوقات روز و شب بين مهر و 
َهمين دليل  به. ت تقسيم شده بودنَپا ماپ

 نيست و گاو از است كه حملة شير كاري
سوي مقابل بپا خاسته است و آهنگِ 

 پس اين نبرد، تمثيلي. بازگشت دارد

است از براي غلبة خورشيد بر ماه در 
 و برخاستنِ دوبارة ماه بهنگام بامداد،

و ماه  كه برروي آن نقش خورشيد از دوران هخامنشي مهري .بش
  288. گواه اين مدعاست  خودست شده اكگاو ح و  شيررِ سبالايِ

بالمجموع ) 115-16ك به تصاوير /ر(پس اشكال پلكان آپادانا   
ز و شب كه ودهند، و نويد حمايتِ خدايان ر مينويدِ فرّ و بهروزي 
را در و اين معمول ايرانيان بود كه باورهاي قديم . بخشندگان فرّ بودند

  . اي مختلف تعبيرپذير باشده هقالب تمثيلاتي درآورند كه به گون

 كه به امر  پادشاهنامهجالب اينجاست كه در يكي از تصاوير   
است، نقشِ شير و گاو براي تمثيلي مشابه   ن در هند تهيه شدهجها شاه

، 4صوير در اين تصوير، همانند ت). 118ك به تص /ن(بكار رفته است 
به پسرش » سرپشِ«اي در پشت سر دارد، جِقة   كه شمسهجهانگير

                                                 
  .112ك به زيرنويس /هم چنين ن. 110بندهش،  فرنبغ دادگي، 287
288 Dusinberre, E., Aspects of Empire in Achaemenid Sardis, Cambridge, 2002, p. 278   
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 289).اي در پشت سر دارد كه او هم بنوبة خود شمسه(دهد  مين جها شاه

و بروي ديوار زير ِجايگاهِ پادشاه، بر فراز كرة خاكي، دو مرد روحاني 
رد و معنايش آرزوي قدرتِ فراگير آو داريم كه يكي از آنها شمشيرمي

 و آن ديگري طوماري دارد كه 290).118تص (برايِ جهانگير است 
  :مضمونش اين است

  »عمر دولت شه افزون باد«

و اما، قدرت و دولتي كه 
دستاوردِ اين دو روحاني بود 

پس . بايست جاودانه باشد مي
ندة ير و گاو كه نماينقشي از ش

 را به شب و روز و تداوم ايام بود
  . زير آن افزودند

آرزوي دولتِ جاودانه در 
نقاشيِ شاهانة تيموريان هند 

المثل در يك  في. زياد است
نقاشي ديگر، در پشت سر 

 شمسه و هلال عظيمي جهانگير

درخشند كه آنرا نيرين  مي
                                                 

 ,Beach and E. Kochك به /ل صحنه و توضيحات مربوطه ر براي تصوير كام289
King of the Worls: The Padshahnama, an Imperial Mughal Manuscript 

From the Royal Library, Windsor Castle (London, 1997), 96-97, 201-03  
 الدين چشتي و شيخ سليم چشتي،  اين دو روحاني مسلماً عبارتند از شيخ معين290

  .كه حاميانِ خاندان اكبر پادشاه بودند
 ,Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution ك به / براي صفحة كامل ن291

Washington, DC (42.15), in Beach, The Imperial Image, 78 and 168  

 
 291سنج  بر زماننشست جهانگير
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اي  سنجِ شيشه رزِ فرةّ ايزدي بود، و او بر زمانگفتند و  نمودارِ با مي
بزرگي نشسته است كه فرشتگان بر آن، در حال نگارش اين عبارت 

  :هستند

  »شاها بقاي عمر تو بادا هزار سال«

پس در دورة تيموريان هند نيز، جاودانگي و تداوم ايام را، هم با 
  .دادند، و هم با نقش شير و گاو ميسنج نشان  زمان

  ث عيلاميميرا
ايي از تجمع نمادهاي فرّ را نشان داديم كه ه ه، نمون77 و 75در تصاوير 

 با شد بلكه محتملاً همزمان بود مينه تنها مربوط به دورة قبل از ماد 
سبب سكونت آنها فلات ايران  سرزميني كه به آمدن اقوام ايراني به

يق هزوارش به مهمتر آنكه، نگارش فرّ به خطّ پهلوي، به طر. ناميده شد
شد، كه معمولاً دالّ بر  مينوشته » GDE«صورت يك نمادِ آرامي يعني 

اين است كه دبيران آرامي، چنان به به نگارش اين لغت در زبان خود 
عادت داشتند كه در پهلوي نيز عيناً همانرا بكار بردند و به حروف 

   292.پهلوي تهجي نكردند

در » ديپيرَ« مشتق از بود كه» ديبير«كلمة دبير به پهلوي   
 در زبان tup-pi-ra/tipiraپارسي باستان بود، كه بنوبة خود برگرفته از 

ها  مي و اين خود نشانة اين است كه سنتّ دبيري از عيلا293.عيلامي بود

                                                 
) مثل ملك در عربي (`MLKرا به هزوارش » شاه« اين چنين است كه كلمة 292

النّهرين  و دليلش اين است كه مفهوم شاه در بين.  ميخواندندمينوشتند ولي شاه
  .بردند چنان جا افتاده بود كه در نوشتة پهلوي هم دبيران همان علامت را بكار مي

293 A. Tafazzoli, Sasanian Society (New York, 2000), 18  
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آيد كه شايد سنتِّ دبيرانِ  مي پس اين انديشه پيش 294.بوده است
ناني و عرب و مغول، در ديواني، كه بعد از هجوم هر قوم بيگانه اعم از يو

سمت فرهنگ  صدد حفظ شئون و آداب ايراني بر آمدند و بيگانگان را به
خود جلب كردند، قبلاً هم در اين سرزمين برقرار بوده، و در برخورد با 

، اين دبيران عيلامي بودند كه ) و پارسهايعني مادها(تهاجم اقوام ايراني 
فظ سنتهاي خود آنها را با بعضي عادات ايرانيان تلفيق دادند از براي ح

  .تا رنگ و رويي تازه داشته باشند

اين فرضيه را، تعبيري كه از فروردين يشت كرديم، قوت   
 كه با اوج قدرت مادها (گفتيم كه در حوالي تولدّ زردشت. بخشد مي

 پيدا كردند كه جديديت مأموريت سياسيِ انَپ م، مهر و اپَ)همزمان بود
اين دو ايزد كه خدايان شب و روز بودند، موقعيتي . قبلاً نداشتند

كه داشتنش سبب (استثنائي داشتند از براي نماياندن هر دو جنبة فرّ 
آيد  مينظر  پس چنين به). قدرت بود و فقدانش باعث زوال و پريشاني

زماني » تيباني ايشان از فرمانروايان و سركوبي دشمنانپش«كه قدرتِ 
و اين كار . ايشان تفويص شد كه مفهوم فرّ بايشان پيوند داده شد به

  .ديوانيان بود، يعني محتملاً كار دبيران عيلامي بود

با وجود اينكه شركت دبيران عيلامي در تشكيل آيين پادشاهي   
ر معيت نمادي از فرّ در اي بيش نيست، پيدايش عقرب د ماد فرضيه

، مسلماً به سنتّ عيلاميان بر ميگردد كه از براي ايشان، 39تصوير 
معروف به سنگهاي (يحيي و جيرفت  همانطوري كه از ابزارِ سنگي تپه

                                                 
ر چنين بنظ«: گويد  در بارة دبيران عيلامي در دستگاه هخامنشيان، والات مي294

 براي استفاده از دبيران ايلامي اين بود كه با امور ديواني ميايد كه دليل داريوش
 F. Vallat, “Elam I: The History of Elam,” in، »آشنايي كامل داشتند

Encyclopaedia Iranica, VIII:311.  
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، عقرب، نمادي مبارك )120 و 119ك به تصاوير /ن(آيد  ميبر ) كرمان
از ( نقاط مختلف  از اين مراكز توليد، ابزارِ نيايشِ سنگي به295.بود
اي  صادر ميشد و اين خود زمينه) النهرين گرفته تا آسياي مركزي بين

 296.فراهم كرد براي نفوذِ پايايِ نمادهاي عيلامي در سرتاسر اين منطقه

                                                 
 نيمي العاده دارد كه ، سه نقش تكراري از يك موجودِ خارق120 ظرف تصوير 295

از سويي . شد مرد است و نيمي عقرب، و محتملاً از خدايان عيلاميان محسوب مي
كند  ، صحنة حملة مهر را به گاو تداعي مي119ديگر، حملة عقرب به گاو در تصوير 
  .76ك به زيرنويس .كه هميشه همراه با يك عقرب بود، ر

296 F. Vallat, “Elam I: The History of Elam,” in Encyclopaedia Iranica, 

VIII:311.77ك به زير نويس /  همچنين ر.  



 

  خاتمهگيري و  نتيجه
ساسانيان، با تدوين آيين جديد پادشاهي خود، و اهريمني شمردن 

.  از دفتر تاريخ ايرانزمين بزداينداشكانيان، خواستند كه خاطرة آنان را

بهمچنين، هخامنشيان كه اهورامزدا را ايزدِ برتر كردند و خداياني را كه 
الشّعاع خود  داشتند پس زدند، سلسلة ايشان را تحت مي محترم مادها

قرار دادند و كوشش كردند كه سوابق پيدايش آيين پادشاهي را كه به 
كمك دبيران عيلامي قوام گرفته بود، محو  ، و محتملاً بهدوران مادها

   297.كنند

: ن همواره مبتني بر دو اصل بودااما آيين پادشاهي ايران باست  

اولي باعثِ نيل به مقام پادشاهي بود و دومي لازمة تداوم . تأييد و فرّ
هخامنشيان و ساسانيان، در ابتداي زمامداريشان، . قدرت و فرمانروايي

سعي داشتند كه تأييد و فرّ را در دست اهورامزدا متمركز كنند، اما 
  و خسرو دومديري نپاييد كه فرمانرواياني چون اردشير دوم هخامنشي

شان در خطر بود و حريفان سرسخت داشتند،  ساساني، كه پادشاهي
رِّ بيشتر، به ايزداني كه بخشايندة آن ناچار شدند كه از براي القاي ف

  .بودند متوسل بشوند

، فرّ به مهر د زردشتبنا به فروردين يشت، مدتّي كوتاه بعد از تولّ  
َمقامِ اين دو ايزد كه لقب اهورا نيز . ت وابستگي پيدا كردنَپا مو اپ

. دشت برتر كرده بود تنزلّ پيدا كردداشتند، در برابرِ اهورامزديي كه زر

                                                 
» شاه« در اين خصوص به جاست كه يادآور شويم كه حتيّ لغت امروزي  297 

 Lecoq, Lesك /مادي است و نه از همسنگ پارسي آن، ر» خشْايثيي«مشتقّ از 
inscriptions, 47 



   فرةّ ايزدي                                            136

َت بيشتر بود چون قدرت نَپا مولي از ميان اين دو اهورا، تنزلّ مقام اپ
كم ناهيد جانشين  بدين سبب كم. آفرينش او با اهورامزدا منافات داشت

  . جاي او نگهدارنده و بخشنده فرّ شد او شد و به

ن، در افزو و مفاهيم وابسته به آن، چون فرهّاما اشارة دائم به فرّ   
ها و نقشهاي مختلفِ شاهانه، موجب شد كه خاطرة ايزداني كه  كتيبه

 پشتيبان فرمانروايان و بخشنده فرّ بودند زنده قبل از نهضت زردشت
  .بماند

 تركيب مهمتر آنكه، تحول نقشِ نمادهاي فرّ حاكي از آنست كه  
 ، در دورة مادها)تنَپا مبعنوان نماد مهر و اَپ ( با گل آفتابگرداننيلوفر

و اين امر نه تنها روشنگر آيين پادشاهي ماد است، بلكه . صورت گرفت
 در آخر  آن با اوج قدرت مادها و همزمانيِبيانگر تاريخِ  تولد زردشت

عبارت ديگر، تاريخ تولد و زمان زيست زردشت  به. م است/قرن هفتم ق
 جستجو كرد و نه در ساختارِ زبانيِ آن و اوستابايست در متنِ  را مي

  .قدمتي كه ممكن است از آن استنباط شود

قدرت عنوان نمادي كه تأييد الهي در بر داشت، مؤيد  فرّ به  
پادشاهي بود، و خصوصيت مهم آن، كم و زياد شدن آن بود و امكان 

واسطة شكست، آنرا از  دارندة فرّ ممكن بود به. دسترسي همگان به آن
. مناسبت پيروزي و موفّقيت، بر قدرت آن بيفزايد دست بدهد و يا به

بود، همواره  بنابراين، فرمانروايي كه محتاج به تثبيت موقعيت خود مي
ناچار انواع  به. كرد كه تأييد الهي را به اعلادرجه نشان بدهد ميوشش ك

طور كه رشتة عناوينِ سلاطينِ  نمادهاي فرّ گسترش پيدا كرد و همان
شد، تعددِ علامات فرّ در نقشهاي شاهانه  تدريج درازتر  دورة اسلامي به

  . نيز به مرور زمان بيشتر شد
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كار  براي تجسمِ فرِّ بيشتر به از ميان تمثيلات و تشبيهاتي كه   
همانطور كه . ميزان تشبيهِ فرّ به خورشيد، مؤثر نيفتاد رفت، هيچيك به

مشتقّ از » هخورن«و سلف آن يعني » فرّ«الِفِنباين پيشنهاد كرده است، 
و همان » درخشش« است، بمعناي p(h)el(s)* ريشة هند و اروپائي 
و چون آن كلمه .  را پديد آورد”splendor“ كلمة ريشه كه در انگليسي

تلفظ شد، دستاويزي شد » هخورن«تحول پيدا كرد و در زبان اوستايي 
براي موبدان و سرودسرايانِ اوستايي كه آنرا همچون همسنگِ آواييش، 

 و از آن پس فرّ وابسته به 298، بمعني خورشيد تلقّي كنند،»خور«يعني 
كه پشتِ سرِ  اي پس اين نمادِ همگانيِ روحانيت، و شمسه. د شدخورشي

بينيم، چيزي نيست جز  ميبودا و مسيح و پيامبران و پادشاهان 
  .نمايندة كوششي ديگر از براي افزايش حرمت فرّ

    

  

  

  

                                                 
298 Elfenbein, “Splendour and Fortune,” 492 .داشت كه لوباتسكي بايد توجه 

اگ رهم . اخيراً استلال كرده است كه ريشة خورنه سكايي است و به معني پر است
كماكان » خورنه«و « خور«چنين باشد استلالِ الفنباين در بارة بازي لفظي بين 

  .معتبر است
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١٣, ١٣٣, ١٣٠, ١٢٧۵ ,١٣۶  

  ١٢٢, ١٢١, ١٢٠........................آپولون

  ٩٠....................Akhenatonآخِناتون 

  ٨۶.........................................آذرناهيد

  ۴.............................................اردَباز

, ٣٩, ٣٨, ٣٧, ٣۴, ٢٣اردشير اوّل ساساني

۴٧ ,۴٨ ,۵٣ ,۵۴ ,۵٧ ,۶٧, ٨۴ ,٧۵ ,

٧۶ ,١٠, ٨٧, ٨٣۶  

  ۵٧, ۵۶, ۵۵..............اردشير دوم ساساني

  ١٣۵, ١١٧ ,٢.........اردشير دوم هخامنشی

  ٨٧, ۵٣, ٣٧, ٢۴, ٢٣..................اردوان

  ٧۴, ۵۴, ٢۵..............................استخر

  ١٢٢, ١٢١, ٨٧.........................اسکندر

, ١٠٠, ٩٧, ٩٣, ٩٠, ٨٢, ۴٠, ٣۶....آشور

١٠, ١٠٣, ١٠٢, ١٠١۴  

  ٩٢, ٩٠..............................آشوربانيپال

, ٣٩, ٣٨, ٣٧, ٣۶, ٣۵, ٣١, ٢٣...اشکانی

۴٠ ,۴۵ ,۴٧ ,۴٩ ,۵٨٧, ٣  

, ٩١, ٩٠, ٨۴, ٨٣, ۶۴, ۶١, ۴۴آفتابگردان

٩, ٩٣, ٩٢۴ ,٩۵ ,٩۶ ,١٠١, ٩٩, ٩٨ ,

١٠۶ ,١٢, ١١٩, ١١٢, ١١١, ١١٠۴ ,

١٣, ١٢٩۶  

  ١۴, ١٣................................آق قويونلو

  ١٠, ٧.................................اآبر پادشاه

  ۶٩..........................................اَگليبول

  ٢۵..........................................اِليمائي

  ٣۶..................................اَمِنوفيس سوم

  ١٢۶, ٧٨, ٧٧...........................آمودريا

  ٨٩............................................آمون

  ٨٩.......................................رِع-آمون

  ١٢, ٧, ٢.............................امير تيمور

  ٨٣......................................آنتيوخوس

  ٢٣..........................................انطاآيه
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  ۵٠.......................اُهرمزدبَغ يا انسان قديم

  ۴......................................تِساوتوفرْادا

  ١٠۴, ٩٧, ٩٣..........................اورارتو

  ١٢۵..................................اورِليَنانوس

  اوستا

  ۶٩, ٣٩......................اَشتاد يشت

  ٢٨, ٢۶.....................بهرام يشت

  ۶٩..............................تير يشت

  ٣.............................زامياد يشت

  ٩٧.......................فروردين يشت

  ١٢٩, ۵١.......................ماه يشت

  ٢٨.............................مهر يشت

  ١٨, ١١..................................اولجايتو

  ٢٨, ٢١.................................ايزدبهرام

  ١٨, ١٧, ١٠, ۶, ز .....................ايلخانان

  ١٠١, ١٠٠, ٩١, ۴۶, ۴٠.................بابِل

  ۶٨............................بابک، پدر اردشير

  ۶٩.........................................بآلشامين

  ٣٠............................................باميان

  ٧١, ٧٠.................................بَرمِ دِلک

  ١٢٢, ١٠٨, ٩٩...............Briantبْريان 

  ٢٠, ١٩.............................بهرام چوبين

, ٨٢, ٧٧, ٧۶, ٧۴, ٧٣, ۶١, ۵۴.بهرام دوم

٨۵ ,٨۶ ,٨٧  

, ٨٧, ٨۶, ٨۴, ٨٠, ٧٩, ٧۶, ٧٣بهرام سوم

٨٨  

  ٣٧........................بهرامِ سکانشاه

  ٣١, ١١................................بهرام گور

  ۵۵, ۴٩.....................................بوران

  ٩٣...........................................بوکان

  ٩٧ ,٨١, ۶٢, Boyce.............۵٨بويس 

, ١٠٣, ١٠٢, ١٠١, ۴۶, ٣۶, ۵, ٣..بيستون

١٠۵ ,١٠٩  

  ٨۵, ۵۶, ۴٠, ٣٠.......................بيشاپور

  ١٢٩, ١٢۴, ١٢٣, ٣٠, ط , ح Bivarبيوار، 

, ١٢٠, ١٠٩, ١٠۶, ١٠٣, ١٠١......پارسها

١٣٣, ١٢٢, ١٢١  

  ٩٨........................................پاسارگاد

  ۶٩...........................................پالمير

  ٨۴, ٨٠, ٧٣, ٣٧, ١۵, ۵.............پايکولی

  ٨۶...................................خان خانم پري

  ١١٩, ۶۶................................پلوتارک

  ٣٣........................................پير گروا

, ١٠۵, ١٠١, ٩۵, ٩١, ٩٠, ۶٨ جمشيدتخت

١١, ١١١, ١١٠۵ ,١٢٨, ١٢٧, ١٢١ ,

١٢٩  

  ۶٩.............................................تِشتَر

  ۴۵, ۴٢.............................تنگِ سَروَک

  ٨۴, ٧١, ٧٠, ۵٨....................تنگِ قنديل



149                   فهرست اسامي و لغات                          

  ٢٢..........................................تيسفون

  ٣۵.....................................تيگران دوم

  ١١١, ٨٠, ۵٨, ۴٨......................جمشيد

  ١٣٨, ١٣١, ١٣٠, ۶٧, ۶۶, ١٠...جهانگير

  ١١۶..................................چغری بيک

  ١٠۶, ١٠۵, ٩.........................چهارطاق

  ٣٢.........................................خْرَفسْتَر

  ۵٠......................................لخسرو او

, ۵٧, ۵٠, ۴٧, ٢٧, ٢١, ١٩, ح ..خسرو دوم

۵٨ ,۶٧, ٧٢, ٢۶ ,١٠۶ ,١٣۵  

  ١١۵, ١٠٩, ١٠٨, ١٠٧, ١٠٣..خشايارشاه

  ١٣٧, ۶٠, ٣, ١..........................خْوَرنه

  ١...........................آريانِم خْوَرنه

  ١..........................آاوائم خْوَرنه

  ٢۵....................................خونگ اژدر

  ١١٩, ۴٣, ٣, ٢.........................داتامِس

, ٩٩, ٩٨, ٩٠, ٨٧, ٨٠, ۴٨, ٣۶...داريوش

١٠, ١٠٣, ١٠٢, ١٠٠۶ ,١٠٩, ١٠٧ ,

١١, ١١٣۴ ,١١۵ ,١٢١, ١٢٠, ١١٧ ,

١٣٣, ١٢٨, ١٢٣, ١٢٢  

, ٢٧, ٢٣, ٢١, ١٩, ١٧, ١۶, ١۴, ه ..دستار

٣, ٣٠۴ ,٣۵ ,٣٩, ٣٨, ٣٧ ,۴٠ ,۴١ ,

۴٢ ,۶٣ ,۶۵ ,۶٧ ,۶٧, ٩۶ ,٨٠, ٧٩ ,

٨۴ ,١٠۶  

  ٣١, ١٧, ١۴, ١٣, ١٢...............دستارچه

  ١١.............................اللها رشيدالدّين فضل

  ٨٩....................................هَرَختی-رِع

  ٢٠, ١٩, ١٨, ز ........................روزافزون

, ٣٨, ٣۶, ٣٣, ٣٢, ٣١, ٢۶ ,٣....زردشت

۵١ ,۵٢ ,۵٣ ,۵٨ ,۵٩ ,۶٧, ٢۴ ,٨١ ,

٨۴ ,٩۶ ,١٠, ١٠١, ٩٩, ٩٧۵ ,١٠٧ ,

١٢, ١٢٣, ١١٨, ١١٧۴ ,١٣, ١٣٣۵ ,

١٣۶  

  ٢..............................)شهربان(ساتراپ 

  ١٣..........................................ساروق

  ۶٨, ۶٣, ۴٢, ۴١............................سغد

  Sol Invictus..........۵۵سُل اَنويکتوس

  ١٢.............................سلطان محمد فاتح

  ١٢...................قويونلو سلطان يعقوب آق 

  ١٨, ٨.......... الدين يحييشهاب، سهروردي

  ۶٣, ١٧.......................سوزنی سمرقندی

  ١٠٩, ٧٣..................................سکايان

, ٧۶, ٧٣, ۶۶, ۴٧, ١۶, ١۵, ١۴شاپور اوّل

٨٧  

  ۴٧...........................شاپور اوّل ساساني

, ۵٨, ۵۶, ۵۵, ۴۶, ۴۴, ٢۶, ح ...شاپور دوم

۵٧, ٩۴ ,٧۶ ,١١٧, ١٠٠, ٨٨  

  ٨٨, ٢۵, ٢۴.........................شاپور سوم

  ٨۶................................شاه شاپورِ مشان

  ٨٧, ٨۶, ٨١.......................شاپوردختگ
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  ١٣٩, ۵٠, ۴٩, ٣٧..................شاپورگان

  ١٠٠.................................شاه اسماعيل

  ٨۶, ١٣, ١٢......................شاه طهماسب

  ١٣١, ١٣٠.............................جهان شاه

  ١٨, ١١, ١٠................شاهنامة ابوسعيدي

, ۵١, ۵٠, ۴٨, ٣١, ٢۵, ٢۴, ١٠, ۵شاهنامه

٧۵ ,١٠, ٨٠۵ ,١٣٩, ١٠٨  

  ١٢........................................شروانشاه

  ١٣............................شمس الدّين بدليسي

  ۴, ٢, ١..................................شهبازي

  ١٣...........................................صفويّه

۵٨, ۵۵, ۴١, ٢۴, ٢١, ١۴, ح .ستانطاق ب ,

۵٩ ,۶٠ ,۶٢ ,۶۵ ,٧, ٧٢۶ ,١١٧, ٨٨  

  ١١۶.............................طغرل سلجوقی

  ٢٧.................................بن زيادالله عبيدا

  ١٨, ١١.....................................غازان

  ۵١...........................................غزّالی

  ١٢٧.....................................فتحعليشاه

  ١٠٨....................................فرْاوَرتيش

, ۵٢, ٣٣, ٢٨, ٢۶, ٢٢, ٢١, ح ...افزون فرهّ

۶۵ ,۶٧, ٧٠, ٨۴ ,١٠۶ ,١٣, ١١٠۶  

  ٣٩, ١.................................فرّۀ ايرانی

  ٢٣, ٨, ١..............................فرّۀ آياني

  ١٣٨, ۶٧, ۶۶.............فرهنگ جهانگيری

  ٢٢, ٢١, ٢٠.............................قباد اول

  ٣٢.......................................قسطنطين

  ٨٧..................................قوانين ساليک

  ١٣٩, ٢۴, ٢٣.................آارنامة اردشير

  ١٠٧, ٧۴, ٧٣.............................کِردير

  ٩۵, ٩۴, ٩٣.............................کلماکره

  ١٢١......................................کمبوجيه

  Constantius..............۴۶کنستانتيوس

  ۶٨.........................................کوُدوُرو

  ١٢٢, ١٢٠, ١٠٠, ٩٩, ٩٨...........کورش

  ١١٧...............کورش، برادر اردشير دوم

  ٩..........................................آيومرث

  ١٢٠.......................................گاداتاس

  ٩۶........................................گِرشِويچ

  ٣٠, ٢٩, ط .....................Grenetگْرنُه 

  ١٢٣.....................................گْزانْتوس

  ٨٩, ٧۵, ۴٣, ۴, ٣, ٢, ١............بالدار گويِ

  ١٨..........................................گيخاتو

  ٩٩, ۵ ,۴۶, ٢, ١.............Lecoqلوآُك 

  ١۴.................................mappaماپّا 

, ٩٩, ٩٨, ٩٧, ٩۵, ٩٢, ٩٠, ٧٨, ۶ ماد

١١٠, ١٠٩, ١٠٨, ١٠٧, ١٠٣, ١٠١ ,

١٣, ١٣٣۵ ,١٣۶  

  ١٢١......................................مازارِس

  ١٠٨.....................................مازندران

  ١٣٨, ۵٠, ۴٩, ٣٧.........................مانی



151                   فهرست اسامي و لغات                          

, ٧٨, ۵۴, ٢۵.....صصمجمل التّواريخ و الق

١٣٩  

  ١٣٩, ٢۵................................مسعودي

  ٣۵............................................مغول

  ۶٩..........................................مَلِکبول

 Menanderمِناندِر پروتکتور

Protector.............................۵٠  

  ١۴............................................منديل

  ٣٣...........................................مِهرَگ

  ۴٧..................................موسی خورِنی

  ٢٠..........................Mauriceموقيس 

  ٢...........................................ميرانشاه

  ١١٩.........................................ميتانی

, ١١٩, ١٠۵, ٩٢, ٨٣, ۵۵, ٣٢, ٣١..ميترا

١٢۵ ,١٢۶  

, ٧٩, ٧۶, ٧۴, ٧٣, ٧١, ٧٠, ١۵, ۵..نرسه

٨, ٨٣, ٨٢, ٨١, ٨٠۴ ,٨۵ ,٨۶ ,٨٧ ,

١٠٠, ٨٨  

  ١١......................نرسه، برادر بهرام گور

  ٨٣, ۴٧...............................نقش رجب

  ١٢٨, ١٠٧, ٨۴, ٨٠, ٧٩, ۴۵....نقش رستم

  ٩٠.....................................Nunنون 

  ٩۶, ٣۴......................................نيولی

, ۶۶, ۶۵, ۶۴, ۶٣, ۶٢, ۶١, ۶٠, ۵٩نيلوفر

۶٧, ٧٢, ٧١, ٧٠, ٨۴ ,٩٠, ٨٩, ٨٢ ,

٩, ٩٣, ٩٢, ٩١۴ ,٩۵ ,٩۶ ,٩٩, ٩٨ ,

١١, ١١٢, ١١١, ١١٠, ١٠٠۴, ١٢٣ ,

١٢۶ ,١٣, ١٢٩۶  

  ١٢٣, ١٢٢............................هارپاگوس

  ۴٧......................................هراکليوس

  ٧٣......................................هرمز اوّل

  ٢۵.............................هشام بن عبدالملك

  ۵١......................................هْوَرِ چيثرَ

  ١٢٠, ١١٩, ٣...............................هيتی

  ١٠٨.......................................هيرکانيا

  ١١٢, ٩۵, ٢۵.............................ورغْنَ

  ٣٣, ٣١, ٢٧...............................يزيدي

  Justinian.......................۵٠يوستينيَن

  ۵۵.......................................يوليانوس

  Carl Jung.........................۵يونگ، 

  ٨٧................................ياسای چنگيزی
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